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 ...رویاهای تو واقعيت می یابند اگر 
 

 اگر درباره آن چه در زندگی می خواهی ،
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 .شاید رویاهایت واقعيت یابند

 بکوش خود را بشناسی ،

  ، دریاب که کيستی

 .هدفهایت را به دقت انتخاب کن 

 .با خود صادق باش 

 اما چنان به خود ميندیش ،

 .که بر هر سخن و هر عمل خود خرده گيری 

 . در خود غرق مشو 

 سيار پيدا کن و پيگيرشان باش ،دلبستگی های ب

 دریاب آن چه را که برایت والاست ،

 .و آن چه را که به آن خوب توانایی 

 س به دل راه مده ، از اشتباه هرا

 برای رسيدن به کاميابی سخت بکوش ،

 وقتی زمانه بر مراد تو نمی گردد ،

 .تسليم مشو و بيشتر بکوش 
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 پيام شيرازی                                   

مهمترین واقعه ماه گذشته که توجه نـاظران را بـه خـود              

ن آجلب کرد و آن چنان ناگهانی بود کـه هنـوز شـيرینی              

ــانونی شــدن ازد  ــده، ق واج همجنســگرایان در پابرجــا مان

وقتی به اظهار نظرهای زوج های انگليسی       . بریتانيا بود 

 سال در انتظار قـانونی کـردن روابـط خـود            ٣۵که بيش از    

نگریم اميد روبـرو شـدن چنـين روزی         می  نشسته بودند   

  بــيش از پــيش در دل همــه مــا همجنســگرایان پــر نــورتر  

ور انگلستان از اولـين کشـورهای فعـال در ام ـ         . می شود 

 پـس از کشـورهای بزرگـی        کـه آزادی های جنسی بـود      

چون هلند، بلژیک، کانادا و اسپانيا در رده ی بعـدی قـرار          

ــت ــو     . گرف ــذیری ج ــاف پ ــدم انعط ــود نشــان از ع ــن خ ای

اجتماعی و سياسی حاکم بـر کشـور انگلسـتان اسـت            

می کنـد از نظـر فرهنگـی و اجتمـاعی کمتـر           که سعی   

 .روپا قرار گيردتحت تاثير دیگر اعضای اتحادیه ا

اســپانيا بــا جامعــه کاتوليــک و محافظــه کــارش آن چنــان 

.  مـی رفـت     از آن  گشاده رویی نشان داد که کمتر انتظار      

 نشانگر فعاليت ها و تـلاش هـای همجنسـگرایان در          این

 .رسيدن به حقوق خودشان می باشد

با کوتاه نگاهی می توان یافت که کشـورهایی همچـون           

با توجه به   ... انادا، بلژیک و هلند و      انگلستان، اسپانيا، ک  

تلاش های شهروندان خودشان بـه حقـوق خـود دسـت            

ــز کشــورهای     ــد و هرگ ــدا کردن پي

ــه   ــا بــ ــيدن آن هــ ــر در رســ دیگــ

هدفشــان دخــالتی نداشــتند کــه 

امروز ما همجنسگرایان ایرانی در     

انتظار یک قهرمان خارجی باشيم     

کــه دلــش بــه حــال مــا بســوزد و  

. ييــر دهــدشــرایط کشــورمان را تغ

 این فعـالين انگليسـی بودنـد کـه        

ــود ــته هایخ  را از دم شــان خواس

قانون گذراندنـد و پيـروزی آن را در         

. همـه شـاهد بـودیم     ماه گذشته   

اما این روند یک دوره کوتـاه مـدت         

چنــد ماهــه یــا حتــی چنــد ســاله  

نيســت کــه دل خــوش کنــيم و در 

 . کوتاه زمانی نيز نااميد شویم

 مــا قــانونی شــدن ازدواج بــی شــک نيــاز جامعــه کنــونی

کشـور مـا در حـال       . همجنسگرایان در کشورمان نيسـت    

حاضر به کمتـرین آن یعنـی حـق نفـس کشـيدن احتيـاج               

 . دارد

قبل از هر چيـز بـرای رسـيدن بـه ایـن حـق آگـاهی لازم                  

    تـــاریکی ذهـــن و  " چـــراغ"دانـــش و آگـــاهی  . اســـت

ه در طـول سـاليان دراز       کبرداشت های اشتباهی است     

.  شــده اســتشــتهی ذهنــی هموطنانمــان انبادر پســتو

درهـای بسـته ی ایـن پسـتو و          قفل آگـاهی بـر      گشودن  

آمــوختن چگونــه اندیشــيدن بــه عهــده اعضــای آن خانــه  

تغيير روش ها و آموخته هـای زنـدگی اولـين پلـه             . است

رســـيدن بـــه جشـــنی اســـت کـــه مـــاه گذشـــته هـــم  

 لــذت ٢٠٠۵احساســان بریتانيــایی مــان در اواخــر ســال  

 . آن بودندبرنده از

نيازهــای اجتمــاعی هــر جامعــه ای از خــانواده یعنــی      

ن آغاز می شود و حضور من و شما در          آکوچکترین واحد   

ــم    ــاع هــ ــدگانی از اجتمــ ــوان نماینــ ــه عنــ ــانواده بــ خــ

احساسانمان موقعيتی است ویژه که باید با دقـت از آن           

اطلاع رسـانی بـدون موضـع گيـری جهـت           . استفاده کرد 

ــالی ه   ــابوی خي ــتن ت ــرین  شکس ــگرایی از مهمت مجنس

   وظــایفی اســت کــه بایــد بــيش از پــيش مــد نظــر همــه   

 .اقليت های جنسيتی ایرانی قرار گيرد

 ! زیرا که بدون آگاهی خشتی بر خشت نخواهد آمد
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عيѧѧѧد قربѧѧѧان وفѧѧѧرا رسѧѧѧيدن   

هѧمم غدير خم را به تمѧا عيد  

 مѧѧѧѧان بѧѧѧѧهمسѧѧѧѧلمانميهنѧѧѧѧان 

ويѧѧѧѧѧѧѧѧѧژه همجنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧگرايان،

دوجنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧگرايان و

دوجنسѧѧѧѧگونگان ايرانѧѧѧѧی در

 تبريѧѧѧѧک وسرتاسѧѧѧѧر گيتѧѧѧѧی 

شادباش گفتѧه و بهتѧرين هѧا

 .را برايتان آرزومنديم

 دکتر سيروس شميسا

 شعر عهد سلجوقی

شاعران این دوره هم یکی از مضـامين رایـج امـرد بـازی              

ــرک     ــررا از معشــوق ت ــن دوره مک هســتند و شــاعران ای

محـض نمونـه شـعری از اميـر         . لشکری سخن گفته انـد    

در مـدح   . معزی شاعر دربار سـلجوقيان نقـل مـی شـود          

 :سلطان ملک شاه سلجوقی گوید

 این شوخ سواران که دل خلق ستانند 

 گویی ز که زادند و به خوبی به که مانند

 ليکنترکند به اصل اندرو شک نيست و

 از خوبی و زیبایی خورشيد زمانند

 ميران سپاهند و عروسان وثاقند

 گردان جهانند و هژبران دمانند

 مشکين خط و شيرین سخن و غاليه زلفند

 سيمين بر و زرین کمر و موی ميانند

 چون راحت روحند چو با ساغر راهند

 چون حصن حصين اند و چو بر پشت حصانند

 بندمانند تذروند چو با جام شرا

 مانند هژبرند چو با تيغ و سنانند

 با جام و قدح بابت و بوسند و کنارند

 با کفش و کمر بابت خوفند و امانند

 در رزم به جز تيغ زدن رای نبينند

 در بزم به جز دل ستدن کار ندانند

 هرگاه کزیشان صنمی بينم، با خویش

 گویم خنک آن را که چنين نوش لبانند

 ین سيم بران رااین مذهب آن هاست که ا

 ایشان به زر و سيم خریدن نتوانند

 ترکان به بها گرچه گرانند و همه کس

 در حسرت ایشان چو منم، دایم از آنند 

 ارجو که به اقبال خداوند بيابم

 ز اینان صنمی گر به بها نيک گرانند

چنانکه ملاحظه می شود معشوق اميـر جنگـاور سـپاه           

ارسی عربـده   همين معشوق است که در غزل ف      . است

جوی و پرخاشگر و خونخوار است و تير نگاه و کمند زلف 

 . و کمان ابرو دارد

در آثار قصيده پردازان دوره سلجوقی تعدادی به اصطلاح         

غزل هم دیده می شود که می توان گفت به طور کلـی             
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مثلا به این دو غزل عبدالواسع    . در باب معشوق مذکراند   

 :يدتوجه کن.) ق. ه۵۵۵متوفی (جبلی 

 باز دادم دل به دست دلبری خونخواره یی

 دلکشی زیبارخی شکرلبی مه پاره یی

 ارغوان رویی سمن بویی بنفشه گيسویی

 مه جبينی زهره طبعی مشتری رخساره یی

 نيست در عالم زمن غمناک تر دل داده یی

 نيست در گيتی از او ناباک تر خونخواره یی

 چون برون آید زخانه با رخ آراسته

  گامی نهند آن جا بود نظاره ییهرکجا

در غــزل زیــر بــه ســپاهی بــودن معشــوق اشــاره کــرده   

 :است

 ای صورت بهشتی وی لعبت سپاهی

 ناهيد با قبایی خورشيد با کلاهی 

 پيرایه جمالی سرمایه نشاطی

 آسایش روانی آرایش سپاهی

 چون چشم تست بختم پيوسته از نژندی

 چون زلف تست پشتم همواره از دوتایی

  وصل دلگشایی در هجر جان رباییدر

 در بزم می گساری در رزم صف پناهی

 گر سرو صدره پوشد تو سرو با قبایی

 ور ماه باده نوشد تو ماه باده خواهی

 چون سنبل است زلفت چون نرگس است چشمت

 در سنبلت درازی در نرگست سياهی

ــرن     ــه هــای نخســتين غــزل فارســی در ق ــن هــا نمون ای

در قرن هفـتم تبـدیل بـه غـزل          ششم هستند که بعدها     

از آنجا که در این غزل ها  . پخته سبک عراقی می شوند    

هم از چشم خمار، زلف دوتا و تافته، وصل، هجـر، سـرو             

بـودن قـد معشــوق، سـنبل بـودن زلــف او، نـرگس بــودن      

چشم او، ساقه گيری او سخن رفته است، حال آن کـه            

صریحا معشوق مذکر است باید مطمئن بود که در غـزل           

سبک عراقـی از قبيـل غـزل هـای سـعدی و حـافظ هـم           

معشوق، همين معشوق مذکر است هر چند بـه مـذکر           

 .بودن او تصریح نشده باشد

اما معروف ترین شاعر هـزال ایـن دوره بلکـه کـل ادبيـات            

اسـت  .) ق.  ه ۵۶٩متوفی  (فارسی سوزنی سمرقندی    

که اشعار او در رکاکت به درجـه ای اسـت کـه دولتشـاه               

و ایـراد آن هجویـات در ایـن         : "ود مـی نویسـد    در تذکره خ  

 ".کتاب پسندیده نيامد

شرح حال این شاعر که لقب حکيم هم داشته است از           

لباب الالباب کهن ترین تـذکره ادبيـات فارسـی خوانـدنی            

 :است

 الحکيم تاج الشعرا محمدابن علی السوزنی"

سوزنی که در جد و هـزل و رقيـق و جـزل نـادره زمـان و                  

مــدتی در مدرســه بــود و در تعلــم  ...  بــوداعجوبــه زمــان

روزی بــر در دکــا ســوزنگری بگذشــت، آن ... خــوض نمــود

سوزنگر شاگردی داشت که آفتاب چـاکر آن پسـر بـود و             

حکيم سوزنی در نظر اول     . ماه غلام رخساره خونخوار او    

ــدبير از    ــاد داد و از عشــق ســوزنگر سررشــته ت ــه ب دل ب

بــه . وی آمــددســت بــداد و آخــر بخيــه ی عشــق او بــر ر

نزدیک آن استاد سوزنگر رفت و گفت ایـن حرفـه ات مـرا              

بياموز و به تعلـيم آن صـنعت مشـغول شـد و سـوزنگری               

... بآموخت و در آن حرفت بر جمله اسـتادان تقـدم یافـت            

اگرچه هزل بر جـد او غالـب اسـت فامـا دو سـه قصـيده                 

توحيد که گفته است و عذر آن خواسته اميـد باشـد کـه              

 "اوند عز و جل بر وی رحمت کندبدان سبب خد

عوفی سپس بـه ذکـر آن قصـيده ای کـه در آن سـوزنی                

: اظهار ندامت کـرده مـی پـردازد و در پایـان مـی نویسـد               

واگر چند هزليات او مطبوع است فامـا عنـان بـر بيـان از           "

نمونه ای از   " ایراد امثال آن کشيده داشتن اولی تر نمود       

 :هزليات او

 ده ام به دو نيمز سيم ساده یکی کوه دی

 دو نيمه کوه که دیده است کان بود از سيم

 ز سيم ساده یکی کوه، ليک پنداری

 که کرده اند به شمشير کوه را به دو نيم

 فراز او همه سيم و نشيب او همه زر

 که ران او همه خوف و ميان او همه بيم

 به نرمی و به سفيدی مثال تل سم

 به پاکی و به نظيفی بسان در یتيم

 ر آنکه سایه ی آن کوه دید و آن چشمهه

 بدید سایه طوبی و چشمه تسليم

 وليک راه مخوف است و کس بدو نرسد 

 مگر کسی که خدایش بداد کف کریم

. قرن ششم، به اعتبار خيام قرن اوج رباعی هم هسـت          

جالب است که رباعيات این دوره هم چون غزليات آلـوده           

ن نامـدار ایـن     یکی از شـاعرا   . به مساله بچه بازی است    

دوره انوری هست که به قصيده و قطعه معـروف اسـت،            

 :منتهی ما چند رباعی از او نقل می کنيم
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 آورد ز ری عماد رازی بچه را

 تا بمانيد عمود را زی بچه را

 رازی بچه هر شبی عمادالدین را

 بردار کند چنان که قاضی بچه را

*** 

 از تو طمعم یک سراهی باده ست

 یفکی افتاده ستزیرا که مرا حر

 چون مست شود مرا بخواهد دادن

 زیرا که مرا وعده به مستی داده است

از آن جــا کــه معشــوق رباعيــات، مــذکر اســت، مســاله   

اعــراض از معشــوق کــه بعــدا از مختصــات اصــلی شــعر  

 :وقوعی می شود در رباعيات انوری فراوان است

 آن شد که به نزدیک من ای در خوشاب

  بود جوابدشنام تو را طال بقا

 جانا پس از این نبينی این نيز به خواب

 بر آتش من زد سخن سرد تو آب

*** 

 آن شد که من از عشق تو شب های دراز 

 با مه گله کردمی و با پروین راز

 جستم ز تو چون کبوتر از چنگل باز

 رفتم نه چنان که دیگرم بينی باز

تـه  به معنوی لواط و فحشا بـه کـار رف  " کار"در رباعی نيز  

 :است چنان که حافظ گوید

 دوستان دختر رز تو به ز مستوری کرد 

 !به دستوری کرد" کار"محتسب و " بر"شد 

*** 

 جز بنده رفيق و عاشق و یار مگير

 غم خوار تو ام عمر مرا خوار مگير

 در کار تو کارم ار به جان یابد دست

 تو پای به کار بر منه کار مگير

ت کتـاب نزهـه المجـالس       چنان که بعدها در شرح رباعيـا      

ــا       ــا ب ــه در آن ج ــایی ک ــان ه ــی از مک ــت یک ــواهم گف خ

. معشوق مذکر اتفـاق ملاقـات مـی افتـد گرمابـه اسـت             

 :انوری گوید

 گرمابه به کام انوری بود امروز

 کانجا صنمی چو مشتری بود امروز

 گویند به گرمابه همی دیو بود

 ما دیو ندیدیم پری بود امروز

ابدا نباید عشق مـرد بـه مـرد را          در اشعاری امثال انوری     

 :روحانی پنداشت

 پيراهن گل دریده شد بر تن گل

 شلوار تو پی نما چو پيراهن گل

 ای خرمن کون تو به از خرمن گل

 جایی که بود کون تو، کون زن گل 

ــده مطالعــه   ( ــن مطالــب را در پــيش شــماره آین ادامــه ای

 )نمایيد

 

 

هليا پرند

اسѧѧخ صѧѧدها سѧѧئوال ذهنѧѧی خѧѧود دربѧѧرای گѧѧرفتن پ

باره انواع مسائل جنسی، بѧرای يѧادگيری سѧکس

درست و منطقی، برای  شناخت فانتزيهای خود،

بѧѧѧرای کنѧѧѧار آمѧѧѧدن بѧѧѧا خويشѧѧѧتن خѧѧѧويش، بѧѧѧرای

آشѧѧѧѧنايی بѧѧѧѧا مباحѧѧѧѧث جنسѧѧѧѧی،  بѧѧѧѧرای کمѧѧѧѧک بѧѧѧѧه

گسѧѧѧѧѧترش آگѧѧѧѧѧاهی اجتمѧѧѧѧѧاعی در بѧѧѧѧѧاره جنسѧѧѧѧѧيت

مجلѧѧѧه سѧѧѧکاف را مطالعѧѧѧه کنيѧѧѧد و آن را بѧѧѧه....و

 .ستان خود هديه دهيددو

 

 :ی تقاضای مجله سه کافاآدرس بر

helia.parand@gmail.com 
 

لѧѧѧزبين شѧѧѧما سѧѧѧکاف را/ اگѧѧѧر دوسѧѧѧت غيѧѧѧر گѧѧѧی  

 مشѧѧѧکلیشѧѧѧما بѧѧѧا همجنسѧѧѧگرايی  ابخوانѧѧѧد، بعѧѧѧد 

 .نخواهد داشت

بعد از دريافت درخواسѧت شѧما در اولѧين فرصѧت

ره و دو ضѧѧѧميمه سѧѧѧکاف برايتѧѧѧان شѧѧѧما۴٠هѧѧѧر 

 . ارسال می گردد

 

 

                       !، خاموشی نيستچراغ                      آیين                                     ٨۴  ماه بهمن  ١١    پيش شماره – ۵  



 
  چابهار-وهبتی کامران م

:  نوشــت١٨/٩/١٣٨۴مــورخ   ایســناحــوادث: ســرويس

آمــده بــود مــرد  پســري آــه از تــن فروشــي بــه ســتوه 

 .ميانسالي را به اتهام سوء استفاده از خود آشت

اي آه چندي پيش مرد ميانسالي   ساله١٧پسر نوجوان  

: را بــا ضــربات چــاقو بــه قتــل رســانده بــود، مــدعي شــد

با مقتول بـدليل نيـاز مـالي،    شدت تنفر از رابطه جنسي   

 . مرا به ارتكاب جنايت وا داشت

 و  ٣ايسـنا، مقـارن سـاعت       » حوادث«به گزارش خبرنگار    

 آبانماه سال جاري، مأموران گشـت       ٢٣ دقيقه بامداد    ٣٠

» عوارضي اتوبان تهـران ـــ آـرج        «١۴۶انتظامي آلانتري   

حين گشت زني به توقف مشكوك يك دستگاه خـودروي          

 .  بزرگراه آرج مشكوك شدند١٧يه آيلومتر پرايد در حاش

در بازرسي از خودرو، مأموران با جسـد راننـده در حـالي             

آه آثار جراحات در ناحيه شكم او مشـخص بـود، مواجـه             

با آغاز بررسي اين پرونـده در اداره دهـم آگـاهي            . شدند

پليس تهران، مأموران در لحظات اوليه از طريـق گوشـي           

 ۵١ســايي هويــت متــوفي تلفــن همــراه موفــق بــه شنا 

ــام   ــه ن  ــ«ســاله ب ــد ــ ــر  . شــدند»  ب محم از ســوي ديگ

آارآگاهان اداره قتل، پس از بررسي محل وقوع جنايـت،          

با توجه به شواهد و قراين موجود مبني بر عدم سـرقت            

هيچ يك از لوازم خـودر و يـا امـوال مقتـول بـا رد هرگونـه                  

 احتمال زورگيري و سرقت، به دنبـال سـرنخي، خـانواده          

 . مقتول را مورد بازجويي قرار دادند

مقتـول  : بر اين اساس پليس در جريان تحقيقات پي بـرد         

آه آارمند بازنشسته يكي از ارگانها بوده است، در پـي           

مــرگ همســرش از چنــد مــاه قبــل بــه تنهــايي زنــدگي   

ها نيز بـا خـودرو پرايـدي آـه متعلـق بـه                آرده و شب    مي

  .آرده است دخترش بوده، مسافرآشي مي

در حالي آه تحقيقات پليسي براي شناسايي متهم يـا          

بسـت رسـيده      متهمان به قتل از خـانواده مقتـول بـه بـن           

بود، سرنخي مربوط به ارتباط پنهاني مقتـول بـا پسـران            

نوجوان به دست آمد، به طوري آه اين روابط گـاه منجـر             

بدين ترتيب آارآگاهان   . شده بود   به ارتباطات جنسي نيز     

ه با جرايم جنايي با بررسي قرارهـاي ملاقـات          اداره مبارز 

هـا متوجـه شـدند آـه در           و معاشرت مقتول با پسر بچـه      

محسـن  «اي به نام       ساله ١٧شب حادثه، وي با نوجوان      

ـــ ش ــوده، قــرار   » ـ آــه خــدمتكار نظــافتي يــك شــرآت ب

بــا قــوي شــدن ظــن پلــيس بــه  . ملاقــات داشــته اســت

د و در   ، وي به اتهام ارتكاب قتـل دسـتگير ش ـ         »محسن«

 . تحقيقات فني پليس به جرمش اعتراف آرد

 سـاله   ١٧مـتهم بـه قتـل       » محسـن «به گزارش ايسـنا،     

خوزستاني آه براي آـار بـه تهـران آمـده بـود، در جريـان                

در جريـان يـك حادثـه در        : هـا بـه مـأموران گفـت         بازجويي

خيابان به طور آاملا اتفاقي بـا مقتـول آشـنا شـدم و در               

ي آه داشتيم، وي پس از اين آـه         ا  جريان روابط دوستانه  

مدتي مرا مورد حمايت مالي قـرار داد، تمايـل خـود را در              

بر ايـن   : محسن افزود . برقراري روابط جنسي مطرح آرد    

آه محمد خواسته خود را مطرح آرد، در          اساس از زماني  

قبال سوءاسـتفاده جنسـي خـود بـه مـن پـول يـا لبـاس               

اظهــاراتش بــه  ســاله در ادامــه ١٧ايــن نوجــوان . داد مــي

پــس از گذشــت مــدتي از رابطــه : مــأموران اعتــراف آــرد

جنسي آه به طور مداوم در خيابان و يا به طـور پنهـاني              

شـد، دچـار احسـاس انزجـار          در خانه مقتـول انجـام مـي       

شديد شدم، به طوري آه به خاطر تنفـر شـديد تصـميم             

ــه دليــل سوءاســتفاده  هــاي جنســي  انتقــام از محمــد ب

 روز قبل از حادثه به سـراغش رفتـه و           بدين ترتيب . آردم

بعـد از   . با اغفال وي براي شب بعد قراري را ترتيب دادم         

رسيدن بـه محـل توانسـتم وي را بـراي رفـتن بـه مكـان                 

خلوتي در آرج با خـود همـراه آـرده و در زمـاني آـه وي             

پس از توقف در بزرگراه درخواستش را مطرح آرد بـا وارد            

 او پاســخ دادم و از آــردن ضــربات چــاقو بــر شــكمش بــه

آنجايي آه در آن موقع شب هيچ خودروي عبوري حاضـر           

به سوار آردن من نشد براي رسيدن به تهران به صورت           

 . پياده براه افتادم

به گزارش ايسنا، با اعترافات متهم بـه قتـل، پرونـده وي             

جهت رسيدگي قضايي بـه مراجـع مربوطـه تحويـل داده            

 .شد

 

ایــن یــک حادثــه دلخــراش . ممــتن خبــر ایســنا را خوانــدی

ــا   ا ــين مـ ــفانه در بـ ــد متاسـ ــفانه و صـ ســـت کـــه متاسـ

ــدارد     ــازگی ن ــز ت ــگرایان و ترنســجندرهای عزی . همجنس

ــا را خ     ــول م ــا پ ــه از راه مــی رســد و ب ــردی ک ــداری رم      ی

می کند و چه راحت این کالای مورد نياز را به خانه خـود              

در اکثر شـهرهای ایـران محلـی بـرای یـافتن            . می کشد 

ن افراد تن فروش هست حال چه زنـان دگرجنسـگرای           ای

ــه     ــروش و چـ ــن فـ ــجندرهای تـ ــه ترنسـ ــروش چـ ــن فـ تـ
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بـه عقيـده مـن تـن فروشـی          . همجنسگرایان تن فـروش   

ج از جنسيت و گرایشات است و تبدیل به یک عادت           رخا

ن جایی که مـن     آمعمولا تا   . برای کسب درآمد می شود    

گـرایش  دیده ام تن فروشان بـه پـول مـی اندیشـند و از                

ایـن   برخـی از آن هـا نيـز از        . جنسی خود راضی نيستند   

کار منزجر هستند اما تن به این کـار داده و در قبـال ایـن              

     انزجـــار لـــذتی کـــاذب را از بدســـت آوردن پـــول دریافـــت 

 . می کنند

خریــداران معمــولا افــراد مســنی هســتند کــه بــه دلایــل  

ی مختلف از جمله عدم رضایت از همسر خود، تنوع طلب         

سکسی، یافتن جفت ایده آل خود و هـزاران هـزار دليـل           

منطقی و یا غير منطقی اقدام به یافتن این سوژه ها در      

 بهتــرین حــالات خــود را   رســطح شــهر مــی کننــد و د   

دوجنسگرا معرفی کرده و ادعـا دارنـد کـه بـه تـازگی مـا                

  .خودمان را شناخته ایم

فروشــــندگان هــــم معمــــولا کســــانی 

 و خــانواده خــود هسـتند کــه یــا از شــهر 

متواری هستند و یا جنون سکس دارنـد        

اضــر بــه هــر حو یــا نيازمنــد پــول بــوده و 

ــا جــایی کــه مــن  . کــاری مــی باشــند  ت

اطـــلاع دارم هـــيچ کـــدام از آن هـــا نـــه 

همجنســـگرا هســـتند نـــه دوجنســـگرا 

تنهــا افــرادی . هســتند و نــه ترنســجندر

هستند که سکس در درجه اول اهميت       

ن به آن تن به هر      قرار دارد و برای رسيد    

 .کاری می دهند

ــار و گزارشــات    ــن اخب ــا شــنيدن ای ــا ب     آی

ــرد مســن      ــن م ــه ای ــذیریم ک ــی بپ ــه راحت ــوانيم ب مــی ت

دوجنسگرا بوده و یا به تازگی از همجنسـگرا بـودن خـود      

مطلع شده؟ اگر نه که یک تجاوز اخلاقی و یا جنسـی و             

اما اگـر   . یا هر عنوان دیگر است و محکوم عقل و عدالت         

ــا همجنســگرا     ــه دوجنســگرا و ی ــاور باشــيم ک ــن ب ــر ای ب

هستند چرا به این نکته توجه نمی کنـيم کـه مخـاطبين             

ــان و     ــه اصــطلاح خوبروی ــان و ب ــراد بيشــتر نوجوان ــن اف ای

کسانی هستند که لطافت و گيرایی خاصی دارند؟ چـرا          

این مرد مسنی کـه مـثلا خـودش را یـک همجنسـگرای              

 سـاله حـس   ٣٠ تازه کشـف شـده مـی نامـد بـه مـردان          

 ١٨ یــا ١٧جنســی نــدارد و فقــط پســران خــوش صــورت  

ساله را می پسندد؟ آیا به غير از نزدیکی ایـن افـراد بـه               

زنان و نياز آن مرد به تداعی حس زن بودن آنهاست؟ آیـا          

غ محـض نيسـت؟   این یک تجاوز نيست؟ آیا این ادعـا درو     

 چرا از قيافه های مردانـه لـذت         اگر واقعا همجنسگرایيد،  

 بـه مـرد بـودن و مردانـه بـودن            گـی هـا   ی بریـد؟ اکثـر      نم

اهميت خاصی می دهند پس چرا این افـرا مسـنی کـه             

 تازه خودشان را شناخته اند از این حس بویی نبرده اند؟ 

سوال های    متوجه شده و   راهر عقل سالمی این موارد      

لا بــدون پاســخ وکــه معمــشــده زیــادی در ذهــن مطــرح 

سـو اسـتفاده هـای جنسـی        بيایيـد از ایـن       .خواهند بود 

اگر . تن به این ستم ها و تجاوزها ندهيم       . جلوگری کنيم 

نـانی بـرای خــوردن نداشـته باشـيم خيلــی بهتـر از ایــن      

هســت کــه خودمــان را بــه دســت هــر کــس و ناکســی  

 . اریم و آخر و عاقبتمان به دادگاه و قضاوت بکشدپبس

پسران جوانی نيز که تن به چنين اعمالی مـی سـپارند            

کـاملا بـی اطـلاع و سـاده هسـتند و            یا  

ینده آاغفال می شوند که همان قاتلان       

خواهند بود و به نحوی این حـس تجـاوز        

و را تخليه خواهند کرد کـه از ایـن اخبـار      

جنایات در صفحات روزنامه فراوان یافـت       

می شود و یـا افـرادی هسـتند کـه بـه             

ایــن کــار عــادت مــی کننــد و آن را مایــه 

ــلا  ــب روزی حـ ــکسـ ته و از زور ل دانسـ

می خورند که نمی دانم بازوی خود نان    

مزه این نان چه خوش طعـم اسـت کـه           

حاضر به دست کشيدن از این کسب و        

 . نيستندنيز کار با شرافت 

مدتی بعد نيز خودشـان را همجنسـگرا        

خطاب مـی کننـد و در اینجـا و آنجـا ظـاهر مـی شـوند و                   

.  دهنـد همان یک ذره آبرویی که داریم را بر بـاد فنـا مـی         

بــه خــدا ایــن افــراد هســتند کــه پــذیرش جامعــه و درک   

چـرا؟ چـون در دیـد    . همجنسگرایان را مشکل مـی کننـد      

مردم هستند چـون مـردم مـن همجنسـگرایی را کـه در              

خانــه نشســته ام و بــا شــریک زنــدگی و یــا بــدون آن بــا 

شرافت زندگی مـی کـنم را نمـی بيننـد و بـا دیـدن ایـن                  

گرایان را افـرادی منحـرف      افراد تصميم گرفتـه و همجنس ـ     

 .می دانند

 بایـد   .به خدا ما هم بودیم همـين نتيجـه را مـی گـرفتيم             

 من ایـن    .باید از خودمان دفاع کنيم    . کمی منصف باشيم  

 .کار را شروع کرده و ادامه خواهم داد
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  تهران–محسن 

 کــه  پــيش بــود کــه خبــری را بــا ایــن مضــمونمــدتچنــد 

ــا حالــت تمســخر اون گوینــده خبــر از   بيــان کــردوریآرو ب

  :زیون شنيدمیتلو

آميزي   بعاد فاجعه بحران اخلاقي در غرب به ويژه آمريكا ا       "

بـازي در     ، در آمريكـا آمـوزش همجـنس       گيـرد   به خـود مـي    

 و   مدارس ايالـت مريلنـد آغـاز شـده و مسـئولان آمـوزش             

پرورش اين ايالت معتقدند به همان دلايلـي آـه آمـوزش            

بازي   وزش همجنس جنسي در مدارس اجباري است، آم     

نيز بايـد اجبـاري شـود ايـن اقـدام، مخالفـت بسـياري از                

اي از    آموزان را برانگيخته به طوري آـه عـده          والدين دانش 

 ".اند آنها عليه اين اقدام به دادگاه شكايت آرده

البته این متن از روزنامه گرفته شده ولـی خبـر تلویزیـون             

 داشـته   حال تا چه اندازه این خبر صـحت        .هم همين بود  

  و یا اینکـه بـه گونـه ای دیگـر تفسـير شـده باشـد                 دباش

 زیون ما چندین بـار  یکه متاسفانه تلو   چونمعلوم نيست،   

 پخش کرده که چند روز بعـد یـا خـودش            ا خبری ر  کنونتا  

ــا توســط دیگــر ســازمان ان رآ ــا   تکــذیب کــرده و ی هــا و ی

 مـدتی به طور مثـال     . روزنامه ها تکذیب و رد شده است      

به صورت تصویری و جالـب گـزارش شـده از           پيش خبری   

شاید خيلـی هـا هـم شـنيده و           (مرکز شيراز پخش شد   

 ساله شـيرازی    ٢۵که دختری     مبنی بر این   )دیده باشند 

 هــم اوبــه نــام بهــاره سروســتانی کــه رشــته تحصــيلی 

ــوده و  ــه خــاطر   مــدیریت بازرگــانی ب ــه شــيمی ب در زمين

 عمـای  سـال م   ۵٠علایقش فعاليت و تحقيق کرده بعد از        

زنامـه  و حل کرده و توسط ر     ار" های اتمی انيشتن   مدل"

Daily News   ــک پروفســور ــد شــده و ی ــا هــم تایي  آمریک

 تایيـد کـرده و گفتـه کـه        ان ر آآمریکایی هم حـل معمـای       

!    بهاره سروستانی، ستاره دنباله دار انيشتن می باشـد   

 روز بعد در روزنامه همشهری به شدت ایـن خبـر            ٢لی  و

 دروغ  انـدین اسـتاد دانشـگاه ایـن خبـر ر          تکذیب شد و چ   

نهـا ایـن بـود      آو خلاصـه ای از دلایـل         محض اعلام  کردند   

اول انيشــتن معمــایی نداشــته، دوم مــا در فيزیــک   :کــه

تمی نـداریم و مـدارهای اتمـی        های ا  چيزی به نام مدل   

کـه ایـن موضـوع هـيچ ربطـی بـه علـم               ایـن ، سوم   داریم

ــدار  ــرف دیگ ــدشــيمی ن ــيچ  ر، از ط ــا در ه ــا   م ــای دني   ج

ــام   ــه ن ــداریم و خــود کلمــه  Daily Newsروزنامــه ای ب  ن

"Daily News " ه و هــيچ نــروزااخبــار   یــاروزنامــه یعنــی

 نمــی" روزنامــه " روزنامــه اکســی اســم روزنامــه اش ر 

 و به شدت از صدا و سيما هم انتقاد شد کـه چـرا               دگذار

  خوب بگذریم،.دکن  بدون سندیت پخش میاهر خبری ر

مونه ای بود از خبرهای بـدون سـندیتی کـه از        این فقط ن  

ــی  یتلو ــون پخــش م ــ زی ــوزش   ، ودش ــر آم ــه خب ــی ک وقت

هــم شــنيدم پــيش خــودم فکــر کــردم ا همجــنس بــازی ر

 و یــا اگــر هــم واقعيــت دشــاید ایــن خبــر هــم دروغ باشــ

 صد در صد بـه گونـه دیگـری تفسـير شـده              دداشته باش 

 در مدارس ایالت مریلند آموزش       است مثلا ممکن  .است

نهـا  آ کـه بـه      ودهدر مورد همجنسگرایان به ایـن شـکل ب ـ        

ــوزش داده ــدهآم ــانی     ش ــه کس ــگرایان چ ــه همجنس  ک

نهـا  آکه بـه      نه این  ،هستند و چه نوع احساساتی دارند     

  . که با هم همجنس بازی کنندشودیاد داده 

نطور کــه در ایــن خبــر دســتکاری شــده بيــان شــده  اهمــ

دارس به همان دلايلي آه آمـوزش جنسـي در م ـ          "است

بـازي نيـز بايـد اجبـاري          اجباري است، آمـوزش همجـنس     

ــه بچــه هــا   " شــود  مســلما همــانطور کــه در مــدارس ب

شـود و    مسائل آموزش جنسی و آميزشی یاد داده می       

کـنم کـه بـه آنهـا آمـوزش جنسـی بـه صـورت              فکر نمـی  

عملی داده شود، در مـورد همجنسـگرایی هـم بـه ایـن              

 بـه همجـنس     رمجبـو  انهـا ر  آگونه نيست که در مـدارس       

بازی کنند، ولی متاسفانه خبرهایی از این قبيل که کـم           

در رسانه های ما همواره به شکلی که بـه           هم نيستند 

 واقعـا مایـه     .شـود  نفع رژیم و حکومت است تفسير می      

تاسف ماست که حتی بزرگترین و ملی ترین رسـانه مـا        

 و  هندد ن تغيير می  اخبرها رو دستکاری و به نفع خودش      

که اکثر مردم هم بـه راحتـی ایـن           ر تر از آن این    تاسف آو 

 . کنند  قبول میاخبرها ر

یـک جمـع     اتفاقا من وقتـی کـه ایـن خبـر پخـش شـد در              

ن جمـع بعـد از ایـن خبـر شـاهد            امهمانی بودم و در هم ـ    

حرفهایی غير اصولی و منطقی که صرفا از جهالـت و نـا             

ید واقعا تا کی ما با     . شاهد بودم  اآگاهی های افراد بود ر    

  ؟قدر جاهلانه فکر کنـيم     در مورد این چنين مسائلی این     

 سال تمـدن داریـم و       ٢۵٠٠  بيش از  برای ما که ادعای    آیا

ين ایــن چنــبــه آن مــی بــاليم زشــت نيســت کــه دربــاره  

 عقب افتاده و جاهلانه فکر کنيم؟ قدر مسائلی این
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  قم-علی 

روز به روز و سـال بـه سـال و           

ا را  قرن به قرن می گـذرد و م ـ       

در دنيـــــایی تـــــازه تـــــر بـــــا 

معيارهــایی جدیــدتر از علــم و 

امـا  .  قرار می دهد   نواندیشی

چنــان مایــل   بســياری هــم 

هستند کـه در قـرون گذشـته        

مثــل اینکــه مــا . بــاقی بماننــد

بخواهيم سـرعت قطارهـای سـریع السـير امـروزی را بـا          

در زمينـه فقـه و دیـن نيـز           .ساعت شـنی انـدازه بگيـریم      

. طار و سـاعت شـنی مـی باشـد         شبيه همين موضوع ق   

ال هـا را    ومن خودم از دوران نوجوانی همين علامـت س ـ        

من معتقد بودم که گرایش بـه      . در ذهنم حمل می کردم    

نـاه بزرگـی اسـت و     گهمجنس کـه در وجـود مـن اسـت           

مـی  مـی رفـتم امـا از طـرف دیگـر             هميشه با آن کلنجار   

ناشدنی است یعنی با هر  دیدم که این حس از من جدا     

دی که آن را مسدود می کردم از جایی دیگر سر بـر       ترفن

از خودم و گذشـته ام یعنـی دوران کـودکی ام            . می آورد 

که روابط آزادی با پسرهای همسایه و یا دوست و آشنا           

کـردن احساسـاتم     امـا بـا سـرکوب        بدم می آمد  داشتم  

       علامــت هــای ســوال ذهــنم پيــدا هــيچ جــوابی بــرای آن 

تی شما به یک مسـاله ریاضـی        تصور کنيد وق  . نمی شد 

سخت برخورد کنيد و نتوانيد پاسخی برای آن پيدا کنيـد           

 طــوری او مســاله ر آیــا صــوت مســاله را پــاک مــی کنيــد

کـه   تغيير می دهيد که مورد پسند خودتان باشد؟ یا این         

در پی یافتن جواب می افتيد و تحقيق می کنيد تا اثبات            

 !کنيد که جواب اصلی مساله چيست

 مــن در دوران نوجــوانی چيــزی شــبيه ایــن بــود و حــالات

همين باعث شد وارد حوزه علميه شـدم جـایی کـه بـه              

اگرچه بعضـی   . نظر من گلوگاه مسایل فقهی می باشد      

اوقات احساس پشيمانی به مـن دسـت مـی دهـد کـه              

ی اطرافيانم اسـت ولـی بـه        رالبته به سبب قضاوت ظاه    

د، هر حال در همه جای دنيا هـم خـوب هسـت و هـم ب ـ              

ــران دیگــر تقصــير مــن    شــرایط سياســی و اجتمــاعی ای

 !نيست

من به دليل علاقه ام بـه مسـایل علمـی و فلسـفی در               

دقيقا شبيه کسی کـه علاقـه بـه         . این رشته وارد شدم   

 گـره مشـکلات     شـاید  . دارد  یـا پزشـکی    مسایل حقوقی 

 باشـد امـا    در امور حقـوقی       دیگر کشورها  همجنسگریان

ت همجنســگرایان مــن فکــر مــی کــنم گــره حــل مشــکلا

.  مسایل دینـی و باورهـای دینـی مـردم اسـت            ی در ایران

       دوســـتان زیـــادی داشـــتم کـــه عاشـــقانه مـــرا دوســـت 

کـه فهميدنـد کـه مـن در          می داشتند اما به محـض ایـن       

از مـن دوری     کجا درس مـی خـوانم و یـا چکـاره هسـتم            

اگر به این بـاور     . کردند و تنهایی من بيشتر و بيشتر شد       

 همجنسگرایی یک گرایش دلخواه نيست و بـه         داریم که 

ذات افراد بستگی دارد و چيزی نيست کـه بـا آمـوزش و              

پرورش خاصی به وجـود آمـده باشـد و درصـد معينـی را               

 افـراد هـر جمعيتـی را شــامل    )  درصـد ١٠ الـی  ٣حـدود  (

می شـود پـس بایـد بـاور داشـته باشـيم کـه در جامعـه                

، مسـيحی،   روحانيون دینی گرفتـه از مسـلمان، یهـودی        

نيــز وجــود دارد و ایــن از ... زرتشــتی، بهــایی، بــودایی و 

مگر مولانا نبود که خود علامه      . طبيعی ترین موارد است   

ــزی    ــا عشــق شــمس تبری ــود ام بعضــی از . شــددهــر ب

چـرا رفتـی و     "ن مـی پرسـند      م ـدوستان من با تعجب از      

من از این جور سوال ها      !" ؟ حالا بهت مياد   آخوند شدی؟ 

م کــه حتــی قشــر همجنســگرای مــا  تاســف مــی خــور 

متاسفانه همين  . نسبت به گرایش خودش آگاهی ندارد     

      ت که بـه خـانواده هـای مـا ایـن امکـان را               طرز فکرها اس  

د همجنسگرایی از غرب رسيده و      ن کن می دهد که تصور   

ــا و عمامـــه  . شـــبيخون فرهنگـــی اســـت        اگـــر مـــن عبـ

ــاتشــلوار جــين داشــتم  نمــی پوشــيدم و کــت و  و و  و ت

 بيشــتر بــه همجنســگرایان شــبيه  پييرســينگ مــی زدم

 !بودم؟

با وجـود ایـن چنـين سـوالات و طـرز فکرهـا هميشـه بـه              

خودم و انتخابم افتخار می کـنم چـرا کـه هـم اکنـون بـه                 

از درون قلبم ایمان دارم     . جواب سوالات خودم رسيده ام    

کــه گناهکــار نيســتم چونکــه از آنچــه کــه مــی ترســيدم  

الان محقـق دینـی     . تم و تحقيـق کـردم     نگریختم بلکه رف ـ  

هستم و خيلی خوشحال می شوم که مقـالاتی کـه در     

 چراغ نشریهموارد دین و همجنسگرایی دارم را از طریق  

بـه  که به نظر من بهترین و زیباترین نشریه دنيـا هسـت             

گونـه کسـی از    گوش هم احساسانم برسانم شاید این   

 !من فرار نکند

 

  باشدمیتزیينی این مقاله عکس 
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  اتریش-کيارش رستمزاده 
ــزاران    ــه وارث هـ ــودکی کـ کـ

ــد،    ــی ش ــاميلی م ــار ف افتخ

کودک ایرانی که در اروپـا بـه        

پــدر عشــایر . دنيــا آمــده بــود

ــرای    ــژاد او نقشــه هــایی ب ن

فرزنـــدش در ذهـــن ترســـيم 

کرده بود و مـادرش از همـان        

بچگی دختر بچه ها را بـرای       

 .ازدواج با او کاندیدا کرده بود     

ــا آری کـــو دک پســـر بـــود امـ

پسری متفـات تـر از دیگـران بـود او بـه جـای ماشـين بـا                   

او پيراهنش را از تن بـه در مـی          . عروسک بازی می کرد   

تـا اینجـا    . آورد و همانند کلاه گيسی به سر مـی بسـت          

می شد رفتارهای این کـودک را توجيـه کـرد طـوری کـه               

او روز بـه     .غرور فرهنگی یک خـانواده جریحـه دار نشـود         

الت و رفتارهایش پر رنگ تر می شـد و واضـح بـود              روز ح 

پـدر کـه مسـول تربيـت        . که ایـن رفتارهـا مردانـه نيسـت        

فرزند بود بارها او را کتک می زد تـا او رفتارهـای خـود را                

تغيير دهد حتی یک بار کـه او را در حـال رژلـب کشـيدن                

دیده بود با تفنگ دنبال او افتاد که او را به قتل برساند و              

وان به کارگاه نجـاری نزدیـک خانـه خـود پنـاه             پسربچه ج 

مــی  مــی بــرد و آن هــا ضــامن شــده و جــانش را نجــات 

اما آیا بـا زور مـی شـد ایـن گرایشـات را سـرکوب                . دهند

کرد؟ جوان که خود را بی عار می دانست به کمبودهای   

زندگيش و به عمل کرد دیگران فکر می کرد و تمـام ایـن              

یـن گـرایش خـود مـی        کمبودها و مشکلات را ناشی از ا      

ــران در دلــش     ــه دیگ ــرت را نســبت ب ــم نف دانســت و دائ

پرورش می داد و زمـانی رسـيد کـه دیـد از همـه متنفـر                 

 .هست

در سن جوانی تصميم به اصلاح خود گرفت و شـروع بـه            

ــدن کتــاب هــای روانشناســی بســياری کــرد بــه           خوان

کلاس های تفکر عميق مـی رفـت و حتـی دیـن خـود را                

ــا دســتيار  عــوض کــرد و آن ق ــ در در معنویــت فــرو رفــت ت

برای درمـان بيمـاری     . کشيش شد و به شعر نيز رو آورد       

خود تلاش بسياری می نمـود امـا ایـن تـلاش هـا کـار را                 

بدتر می کرد زیرا که این تلاش ها از جوان یک شخصيت          

بزرگ ایجاد کرده بود امـا هنـوز گرایشـات و رفتارهـا در او            

بـا بـروز ایـن      . نکـرده بـود   باقی مانده بود و هـيچ تغييـری         

رفتارهــا  گرایشــات خيلــی چيزهــا بــرای از دســت دادن  

موجود بـود و کسـی نيـز وخامـت اوضـاع درون او را درک                

او بـا اسـتفاده از      . او یک درد عـاطفی داشـت      . نمی کرد 

هنر بازیگری حرکات اضـافی دسـت و صـورتش را کـه در              

 برای کسی که. رفتارهای اجتماعی داشت را از بين برد 

قبلا در آستانه پذیرش جنسيت بود خيلی سخت اسـت          

که بپذیرد مرد است و تمام سعی خود را کـرده بـود کـه               

خود را به کاریکـاتوری از زن تبـدیل کنـد و حـالا بایـد ایـن                  

کاریکاتور را اصلاح می کرد و شيوه ای نرمال را جـایگزین   

او یک جلوه کامل از یک انسان ایـده آل بـود             .آن می کرد  

که یک روز تصميم گرفت که        همجنسگرا بود تا این    اما او 

یـک  . با این روبرو شود و جستجو در اینترنت را آغـاز کـرد            

  :روز صدایی شنيد

 همجنسگرایی بيماری نمی باشد

 همجنسگرایی گناه نيست

او ایــن پيــام را چنــد بــار شــنيد و او را در دنيــای درونــش  

الا ح ـ. استوار ساخت و به ایـن برهـان روحـی پاسـخ داد            

دیگر قلب او به راستی لبریز از عشـق شـده اسـت و او               

 او گناهکــاران را .حتــی دشــمنان خــود را دوســت دارد   

عدالت طلب هست و زنده باد مخـالف مـن     . دوست دارد 

او خود و   . را سر می دهد و اختلافات را جشن می گيرد         

گونه که  دیگران را آن گونه که هستند دوست دارد نه آن

ا در ظـاهر واقعـی      ر او خود و دیگران      .می بایست باشند  

   ن شــما را نيــز دوســت واو رهــا اســت و اکنــ. مــی پــذیرد

ــی دارد ــازمان    .مـ ــه سـ ــت کـ ــگرا اسـ ــک همجنسـ او یـ

او یـــــک . همجنســـــگرایان ایرانـــــی او را نجـــــات داد  

همجنسگرایی است که برنامه های رادیویی را بـا جـان           

او یـک همجنسـگرایی     . دل می شنود و اشک می ریـزد       

 ــ ــت کـ ــد   اسـ ــی خوانـ ــش مـ ــا روحـ ــریات را بـ او . ه نشـ

همجنسگرایی است که امـروز بـه همجنسـگرا بـودنش           

 زنده باد عشق و مرگ بر دروغ پذیری .افتخار می کند

 بدرود

نای همѧѧچقѧѧدر ديѧѧر مѧѧی فهمѧѧيم کѧѧه زنѧѧدگ 

لحظه هايی است که مشتاقانه در انتظار

 سپری شدن آن ها هستيم
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 اندرزهاي موبد موبدان آدربادماراسپند 
 

 ستون ميز گرد
 را هر چه بيشتر حمايت کنيد

 

 مسوليت اين ستون را 

 ا ــــويــــپ

 .به عهده دارد
 ѧѧنده سѧѧا نويسѧѧتم "تون پويѧѧم هسѧѧن هѧѧکاف" مѧѧه سѧѧدر مجل

مѧѧѧی باشѧѧѧد کѧѧѧه همکѧѧѧاری رسѧѧѧمی بѧѧѧا او در نشѧѧѧريه چѧѧѧراغ

 .برايمان غرور آفرين است

 

 م من آشيانه توستشرواق منظر چ

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 پويا جان به خانه خودت  خوش آمدی

 

editor@pglo.org می توانيد بѧا اسѧتفاده از ايميѧل         
مت موضѧѧوع نامѧѧهسѧѧلطفѧѧا در ق. مѧѧاس باشѧѧيد بѧѧا پويѧѧا در ت 

 بنويسيد 

 " پويا–ميزگرد "

 

توضيحات کامل تر در سѧتون ميزگѧرد بѧه قلѧم پويѧا نوشѧته

در انتظѧѧѧار حضѧѧѧور شѧѧѧما در ايѧѧѧن ميزگردهѧѧѧا. شѧѧѧده اسѧѧѧت

 .هستيم
امور فرهنگی سازمان همجنسگرايان ايرانی

سردبير نشريه چراغ

پيام شيرازی

 )زمان ساسانيان(

گاني انسـان   اي پسر من نيکوکار باش نه بدکار زيـرا زنـد          

ــر     ــردار نيـــک لازمتـ ــز از کـ ــيچ چيـ ــاودان نيســـت و هـ         جـ

آنچــه را گذشــته اســت فرامــوش کــن و   نمــي باشــد و 

 .بدانچه نرسيده رنج و اندوه مبر

هرکس با تو کينـه     کسي مسپار و    ه  خود را به بندگي، ب    

 .ورزد و خشم گيرد از او کناره جو

 با  هميشه و هر جا توکل به خدا داشته باش و دوستي          

 .که به تو بيشتر سود رساند کسي کن

 .بيهوده مخندعجله و بيهوده مگو و هرچه شنوي به 

 .قبل از جواب دادن تفکر کن

 .کس را تمسخر مکن هيچ

 .همراه مشونيز  خشمگين با بدکار همراز مشو و با 

 .با فرومايه مشورت مکن

 .خوراک مشو با مست هم

 .بدچشم را به معاونت خود قبول مکن

 .حسود مال خود را نشان مدهبه 

 .پادشاهان فرمان ناحق مخواه از

 .از سخن چين و دروغ گو سخن مشنو

 .در مجازات مردم کينه نورز

 .در معبر عام مجادله نکن

 .با بسيار متمول هم خوراک مشو

 .براي جاه و مقام مجادله مکنرادمرد را مزن و 

تي با پاک نظر، کارآگاه، هشيار و نيکخو مشورت و دوس ـ         

 .کن

 .از مرد قوي و متمول و کينه توز دور باش

 .با نادان راز مگوي و با با اديب دشمن مباش

حضور دانشمندان را گرامي دار و از ايشان سـوال کـن و             

 .جواب شنو

 .به هيچکس دروغ مگوي

 .به نزد بدکار چيزي گرو مگذار و از بي شرم مال مگير

 .نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور

 .تا تواني مردم را به زبان ميازار

 .به ضرر و دشمني کسي راضي مشو

 .تا حدي که مي تواني از مال خود داد و دهش نما

 .کسي را فريب مده تا دردمند نشوي

 .پيشواي نيک را گرامي دار و سخنش بپذير
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 .از کسي وام مگير جز از خويشان و دوستان چيزي

 . سخن مگويبدون انديشه و سخن را آشکارا بيان کن

 .بر خلاف قانون به کسي وام مده

مرد فقير و بينوا را تمسخر مکن شايد تو نيـز روزي بينـوا              

سخن به موقع بگو زيرا بسيار خاموشي بهتر از          و   شوي

 .تکلم و بسا تکلم بهتر از خاموشي است

 .راستگو را براي پيغام بفرست

فرومايــه را اعتنــا مکــن و شــخص محتــرم را در پايــه اش  

 .اش رسانپاد

 .شيرين گفتار باشخوش صحبت و 

ــدار  از  و از مــنش خــود را نيــک ب

نيک کـرداري خـود غـره مشـو و          

 .رجز مخوان

ــت    ــه روســا و پادشــاهان خيان ب

از بزرگ و نيـک سـخن        و از    مکن

ــز  ، بخــواه از هــر کــس و هــر چي

فرمـان خـوب ده      و   مطمئن باش 

بيگناه بـاش  ، تا بهره خوب گيري  

س سـپا  و   تا بيم نداشته باشي   

 .دار باش تا لايق نيکي باشي

با مردم يگانه بـاش تـا محتـرم و          

 .مشهور باشي

ــتقامت   ــا اسـ ــاش تـ ــتگو بـ راسـ

 .داشته باشي

 .متواضع باش تا دوست بسيار داشته باشي

 .ت بسيار داشته باش تا معروف باشيدوس

 .معروف باش تا زندگاني به نيکي گذراني

 .مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتي شوي

 . و جوانمرد باش تا آسماني باشيسخي

 .با قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن

 .روح خود را به خشم و کين آلوده مساز

 .در هر کار و گفتار تواضع و ادب را فراموش نکن

در انجمن نزد نادان منشين  و هرگز ترشرو و بدخو مباش

در مجالس در صـدر منشـين تـا از           و   که تو را نادان ندانند    

 . بلند نکنند و به جاي پايين تر ننشانندآنجا ترا

اگـر خـواهي    ه پدر و مادر خود فرمانبردار باش و         نسبت ب 

 .از کسي دشنام نشنوي کسي را دشنام مده

بــا کســي کــه پــدر و مــادر از او  و تنــد و عصــباني مبــاش

 .ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشي

 .براي شرم و ننگ مرتکب گناه مشو

در انجمـن نزديـک دروغگـو        و   ين مبـاش  دو رو و سخن چ ـ    

 .چالاک باش تا هوشيار باشي و منشين

 .سحرخيز باش تا کار خود را به نيکي به انجام برساني

دشمن کهنه را دوست نو مساز زيرا دشمن کهنه ماننـد       

مــار ســياه اســت کــه حتــي بعــد از صــد ســال انتقــام را  

دوســت کهنــه را گرامــي دار و در  و فرامــوش نمــي کنــد

 .تي او استوار باشدوس

يزدان را ستايش کن و دل را شاد ساز تا يزدان نيکي تـو              

حکمرانان را نفرين مکـن زيـرا آنـان پاسـبانان        و   را بيافزايد 

 .مردم هستند

اي پسـر مــن بشــنو تـورا مــي گــويم کــه   

بهترين بخششـها تعلـيم و تربيـت مـردم          

ــذيرد و     ــت زوال پ ــال و مکن ــرا م اســت زي

نــش و تربيــت چهارپايــان بميرنــد ولــي دا

 .باقي بماند

براي نـام    و   هميشه روح خود را بيدار دار     

 و بـدان    خود از کسب و کـار احتـراز مکـن         

ــدکار  کـــه  ــد و بـ ــا در آســـايش مانـ پارسـ

 .هميشه گرفتار اندوه است

ه خـوبي بـداني امـا       اگرچه افسون مار ب ـ   

 دست به مار مزن

اگرچـه شـناوري     و   تا تو را نگزد و نميـري      

در آب مـرو تـا غـرق        خوب بداني اما زيـاد      

 .نشوي

کس و بـه هـيچ آيينـي پيمـان شـکني مکـن کـه                 با هيچ 

مال کسان را تـاراج مکـن و بـا مـال             و   آسيب به تو نرسد   

 .خود مياميز

مـردم داراي همـان خـويي        زیرا   مغرور و خودپسند مباش   

 و  هستند که از زمان شيرخوارگي خود کسب نموده اند        

ن فــراز هــيچ فــرازي بــدون نشــيب و هــيچ نشــيبي بــدو  

 .نيست

چون خوشي رسد بسيار خشـنود و غـره مشـو و چـون              

ــرا هــر    ســختي فــرا رســد غمگــين و افســرده مبــاش زي

 .خوشي يک ناخوشي و هر نيکي يک بدي در پس دارد

از هــر خــوراک مخــور و زود زود بــه   و خــوراک زيــاد مخــور

 .مجلس عيش بزرگان مرو که پسنديده نيست

زها بـراي سـخاوت     اي پسر تورا مي گويم که بهترين چي       

 .تعليم و تربيت مردم است
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   مهرناز خجسته

 مدیریت پروژه سيمای همجنسگرایان ایرانی

دستانش را به ميله های راهروی دادگـاه       : روزنامه قدس 

گره آرده بود و نگاهش را بـه مراجعـه آننـدگانی آـه در               

نگـاهی آـه از     .  آردند، دوختـه بـود      راهرو رفت و آمد می    

در یــك لحظــه بــا شــنيدن . ت داشــتبــی تفــاوتی حكایــ

طرف او رفت و شـروع بـه صـحبت آـرد،              صدای مأمور به    

 طرف  به. اما بی نتيجه بود زیرا هنوز نوبت او نرسيده بود

زمانی آه بـا او بـه        .نرده ها بازگشت و به انتظار ایستاد      

صــحبت پــرداختم حــس آــردم دوســت نــدارد اطلاعــاتی  

 آــاری آــه گفــت. خصــوص حضــورش در دادگــاه بدهــد در

صـحبت از   . آند چرا انجام دهـم      مشكلی از من حل نمی    

آـه جـوابی      و قبـل از ایـن        مشكلات چـه فایـده ای دارد؟      

خواهيـد بگویيـد درس عبـرت         بدهم، ادامه داد حتمـاً مـی      

شــود؛ نــه خــانم وقتــی انســان در شــرایط    دیگــران مــی

زند و آسی     گيرد به هر آاری دست می       سخت قرار می  

 موعظه و نصيحت را راهكار خود قـرار      نمی تواند آن موقع   

 .سكوتی سنگين بين ما حاآم شد .دهد

تقریباً از پاسخگویی اش نااميـد      

شده بـودم آـه ناگهـان نظـرش         

عوض شد و گفت خيلـی خـوب        

زنم ولی شما این آار       حرف می 

 حســـــاب درد و دل  مـــــرا بـــــه

ــد ــن  .بگذاری ــه   از ای ــه حاضــر ب آ

 .گفتگو شد، تشكر آردم

 گلناز اسمت چيه؟

 .سال١٣ چند سالته؟

 ٧ یـا    ۶در پارك بودم آه سـاعتهای        چرا به دادگاه آمدی؟   

 .صبح دستگير شدم

تـازه از خـواب      آـردی؟   صبح پارك چـی آـار مـی       ۶ساعت  

 ...بيدار شده بودم آه

نـه هميشـه؛    ) مكثی آـرد  ( مگر داخل پارك می خوابی؟    

امنيت نيست، اما گاهی آه بتـونم از تيـررس باغبانهـا و             

 .حت بشم داخل پارك می خوابممزاحمان را

پدر و مادرم از یكـدیگر جـدا شـدند،          پدر و مادرت آجایند؟   

شوهرش . مادرم ازدواج آرد و من اصلاً خبری ازش ندارم

 .داد ببينمش اجازه نمی

 ٧ یـا    ۶فكـر آـنم      چندساله بودی آه از هم جدا شـدند؟       

سال داشتم آه پدر و مادرم از هم طـلاق گرفتنـد و مـن               

 .ادرانمماندم و بر

یكی از برادرهـایم آـه دو سـال از مـن             برادرانت آجایند؟ 

آند و شب هم همان       آوچكتر است در تعميرگاه آار می     

جا می خوابد و یكی از برادرهام هم بـا عمـه ام زنـدگی               

 .آند می

وقتـی پـدر و مـادرم        آنی؟  تو چرا با عمه ات زندگی نمی      

مـا  آـردم، ا    از هم جدا شدند من با عمـه ام زنـدگی مـی            

بعد از دو سال عمه ام گفـت آـه از نگهـداری مـن عـاجز            

است و بهانه اش این بود آه من نظم زندگی آنهـا را بـه           

پدرم در یـك  . هم زدم برای همين، من را تحویل پدرم داد   

شد و آخر  آرد صبح زود از خانه خارج می    آارخانه آار می  

شب می آمـد، در مـدتی آـه پـدرم نبـود نامـادری آلـی                 

گفت تـو   بارها از پدرم شنيده بودم آه می . آرد اذیتم می 

فرزند ناخواسته ما بودی و هر بـار آـه بـا مـادر نـاتنی ام                 

آـرد و بـا آمربنـد       شد پدرم از او حمایـت مـی         دعوایم می 

 .زد برای همين از خانه فرار آردم من را آتك می

روز اول سـرگردان بـودم       بعد از فرار از خانـه آجـا رفتـی؟         

تــرس هــوا آــه تاریــك شــد    

عجيبی وجـودم را فـرا گرفـت        

ــبح     ــود ص ــا خ ــين ت ــرای هم ب

مقابــل در خانــه نشســتم و   

قبــل از آمــدن پــدر از آنجــا دور 

ــی   ــر م ــر   شــدم، فك ــردم اگ آ

اتفـــاقی بيفتـــد بتـــونم بـــروم 

 .داخل خانه

ــن ــدرت از ای ــزل   پ ــو از من آــه ت

خــارج شــدی ناراحــت نبــود و 

آـنم تـا وقتـی آـه تحویـل            نـه، فكـر نمـی      دنبالت نيامـد؟  

 .تی شدم و آنها با او تماس گرفتند دنبالم نيامدبهزیس

ــار دســتگير شــدی؟   ــد ب ــه     چن ــه ب ــار آ ــك ب ــار، ی ســه ب

بهزیستی تحویل داده شدم پدرم آمـد و مـن را از آن جـا               

 و الآن هـم    دوم توانستم از دادگاه فـرار آـنم        برد برای بار  

 .شوم آه بار سوم است آه دستگير می

 بی سواد ميزان تحصيلاتت چقدر است؟

ــداد مــن   ؟ چــرا مدرســه نرفتــی  ــاتنی ام اجــازه ن ــادر ن م

تحصيل آنم از طرفی من جایی برای زنـدگی نـدارم چـه       

 .برسد به تحصيلات
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 . خيابان آن باری آه از دادگاه فرار آردی آجا رفتی؟

نگـــاهی بـــه ســـر و وضـــع مـــرتبش انـــداختم بـــا نگـــاه  

 .بایسـت راسـت بگویـد    پرسشگرانه من فهميـد آـه مـی    

او . رار آردم در پارك با خانمی آشنا شـدم        آه ف   بعد از این  

مرا به خانه اش بـرد و از مـن خواسـت بـه نظافـت خانـه        

مشــغول شــوم در عــوض خــرج خــوراك و پوشــاك مــن را  

ــأمين مــی  ــد ت ــه اســمش   . آن ــه آن زن آ ــه خان ــك هفت ی

 ــ    ــری را ی ــب ب ــن جي ــه م ــدم او ب ــود مان  .اد دادســيمين ب

، اما برایم خيلی سخت بود؟ تا حالا سرقت هم آرده ای  

 .آم آم یاد گرفتم و عادت آردم

 .نه؟ شدیتا به حال به جرم سرقت هم دستگير 

نه، اگر با شلاق هم      گردی؟  اگر پدرت دنبالت بياید برمی    

 گردم مجبورم آنند برنمی

آه نامادری ام رفتـار خـوبی بـا مـن نـدارد،               برای این  چرا؟

ــيلی  ــوز درد ســ ــه   هنــ ــایی آــ هــ

    زد تمـــام بـــدنم را  صـــورتم مـــی بـــه

 .می لرزاند

 با پـدرت در ایـن خصـوص         هيچ وقت 

نــه، چـون پــدرم از  ؟ صـحبت نكـردی  

آنـد، وقتـی      مادر ناتنی ام دفاع می    

ــاتنی ام   آتــك  مــی خــوردم مــادر ن

را از زنـدگی مــن   گفـت آـه ایـن    مـی 

داد بـه     خارج آن و او هـم قـول مـی         

آه بتواند جایی پيـدا آنـد         محض این 

آه از من نگهـداری آنـد ایـن آـار را            

 .دآن می

 دوست داری به بهزیسـتی بـروی؟      

من هر آـاری آـه در آن   . دانم، اگر اجبار باشد شاید   نمی

 .اجبار باشد را انجام می دهم

نـه سـودی نـداره آدم بایـد          علاقه ای به تحصيل نـداری؟     

 .آاری بكنه آه برایش سود داشته باشد

نـه،  ؟ زنـی   د شوی باز هم دسـت بـه سـرقت مـی           اگر آزا 

شـد و     آه جابه جـا مـی       حالی  از در گلن( .مگر مجبور باشم  

خيلـی دوسـت داشـتم       )آـرد   روسری اش را محكم مـی     

زندگی خوبی داشته باشم، از آوارگی خسته شدم امـا          

    ایــن زنــدگی را در آنــار پــدر و مــادر نــاتنی بــودن تــرجيح   

 .می دهم

صدای مأموری آه همراه او بود و از او خواست بـه اتـاق              

چنـد قـدمی     .را پـاره آـرد    قاضی بروند رشته گفتار گلناز      

آه تبسمی بر لب داشت       حالی  آه دور شد برگشت و در     

 ...آند  گفت دیدی گفتم حرف زدن دردی را دوا نمی

این تنها گوشه ای از زنـدگی دختـران فـراری اسـت کـه               

. شاید حتی تا به حال متوجه حضور آنان هم نشده ایـم            

ه تنها زمانی کـه اتفـاق یـا حادثـه ای رخ دهـد یادمـان ب ـ                

معضل فرار از خانه و خانواده می افتد و مطالبی را برای            

تمــام آدرس هــای موجــود خــود ارســال مــی کنــيم و در   

اطلاع رسانی جامعه جهانی کوشـش هـای فراوانـی را           

ــات حتمــا         ــن توجه ــا ای ــانيم امــا آی ــی رس ــام م ــه انج          ب

ــه باشــد؟ چــرا هــر چــه      ــک حادث ــد از ی       مــی بایســت بع

عـلاج واقعـه را قبـل از        "وانيم  کـه     می شنویم و مـی خ ـ     

اما در گوشمان فرو نمـی رود؟ چـرا فقـط           " وقوع باید کرد  

مـی شــنویم؟ مطمــئن باشــيد کـه بــه دليــل همــين کــم   

ــاد      ــز ســریع از ی ــه مــی شــنویم ني ــوجهی آن چــه را ک ت

مسـلما  . خواهيم بـرد  

این بـار اولـی نيسـت       

ــن   ــه ایـ ــوادثکـ    را حـ

می شنویم اگر روزی    

 صفحه حوادث روزنامه  

ها را باز کنيم مملو از      

ایــن . ایــن خبرهاســت

ــه    ــا چ ــانی ه خبررس

دردی را دوا می کند؟     

ــتی  ــد  براسـ ــه بایـ چـ

 کرد؟

مــردم فکــر مــی کننــد 

ــط   ــه فقـ ــران "کـ دختـ

 هستند و این به دليل ظلم و تجاوز به زنان است "فراری

و به دليل شهوت نـه برابـر زنـان نسـبت بـه مـردان آنـان                  

  جـذب فسـاد و فحشــا   تصـميم بـه فـرار گرفتـه و معمـولا      

ه تـرین تعبيـری     راما بـه نظـر مـن ایـن مسـخ          . می شوند 

است که برای توجيه این معضـل ایجـاد و منتشـر شـده              

 داریـم کـه     "پسـران فـراری   "ما شمار زیادی نيز از      . است

جامعــه مردســالار پوشــش دهنــده خــوبی بــرای آن هــا   

هستند زیرا که به راحتـی مکـان و مـوقعيتی بـرای خـود       

رده و از بسـياری از گرگـان جامعـه در امـان             دست و پا ک ـ   

هستند که نقض ایـن بـاور نيـز براحتـی در مـورد پسـران          

فـراری هـا اعـم از        .فراری همجنسگرا امکان پذیر اسـت     

    پسر و دختر معمولا یک معضل بزرگ اجتماعی به شمار          
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که به ذکر موارد فرار اشاره کنـيم         می رود و به جای این     

را بيشتر مورد نقد و بررسی قرار       می بایست دلایل فرار     

شاید بيان آن ها کمکی باشـد بـرای رسـيدن بـه             . دهيم

یک نتيجه مطلوب مبارزه با آن چـون تـا نتـوانيم راه هـای               

ســازنده معضــل را شناســایی کنــيم نمــی تــوان آن هــا  

 .ببریممسدود و از بين 

       وضــعيت همجنســگرایان ایرانــی نيــز بــا ایــن اتفاقــات       

زمـانی کـه همجنسـگرایی بـه دلایـل          . تبی تـاثير نيس ـ   

 مسائل خانوادگی و اجتماعی از خانه متواری شده و به         

شهرهای دیگر پناه می بـرد و بـی سـرپناه و بـی کـار و                 

بی پشتيبان است تن به خودفروشی و فساد و فحشـا           

این جا دیگر مسئله قدرت شهوت نيسـت و         . می سپارد 

دند؟ چرا متـواری ش ـ   . مسایل بسياری مطرح می شوند    

آیا تنها درک نکردن خانواده کافی است و یا آیا تنهـا نيـاز              

مـــالی و تـــن بـــه 

خودفروشی قـانع   

ــت؟   ــده هسـ کننـ

ــر ــل  ،خي ــن دلای  ای

ــه ای   ــا بهانــ تنهــ

ــن   ــه ای هســتند ک

افـــراد قـــادر بــــه   

گفتن هستند و از    

ــرف دل   ــان حــ بيــ

 .خود عاجزند

زمــانی کــه فــردی 

ایـه  که فرار کرده مورد ظلم و تجاوز قرار بگيـرد بشـریت د            

دلسوزتر از مادر شده و همه این تجاوزها و این اعمال را            

          محکوم می کننـد امـا چـرا کسـی دليـل ایـن اتفاقـات را                 

نمی پرسد؟ چرا بـه جـای اینکـه ایـن دختـران و پسـران                

محکوم شوند خانواده های آنـان در دادگـاه مـورد سـوال             

 قرار نمی گيرند؟ 

يت های جنسـيتی    قلابا نگاهی به جامعه متواری شده       

پارک هـا   . ایران می توانيم به عمق این مطلب پی ببریم        

و پل ها و پاتوق هایی که بایستی محل آشنایی باشند           

عـاملان و مسـولان ایجـاد       . محل خرید و فروش شده اند     

این اماکن کيسـتند؟ چـرا بـه فکـر برانـدازی عوامـل ایـن                

مکــان هــا نيســتيم و علــت را رهــا کــرده و معلــول را       

 ه ایم؟ چسبيد

...  پـارک دانشـجو و   ،پل کریمخان، جام جم، پـارک ملـت     

در تهران و مکـان هـای بسـيار در شـهرهای دیگـر همـه                

ــن فروشــی هــا و        ــن ت ــتند بــرای ای ــایی هس ــان ه مک

سواستفاده های اجتماعی اما متاسفانه فکر می کنيم        

که این ها امکاناتی هسـتند کـه دولـت از آن هـا چشـم                

ع از آن هـا اقـدام بـه جمـع           پوشی کرده و بـا وجـود اطـلا        

ــه دادن     وآوری  ــل ب ــه مای ــرا ک ــد زی     دســتگيری نمــی کن

آزادی هایی در پشت پرده هسـت و تـداعی کننـده ایـن          

ــا    ــوانين اســــلامی بــ ــاور هســــت کــــه دولــــت و قــ بــ

من کاملا با این طرز تفکر . همجنسگرایی مشکلی ندارد

مخالفم و معتقدم که این ابزارهایی هست کـه مراجعـه           

ــدگان ــار    کنن ــادین سنگس ــای دار و مي ــه ه ــه چوب ش را ب

کند و یا حداقل در انزوا آنان را به کام مـرگ            می  رهسپار  

 . کشاندمی 

زمانی کـه فـردی محکـوم بـه        

ــدام و  ...        شــــــــلاق و اعــــــ

می شود ایـن تجاوزهـا و تـن         

فروشی ها و فساد و فحشـا       

بـه بـرهم زدن نظـم و اخــلاق    

ــاری و   ــزه کـ ــومی و بـ ... عمـ

ــر مــی شــو  ــر روی تعبي ند و ب

حکم دادگـاه نوشـته شـده و        

          مــــــــــرگ او را تضــــــــــمين 

هـــر عقـــل  . مـــی بخشـــند 

ســــــالمی در ابتــــــدا زدودن 

مـی      جامعه از این چنين انگل هایی را مثبت ارزیـابی           

کند اما براستی به وجود آورنده این جرایم و ساختن این 

 انگل ها کيستند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بѧѧرای برقѧѧراری ارتبѧѧاط بѧѧا اشѧѧکان حسѧѧيان

 لطفا"از رنجی که می بريم    "مسول ستون   

editor@pglo.org  درس ايميѧѧѧѧلآاز 

اسѧѧѧتفاده کنيѧѧѧد و در قسѧѧѧمت موضѧѧѧوع نامѧѧѧه

 خود بنويسيد 

 " اشکان–از رنجی که می بريم "
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  رهایی زن

امروز نه تولدم بود و نه روز . رفتمامروز گل هدیه گ

او حرف های . ما دیشب باز دعوا کردیم . دیگریخاصی

 .بی رحمانه ای به من زد که واقعا مرا آزرد

می دانم که متاسف هست و از چيزهایی که به من 

گفته منظوری نداشته چون امروز برای من گل فرستاده 

 .است

**** 

ج یا روز به خصوصی امروز گل دریافت کردم سالگرد ازدوا

دیشب او مرا به گوشه اتاق پرت کرد و شروع به . نبود

باور نمی کردم . عين کابوس بود. فشردن گلویم نمود

امروز صبح که بيدار شدم تمام بدنم . حقيقت دارد

 .زخمی و کبود بود

مروز امی دانم که او باید متاسف باشد چون برای من 

 گل فرستاده است 

**** 

دم روز مادر یا مناسبت خاصی یافت کرامروز گل در

دیشب او دوباره مرا زد و حتی بدتر از دفعات . نيست

از  اگر او را ترک کنم برای زندگيم چه باید کنم؟. قبل

از او  بچه هایم چطور مراقبت کنم؟ پول از کجا بياورم؟

 .می ترسم و از ترک کردن خانه وحشت دارم

 برایم گل اما می دانم او متاسف است چون امروز

 .فرستاده است

**** 

 .امروز گل دریافت کردم

 راستی امروز روز خاصی برای من بود

 روز تشيع جنازه ام بود 

 دیشب بالاخره مرا تا سرحد مرگ کتک زد

 اگر من به اندازه کافی قدرت و شجاعت مقابله داشتم

 امروز گلی دریافت نمی کردم

 

 

 

 

 

 

 
  نيکيز و ترجمه ای ا ريکتور نورتننوشته

 این مقاله در دو قسمت ارائه می گردد
والـت  " هشك دارم آه هيچ شاعر ملـي گرايـي بـه انـداز            

دن بحـث آـر  . شاعري آاملاً ملي گرا بوده باشـد     "ويتمن

 ظريفترين ه بحث آردن دربار   ه والت ويتمن، به منزل    هدربار

 است، چرا  آرمان آمريكايي و واقعي ترين چيزها پيرامون

ــود آر   ــتمن خـ ــه ويـ ــت آـ ــان آمريكاسـ ــعر  . مـ ــاب شـ آتـ

ــف  ( او، ــاي عل ــه در طــي   ،Leaves of Grass) برگه آ

يعني در طي جنگ داخلي آـه     (١٨٩٢ تا   ١٨٥٥سالهاي  

 آن اقتصــاد مبتنــي بــر آشــاورزي آمريكــا بــه هبــه واســط

بـه دفعـات    ) اقتصاد مبتني بر نيروي صنعتي تحول يافـت       

گرفتـه، شـامل اسـطوره اي آـه          مورد نقد و اصـلاح قـرار      

چنــين  دوره هــم ايــن. باشــد ن آمريكــا اســت، مــيهمــا

 روشهاي سيسـتماتيك تضـييع آرمانهـاي        همنعكس آنند 

 جنسـي و همجنسـگرايي در     هتحريم علاق  .است امريكا

ــا ســختي      ــتمن را ب ــت وي ــدگي خصوصــي وال ــا زن آمريك

با وجود اين، ويتمن وطن پرسـتي       . شديدي مواجه نمود  

آخـر حفـظ    ثابت قدم باقي مانـد و خوشـبيني خـود را تـا              

ــرد ــبيني اي. آ ــياري    خوش ــم بس ــوز ه ــه هن ــادر  آ      را ق

. آينده در آمريكا باشند   “ نويد روشن ” سازد تا شاهد   مي

بـه آرمانهـاي     آـنم آـه اعتقـاد ويـتمن        من هنوز فكر مي   

آمريكا، آرمانهايي همچون وفور سـخاوتمندانه ويژگيهـاي        

، ضـرورت   “پيشـرفت ”مادرانه، لذت آار يـدي، اعتقـاد بـه          

ات مهم مبتني بر سرمايه گذاري و غيره؛ اعتقادي         اقدام

بـا وجـود ايـن، در       . صاف و ساده دلانه بوده اسـت       ياربس

برخي از اشعار او جاي اين اعتقاد خـالي اسـت بطـوري             

شــود ايمــانم را بــه آزادي اجتنــاب  آــه گــاه موجــب مــي

 .از دست بدهم) همجنسگرايان(ناپذير گي ها 

آمريكاسـت، زيـرا اگـر      سرافكندگي   هويتمن بزرگترين ماي  

قيقــت گويــد ح چــه آــه او در مــورد دموآراســي مــي  آن

 مســاوات جهــاني يــك  داشــته باشــد، آرمــان آمريكــايي 

اســـــت و علاقـــــه  همجنســـــگرايانه محـــــض آرمـــــان

همجنسگرايي اساس دموآراسي را تشكيل خواهـد        به

ه در توطئه و افـراط حتـي از         ويتمن شاعري است آ   . داد

بقت گرفتـه و آودآـان   س ـ  هم(Jean Genet)نت ج جين

از  احتيــاط تمــام مــدارس آمريكــا در نــيم قــرن گذشــته بــا

. بــه دور نگــاه داشــته شــده انــد بزرگتــرين شــاعر آمريكــا

ــا قبــل از اتمــام   مــن ــا ت هفــدهمين ســال  شخصــا تقريب

چراغ در بهمن ماه دو بار به 

 خانه های شما می آيد
 

چشم اميد به ميهمان نوازی شما داريم
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مبادرت بـه شـرآت در جنـبش آزادي          آموزش رسمي آه  

ويتمن را بـه دقـت     ) اشعار( آردم،   ١٩٧١ها در سال     گي

هـا بـراي مـن       والـت ويـتمن و آزادي گـي       .  بـودم  نخوانده

دو تغييـري   تقريباً معادل و مترادف يكديگرند و تجلي ايـن        

هـا   اساسي در زندگي من بوجود آورده زيرا هـر دوي آن          

بعـد از ظهـر،      يـك روز  . در يك رديف درآنار هم قـرار دارنـد        

ــايش   ــن در هم ــويي جــدي    GLFم ــور گفتگ ــه منظ ــه ب  آ

 ولــي متأســفانه ايــن تشــكيل شــده بــود شــرآت آــردم

ــراي شــراآت در غــم يكــديگر    همــايش بــه جلســه اي ب

هايمـان   تبديل شد و سنگيني غير قابل تحمل تشـويش  

ــكوت و   ــه س ــا را ب ــي   م ــد م ــان تهدي ــرد خفق ــردي . آ        م

هاي جامعه بقـدري زيـاد       مي گفت آه فشار و تشويش     

زني . است آه ما مجبوريم خود را تسليم نوميدي آنيم          

لت اين نگـرش نوميدانـه بـر او خروشـيد و      همجنسگرا بع 

آه اشك در چشمانش حلقه زده بود برخاست         در حالي 

 :و اين جملات والت را با صداي بلند بازگو آرد
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اتحاد؛ براي  برگي

و جوان واقعي، پير انسانهاي  شما

پيرامـون                  و پـي سـي سـي اطـراف مـي در آـه شمايي

پــي   ســي ســي مــي هــاي شــعبه و هــا شــاخه تمــام

ميزندگ آنيد ي

ــان مهرب ــاي ه ــك مكاني و ـان قايقران اي ! شـما شــما و

خشن انسانهاي

زوجهاشما مـنظم          !  اي صـفوف در آـه شـمايي همه

مي حرآت خيابانها آنيددر

هم             آه ببينم و القا آنم شما در را خود عقايد  هآرزو دارم

برمي گام يكديگر دست در دست  "داريدشما

 عمرم ادبيات خوانده بـودم امـا تـا          تمام. برايم عجيب بود  

توانـد   آن زمان نمي دانستم آه يك شعر تا چه حـد مـي    

فته شده است آـه والـت ويـتمن انسـاني      گ .مهم باشد 

سنت شكن و قلندر مآب بوده است و اين عين حقيقـت            

است تا جايي آه او هرگز شغل معمولي ثابتي در پيش 

ا چـه   دهـد آـه او ت ـ      اين امر همچنين نشان مـي     . نگرفت

 گوشـه نشـين و      – خود   ه نه به ميل و اراد       احتمالاً –حد  

 در لانـگ آيلنـد      ١٨١٩او بـه سـال      . انزوا طلب بوده است   

او به آارهاي معمولي مـي پرداخـت        . نيويورك متولد شد  

آه در سن يازده سالگي به ميل خـود تصـميم بـه              تا اين 

مدتي نزد يك وآيل و سـپس نـزد يـك           . ترك تحصيل نمود  

ــادو  ــك پـ ــراي يكـــي از     پزشـ ــدتي نيـــز بـ         يي آـــرد و مـ

روزنامه هاي بروآلين با سمت آارآموز حروفچيني به آار  

ــت ــال . پرداخــ ــال ١٨٣٤از ســ ــا ســ ــوان  ١٨٤١ تــ  بعنــ

مديرمدرســه در هفــت مدرســه مختلــف، در روســتاهاي 

مختلف آوچك نيويورك مشغول بكار بـود و هـر از گـاهي             

در سـال   . هاي گوناگون مقاله مـي نوشـت       براي روزنامه 

 روستايي به شهر    ه، خسته از زندگي آسل آنند     ١٨٤١

نيويورك مراجعـت نمـود و در آنجـا بـراي چنـد روزنامـه در                

ــويس و     ــار، ســرمقاله ن ــروفچين، خبرنگ ســمت هــاي ح

 هيـاهوي بـرادوي     هاو شيفت . ويراستار بكار اشتغال ورزيد   

(Broadway)      آن بـود    ه، آافه ها، تئاترها و تفريحات شبان 

يكي از همكـاران  .  شيك پوشي مبدل شده بود    و به مرد  

 :روزنامه نگارش او را اينگونه توصيف مي آند

لبـاس،”   خـوش آراسـته، ظـاهري بـا قـد او مردي بلنـد

بشـاش و شـاد سـيمايي و زيبـا نافذ و داراي چشماني

بـه. بود بلندي آلاه و پوشيد مي فراك آت يك معمولاً او

گذاشت   مي آوچكي همـراه دا    . سر يق ـ   عصاي و هشـت

سينه بود گل به مزين هميشه تقريباً “.آتش

ــوز  او از نمايشــگاه ــري، م ــدن  ههــاي هن ــرا دي      مصــر و اپ

هــا  در بنــادر بــزرگ بــه تماشــاي آشــتي    . مــي آــرد 

پرداخت و در خيابانهاي وسيع در ميان جمعيت قدم          مي

 او نشسـتن روي     هيكي از تفريحـات مـورد علاق ـ      . مي زد 

هـا و    ن و خوش انـدام اتوبـوس      صندلي آنار رانندگان جوا   

هـايي   راننـدگان اتوبـوس    گپ زدن و خواندن اشعار بـراي      

تفريح ديگر . بود آه در خيابان برادوي رانندگي مي آردند

هـاي مسـافربري     مورد علاقـه اش رفـت و آمـد بـا قـايق            

بروآلين و اختلاط با آارگران خشني بود آه روي عرشـه      

ي بـه آسـب     او اشـتهاي سـيري ناپـذير      . آار مي آردنـد   

تجارب گوناگون در نيويورك داشت، با وجود ايـن او اصـولاً            

در ميان جمعيت تنها بود، بيشـتر يـك تماشـاچي بـود تـا          

شرآت آننده، چرا آه او هنوز آدمي خوددار و انزوا طلب           

  .بود

، عادي لباسهاي به ملبس و مردان زنان از وایانبوهي

هستيد عجيب نظرم در شما چقدر آه

و           صدها و رفـت مسـافربري قايقهـاي بـا آه نفري صدها

برمـي         هاشان و به خانه آنند مي ازآمد بـيش ، گردنـد

هستند، عجيب براي من حد تصور

بــه احلي سـ از ايــن از پــس ســالهاي آــه ــمايي ش

انديشـه در و من براي خواهيد آرد، آمد و رفت ساحلي

آن از بيش هستيدهايم عجيب آنيد تصور . . .آه
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يكــي بــ و  مــن روزهــا بــا همــراه ديگــران، همــراه بــه ودم

ديگـران،   نزديـك               اتفاقات آنهـا بـه مـن آـه    مـردان جـواني

مي     مي ن آنارش از يا و مرا    شدم اسم آوچك گذشتم،

مـــي   ــدا صـ ــا رسـ و ــد بلنـ ــدايي ــا صـ ــد،بـ            وقتـــي آردنـ
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نشســتم تكيــ اختيــهمــي بــدنم بــي بــر را بدنهايشــان ار

آردم،   مي در قايقهـاي مسـافري،       احساس خيابانها، در

مي  را بسيار آساني چه عمومي مجامع در آـه  يا ديدم

زبـان              آلامـي بـه هرگـز اين وجود با و داشتم دوستشان

آوردم بروآلين( نمي مسافري قايقهاي با آمد رفت و
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و با احساس  ويتمن به نيواُرلينز سفر آرد     ١٨٤٨در سال   

چنـين بـه نظـر      .  فرانسويان آشنا شد   ههيجان انگيز محل  

گزيد اما   مي رسيد آه مدت زيادي در آنجا اقامت خواهد        

بطور غيرمنتظره اي پس از سه ماه مراجعـت نمـود و در             

 ــ     آرســنت ههمــان زمــان از ســمت ويراســتاري روزنام

نيواُرلينز برآنـار شـد، آـه علـت ايـن هـر دو امـر مجهـول                  

 هشايع شده بود آه ويـتمن بـا يـك زن دو رگ ـ            . باقي ماند 

 اشـــراف بـــوده رابطـــه هفرانســـوي الاصـــل آـــه از طبقـــ

يكي از  . نامشروع داشته آه منجر به رسوايي شده بود       

اشعار معروفش در مورد عشق دگرجنس گرايانه تصديق       

 ه نســخ ١٩٢٥ ايــن مطلــب بــود، امــا در ســال     هآننــد

 آـه  دستنويس خطـي ويـتمن پيـدا شـد و معلـوم گرديـد        

 جنسـي   هويتمن براي قابل چاپ شدن ايـن شـعر، رابط ـ         

اين ترفند و   . خود با معشوقش را وارونه جلوه داده است       

تغيير جهت گوياي آنست آه ويتمن، نه تنها بيگناه نبوده          

خود  “ ههمجنسگرايان”بلكه آاملاً هم از ماهيت شهوت       

منتقــدان هنــوز هــم مايلنــد ايــن . آگــاهي داشــته اســت

ــم را ن  ــف مهـ ــب  آشـ ــته و اغلـ ــده انگاشـ ــخ اديـ  ه نسـ

 اين شعر در آتابهاي استاندارد آثار ادبي هدگرجنسگرايان

 هنوشت  خطي و دست   هبه چاپ مي رسد، اما من نسخ      

 :آنم آنرا در اينجا نقل مي

مـي         عبور پرجمعيتي شهر ميان از من آـه    ماني آـردم

زنـدگي             و سـنتهاي خـود مراسـم معماريها، با نمايشها،

رقمهآيند زد مرا مي

مـي                يـاد بـه شـهر آن از آـه چيزي تنها اآنون آورم ليكن

مردي             آردم، ملاقات آنجا در را او آه تصادفاً مردي است

محبـوس           آنجا در مرا من به عشقش خاطر به آـرده   آه

روزهـابود، و بـوديم       .... روزهـا هـم بـا مـا وشـبها شـبها

شـده                 فرامـوش و محـو خـاطرم از ديگـري چيـز اآنون هر

ــ اســـت، آـــهاد مـــيبيـ بـــود مـــردي تنهـــا آـــه او           آورم

مـي          ديدممي آغـوش اشتياق در و شور با گرفـت، مرا

مي     پرسه هم با مـي    باز عشـق اززديم، بـاز و ورزيـديم

مي   جدا مي  شديم،هم دست در را دستم او گرفتباز

نـروم،   مـي           آه خـود در آنـار نزديـك را لبـانياو بـا ديـدم

مرتعش    غمگين و از(. خاموش، مـن گذشتم مي زماني

پرجمعيتي شهر )ميان

 ــ    مــي نظــره بــ  جنســي هرســد آــه ايــن اولــين تجرب

نظـر مـي    ه   ب  همچنين  ويتمن بوده است   ههمجنسگرايان

آرد اما تـوان     رسد آه او گرچه آنرا به درستي درك نمي        

ــن     ــز اي ــم نداشــت و ني ــرا ه ــس زدن آن ــز او از   پ ــه گري آ

راآت آامـل در آن     احتمالاً بدين منظور بوده تـا از ش ـ        آنجا

در امان بماند و شايد هم براي آن بوده آه از آبروريـزي و              

او بــه بــروآلين بازگشــت و در . رســوايي جلــوگيري آنــد

ــوز ســالي    هروزنامــ فــريمن مشــغول بكــار شــد، امــا هن

نگذشته بود آه از آنجا هم استعفا داد و بـه لانـگ آيلنـد               

معاش به نزد خانواده اش بازگشت و براي آمك به امرار           

گـاهي بـراي     از آنها به شغل نجاري پرداخـت و تنهـا هـر          

 .روزنامه ها مقاله مي نوشت

، وقتي آه برگهاي علف براي ١٨٥٥ اين زمان و هدر فاصل

اولين بار منتشر شد، او نوعي بحران عـاطفي را تجربـه            

. نمود آه او را از روزنامه نويس به شـاعر مبـدل سـاخت             

عاً چه اتفاقي رويداده     واق  اما بدرستي معلوم نيست آه    

گوشــه  و چــه چيــز موجــب شــده آــه ايــن مــرد شــهري،

به سـرودن    اش عزلت اختيار آند و در اتاق زير شيرواني       

، ١٩٨٠ هتقريباً همچون همجنسگرايان ده ـ. شعر بپردازد 

مردان گستاخ  ”او از شيك پوشي آناره گرفت و به جمع          

بعضـي از زندگينامـه نويسـان عقيـده         . پيوست“ و خشن 

چـون مسـيح، سـنت پـاول و محمـد         رند آه ويتمن هم   دا

دچار تحولي عرفاني شده و در سراسـر اشـعارش خـود            

ــاگون، بخصــوص   “ تجســم”را       و مرآــز حلــول خــدايان گون

 عشــق ابــدي انــد، معرفــي آــرده ههــايي آــه نماينــد آن

 .است

حال به هر دليل، ويتمن به يك پيامبر مبدل شـده بـود، و    

هـاي   فت انگيـز تـرين آتـاب       يكـي از شـگ     ١٨٥٥در سال   

آن عصـر و در اعصـار قبـل و بعـد از آن بـي                 شعري آه در  

او مضمون اصـلي خـود را       . نظير بود به آمريكا عرضه شد     

 :در اولين شعر خود اعلام آرده است
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از          من مي  جـدا ساده و فردي خويشتن، از خود خوانم

آلم   ديگران، اين وجود آلم  هبا را     هدموآراسي، هـا توده

ميآنم،ميادا ازمن انسانهاخوانم پيكر پاي تا . سر

مي  ايي     من تنه بـه مغـز نه و ظاهر سيماي نه گويم آه

انديشي نيستند،   هشايست اسـت     ژرف شـكل آـل ايـن

دارد،      والاتـر ارزشـي ذآـور           آه و انـاث از تسـاوي بـه مـن

خوانم،  و     مي هـا تپش لذات، وحصر در بي حد زندگي از

براي آ  نيروها، قـوانين  شادمانه حت آه عمل ترين زادانه

است گرفته شكل  الهي

خوانم      مي نوين انسان از خـود        ( . من از خـوانم مـي من

 )خويشتن

البته منظور از انسان نوين چيزي جـز خـود والـت ويـتمن              

 :نيست و شعرش آوازي است ناهنجار و وحشي

منهتن، از پسري ويتمن، والت

مـــي  آـــه ، پرســـت فربـــه، شـــهوت          خـــوردســـرآش،

ومي زاد آند،ولد ميآشامد و

مي    غلو احساسات در و نه وآند، مردان از برتر زنـان  نه

آنهاســت، از جــداي نــه نافروتنــان،و تــر از فــروتن   بــاز نــه

درهــا،مــي از را هــا قفــل مــيآنــد از بــاز را درهــا آنــد

ــان، ــوار     چارچوبش خ ــود را خ ــنم آ ــوار خ را ــري ديگ ــر     اگ

ام  چـه   آرده هر بـر               و خـودم بـه نهايـت در گـويم يـا     آـنم

گردد مي

مي     من موج در مي   الهام موج و و زند جريان من در زند،

اي،  مي      نمايه حرف رمز فطري آلمه از آواز   من من زنم،

مــي نخــواهم  خــوانم،دموآراســي را مــن آــه خــدا ــه ب

مساوي          شرايط با ايي هم تواند نمي آسي آه پذيرفت

باشند خو(  .داشته )يشآواز

والت ويتمن دنياي تنيس و چاي، اتاقهاي پذيرايي خفـه        

آوبيد و براي جشن گـرفتن     و دنياي فناپذير را در هم فرو      

شـد،   واقعيت، واقعيتي آـه شـامل روابـط جنسـي مـي           

 فساد انگيـز را در سراسـر       هبايست انگ يك نويسند    مي

وزارت امـور خارجـه بعـدها       . زندگي خود با خود حمل آند     

شتن شـغل دولتـي محـروم آـرد و تـلاش آـرد              او را از دا   

تنهـا چنـد ناشـر بعـد از مـدتي           . آتابهاي او را توقيف آند    

نسخه هـايي از آثـار او را پذيرفتنـد و حتـي خـود ويـتمن                 

ــب       ــذف مطال ــراي ح ــه ب ــر فشــارهايي آ ــاهي در براب گ

شد سر تسـليم   مستهجن از برخي متون بر او وارد مي    

ــرود مــي آورد ــوز درهــاي ، او١٨٥٥ هامــا در نســخ. ف  هن

خلوتگاه خود را براي جشن گـرفتن رسـمي پيـام اصـلي      

 .  نگشوده بود– عشق همجنسگرايانه –خود 

ــال    ــاني در سـ ــا ١٨٥٨زمـ  ــ١٨٥٩ يـ ــين رابطـ  ه، او دومـ

بار با مردي آه اسمش      عشقي خود را تجربه نمود، اين     

ويـتمن اغلـب خـود      . ( شـروع مـي شـد     » مـيم «با حرف   

اي از    و فقـط هالـه     يادداشتهايش را سانسـور مـي آـرد       

در ايــن رابطــه  .) گذاشــت ابهــام در آنهــا برجــاي مــي   

 ويتمن بـا صـراحت آامـل همجنسـگرايي خـود را              ظاهراً

توان فهميـد آـه ايـن        از متون مختلف مي   . پذيرفته است 

 لبهـاي لـرزان و خمـوش و تـوداري           هرابطه صرفاً يك رابط ـ   

نبوده است بلكه رابطه اي توام بـا احسـاس و هيجـان و              

 .يم در برابر لذت بوده استتسل

ــيم”متأســفانه   ــتمن را   “ م نتوانســته شــدت عشــق وي

 :پاسخگو باشد

نه، ” او و دوست داشتم شدت به را خاصي شخص من

ام   نوشته براي او را من اين اشعار همه، اين .با

جدايي آنهـا تقريبـاً نـه تنهـا منجـر بـه خودآشـي والـت               

 واقعي رسـالت    بلكه موجب شد ويتمن به معني     . گرديد

خود پي ببرد و مجموعـه اشـعار آـالاموس را خلـق آنـد               

 بــه چــاپ و نشــر ١٨٦٠مجموعــه اشــعاري آــه در ســال 

ــيد ــايلات      . رس ــلاً تم ــتمن عم ــود و وي ــختي ب ــران س بح

 :جنسي خود را علني نمود

تهديـد وجـودم را آه آتشي هاي شعله به من اآنون لذا

خواهم داد سرآشـي اجازه آردند مي نابودي آننـد، به

دود      خفته و آتش اين آه نهـان آنچه مديد مدتهاي را آلود

داشت،    برخواهم ساخت مطلـقمي آزادي بـه آنهـا من

داد بشــارتخــواهم شــعر عشــق از ــد دلبن ــاران از ي و

.خواهم سرود

آه در زبان محاوره به  ، calamus acornusگياه آالاموس

ــي ” آن  ــارون چمنــ ــي“ اقــ ــق   مــ ــاد عشــ ــد نمــ گوينــ

گيــاهي آــه او از آن بــه .  ويــتمن اســتهيانهمجنســگرا

ــبز و  ”عنـــوان  ــرايشِ مـــن آـــه از تـــوده اي سـ پـــرچم گـ

ايـن گيـاه،    .  مـي بـرد     نـام “ اميدبخش بافته شده اسـت    

گياهي است مقاوم و چند ساله آـه درآنـار آبگيـر هـاي       

ايالات نيمه شرقي، بـه شـكل دسـته هـايي بـه ارتفـاع               

نـوك تيـز،    هـاي دراز و      سه فوت مي روينـد و داراي بـرگ        

ساقه زيرزمينـي  (سنبله هاي سبز مايل به زرد، و ريزوم   

هاي بزرگ و خزنده اند، آه شباهت زيادي بـه          ) يا ريشه 

اين . هاي تناسلي مرد در حالات مختلف نعوظ دارند        آلت
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غـرق    الهـه آـالاموس آـه از   هنـام خـود را از رودخان ـ       گياه

عزادار بود، به   “ آارپوس”و مرگ معشوق مذآرش      شدن

آه ويتمن بدون آگـاهي      احتمال اين . ريت گرفته است  عا

 اين گياه اشعار خود را به نـام   ه همجنسگرايان هاز تاريخچ 

ايـن گيـاه در اشـعار    . آن نسبت داده باشد، ضعيف است   

 : آرماني اين رسم و آيين سري استهويتمن نشان
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رهگذر،    راههاي بدون مـرداب،        در آبهـاي رويـش آنـار  در

اي    زندگي از نمـايش مـي          گريزان را بـه خـود  گـذارد، آه

شـده،                 منتشـر آنـون تـا آـه معيارهـايي تمـام از گريزان

لذت   از همنـوايي    هـا گريزان و هـا مـن   هـايي بهـره آـه

تغذي براي ميهمدتها اشاعه را آنها دادم روحم

آشـكار              مـن بـر نشده هنوز منتشر آه معيارهايي اآنون

روحـم،       مي آه است آشكار من بر ان شوند، اني  روح س

ــحبت       آن ص از ـدم دلبن ــاران ي ــراي خشــنودي ب ــن ــه م      آ

ـردم،مــي ـا،     آ دني ـاهوي هي از دور تنهــاي تنهــا  اينجــا

عطـرآگين،         زبانهـاي با آواز هم و خجالـت    همخوان بـدون

نقط   وشرم،   اين در مـي   هزيرا پاسـخ       دور را آنچـه تـوانم

نميتوانم ديگر جاهاي آه در .)دهم

معر      یزندگي به خود را ديگر گـذارد،       آه نمـايش نمـي ض

در               دارد، خـود در را چيـز همـه هـم هنـوز قـوت    ولي مـن

ب ـ         يافته، اي ترانـه خوانـدن قصـد هـاي  جـز ترانـههامـروز

نـدارم       را مردانـه هاي زنـدگي       دلبستگي آن امتـداد در و

آنم،  مي بيان را ها ترانه اين هـاي    مادي گونـه اينجـا در

ورزيــده را برجــايعشــقي خــود گــذارم،از ايــن درمــي

زندگي          سال يكمين و شيرين چهل ماه نهمين بعدازظهر

سپتامبر[ ام ]١٨٥٩يعني

انـد                  بـوده يـا هسـتند جـواني مـردان آـه ايي آنه بسوي

روم،   مي شبه  پيش فاش     تا رازهاي آنها بر را روزهايم و

راســازم دلبنــد يــاران بــه نيــاز نهــم و در راههــاي ( ارج

رهگذر بدون

بـوط بـه يـك قـرن پـيش اسـت، امـا              البته ايـن جريـان مر      

واقعيت اين است آه ويتمن واقعاً نمـي توانسـته اسـرار            

او خود اغلـب بـه تغييـر    . شبها و روزهايش را به ما بگويد      

ضماير، سانسور آردن متون و حتي حذف آامـل اشـعار           

ــي پرداخــت   ــدي م ــاي بع ــان  ١٨٩٠در ســال . از چاپه ج

 آـه آيـا    ادينگتون سايموندز بـا صـراحت از ويـتمن پرسـيد          

، اتحـاد   (comradeship) منظور ويتمن از دلبستگي ياران    

هرچه (و ويتمن با هراس      و وصلت همجنسگرايانه است   

باشد اين سوال عجيـب از طـرف شخصـي آـاملاً غريبـه        

 نامشـروع دارد و     هدر پاسخ نوشت آه او شش بچ ـ      ) بود

احساس مي آند آه چنين برداشـت و تعبيـري مشـمئز      

گفـــتن نيســـت آـــه حتـــي در نيـــاز بـــه . آننـــده اســـت

هايي آـه محققـان امريكـايي        پيگيرانه ترين بررسي   پي

يـك از ايـن فرزنـدان         اثـري از هـيچ      انجام داده انـد، هـيچ     

 ! بدست نيامده است

از آنجــا آــه آثــار ويــتمن قســمتي از مجموعــه آثــار ادبــي 

ــا اســــت و در آلاســ ــ ــوزش داده رامريكــ         هاي درس آمــ

رك نسبتاً مسـتند، از زدن     شود، هنوز علي رغم مدا     مي

ــب  ــگرا”برچسـ ــاب     “همجنسـ ــدت اجتنـ ــه شـ ــه او بـ         بـ

ريـورز در سـال   . س.شخصي به اسـم دآتـر و   . شود مي

آساني آه در زمـان جـواني بـاب          از  ادعا نمود آه   ١٩١٣

اشــتهاي ويــتمن بــوده انــد يــا از آن آگــاهي داشــته انــد، 

ــرده اســت    ــع آوري آ ــدارك و شــواهدي را جم ســال . م

-هرشفلد شنيدم آه يك شـاعر آلمـاني        ز دآتر گذشته ا 

آمريكايي بنـام جـورج سيلوِسـتر ويـرك، درمـورد ادعـايي             

شخصي يك وآيل آمريكايي آه هنوز در شيكاگو زندگي          

ايـن وآيـل، هنگـامي      . آند، با او صحبت آرده است      مي

، توسط والت ويتمن بزرگ، (!!) ساله بوده ١٤آه پسري   

مـاتين دوبـرمن    . تمفعول تحريك دهاني واقع شـده اس ـ      

آاوشـي  : در مسير زمـان   “ ناهنجاري والت ويتمن،  ”: (در

، ويــرايش ١٩٨٦مريــديَن، ( همجنســگرايي هدر گذشــت

به بررسي اين سند پرداختـه      ) ١٠٦-٢٠، صفحات   )١٩٩١

ــت ــال . اســـ ــارپنتر در ســـ ــدِن ١٨٧٧ادوارد آـــ  در آامْـــ

(Camden)  بـــا والـــت ويـــتمن ملاقـــات نمـــوده و گفتـــه       

آـارپنتر هنگـام    . ا او همبستر شده اسـت     مي شود آه ب   

برقراري ارتباط جنسي با گوين آرتور، نوع ارتباط جنسـي          

خود با ويتمن را فاش ساخته، گوين آرتور هم اين جريـان   

را براي آلن گينسبرگ تعريف آرده و آلـن گينسـبرگ نيـز             

ــوان    ــا عنـــــ ــور را بـــــ ــهادت آرتـــــ ــل ”شـــــ تسلســـــ

ــ “همجنســگرايي ــي سانشــاين ،  ه مجل ) ١٩٧٨ (٧٥ گ

بعدها آـارپنتر نوشـت آـه ويـتمن از تـرس            . منتشر نمود 

افكار عمـومي شـهامت آنـرا نداشـته تـا همجنسـگرايي         

 :خود را علني سازد

مي   زبـاناو بـر را چيـزي چنـين آـه اي لحظـه دانسـت

دنـدان تاخـت خواهنـد او بـر امريكـا نشريات تمام آورد،

و زد خواهنـــد افتـــرا او بـــه و داده نشـــان او بـــه     خشـــم

بـه باشـد ممكـن آـه نحـوي هر به را آلامش ها و گفته

آـرد          گونه خواهنـد تعبيـر و تفسير غير واقع وضـعيت. اي
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آشور اين در در         ] انگلسـتان امور امـا اسـت؛ بـد بسـيار

موضوعات  امريكا قبيل بـار       ) اين اسـف برابر ده وضعيتي

.تر دارند

ــتمن از افكــار و روحيــات زمان ــ  خــود را آــاملاً آگــاهي  هوي

داشت و مي دانست آلمات ممنوعه اي وجود دارند آه          

حتي او آه مـدافع صـراحت بيـان و رك گـويي بـود هنـوز                 

 :نمي توانست آنها را بكار ببندد

اشعار آن حتي در ندارم، آنرا زبان آوردن به  ... --جرأت

آ ـ            مـي مخفـي اي سـايه در را افكـارم من مـن  اينجا نم،

سازم      نمي فاش را آنها باخود از      و بـيش آنها وجود اين،

آنند مي افشا مرا ديگرم شعرهاي .تمام

در پشــت ”: ويــتمن نــزد آــارپنتر اعتــراف آــرده بــود آــه   

برگهاي علف چيزي بـه عمـد پنهـان نگـاه داشـته شـده               

است؛ بعضي از متون تعمداً در هالـه اي از ابهـام مانـده              

آــنم حقــايقي هسـتند آــه لازم اســت   فكــر مـي .... انـد 

اما عليرغم پوشيده سازيها “ .داشته شوندپوشيده نگاه 

 رك و بي     و آلامهاي ناگفته، او هنوز مي توانست آاملاً       

هـايي   و باري  پرده باشد، بعنوان مثال، در توجيه بي بند       

 علني ساختن تمايـل جنسـي خـود         هآه پيامد بلاواسط  

 :گويد بوده چنين مي

و       عيش شب نيمه مجالس جـوان    من در مردان عشرت

مــي عنــوان ...آــنمشــرآت بــه را ــدي آوتــاه شــخص

برمـي گـزينم،       خود متمـرد،     عزيزترين دوست بايسـت او

باشـد     بيسواد، و آـه          . گستاخ آـاري بخـاطر را او ديگـران

مي  آرد،   انجام خواهند سرزنش نقشـي     دهد ديگـر من

ن     ــار ي جمــع را از خــود ــد باي ــن م چــرا داشــت، نخــواهم

دورسازم؟ دلبسته ام

  پيش شماره آینده منتشر می شوددنباله این مقاله در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدينوسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيله از تمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام

نويسندگان و خبرنگѧاران

و يѧѧѧاری رسѧѧѧانان کѧѧѧه در

اصѧѧѧѧѧѧل همکارانمѧѧѧѧѧѧان در

 هسѧѧѧѧتند تشѧѧѧѧکر وچѧѧѧѧراغ

قѧѧѧѧدردانی مѧѧѧѧی نمѧѧѧѧاييم و

بهتѧѧѧѧرين هѧѧѧѧا را برايتѧѧѧѧان

 آرزومنديم

 

 

 ،به ويژه تو

 !آره خودت

خسته نباشی

 چراغ- همجنسگرايان ايرانی نشريه
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  پویا

 با سلام

دانـم بـا مـن تـا چـه انـدازه آشـنا               نمـی  من پویا هستم؛  

من "ستون  ) بهتر بگویم گرداننده  ( من نویسنده  هستيد،

سـتونی مربـوط     .در مجله سه کاف هستم    " هم هستم 

بيشــتر  بــه اقليتهــای جنســی در یــک مجلــه ای کــه      

 .مطالبش مربوط به اکثریت بود

خواهيم در اینجا ستونی به نـام ميزگـرد          از این پس می   

ایجاد کنيم که نویسنده های ایـن سـتون شـما خواهيـد             

ــار   بــود و مــن بــه عنــوان مجــری،  مطالــب شــما را در کن

 .دهم همدیگر قرار می

ــا جامعـــه اقليـــت جنســـی داخـــل ایـــران بـــه علـــت    مـ

دهـيم کـه در       تـرجيح مـی    معمـولا  محدودیتهای فـراوان،  

جمع پنهان بمانيم و با دیگر افراد جامعه اقليت ارتبـاطی           

این عدم ارتباط نه تنها در بين افراد ایـن           .نداشته باشيم 

بلکـه بـين ایـن جامعـه و دیگـر جوامـع اقليتهـای                جامعه،

مــا در ایــن ميزگــرد  .جنســی در کشــورهای دیگــر اســت

د مسـایل   مجازی به دور هم خواهيم نشسـت و در مـور          

بحث و تبادل    سازد، مختلف که فرهنگ ما اقليتها را می      

کنيم و نظرات و عقاید خود را بدون محدودیت و           نظر می 

گـذاریم تـا ایـن       شجاعانه ابراز و به بوته نقد دیگران مـی        

 .فرهنگ نوپا را پرورش بدهيم

چنين در کنار نظرات دوستان داخل کشور، از نظرات          هم

کنــيم تــا در  نيــز اســتفاده مــیدوســتان خــارج از کشــور 

انتهای هر ميزگرد به یک جمع بندی دقيق و منطقـی در            

البته از آنجایی که افراد      .مورد موضوع مورد بحث برسيم    

اقليــت جنســی از هــر طبقــه و تحصــيلات و طــرز فکــری  

توانيم نظرات متفاوت و جالب تـوجهی را         هستند ما می  

 .داشته باشيم

طـور مثـال اگـر موضـوع        ضمنا حتمـا لازم نيسـت کـه بـه           

بلکـه بـا     مربوط به لزبينها بود فقط آنهـا در بحـث باشـند؛           

بحثها پخته تر و جامع      ابراز نظر سایر افراد جامعه اقليت،     

پـس افـراد دور ایـن ميـز تمـام اقليتهـای              .تر خواهد شـد   

 . جنسی داخل و خارج از کشور هستند

البتـه  (، موضـوع شـماره بعـدی        نشـریه در هر شـماره از      

      انتخــاب  ) نهادهای شــما در اولویــت خواهــد بــود    پيش ــ

لطفـا   .شود تا شما نظرات خود را برای ما بفرستيد          می

خواهيـد   نظرات کوتاه و مختصـر باشـد و نـامی کـه مـی             

نظرتان با آن نام چاپ شود را در انتهای نظـر بنویسـيد و              

 .همچنين اجازه ویرایش متن ارسالی را نيز به ما بدهيـد      

ــا مــی  ــرای    ت در انته ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــد موضــوع م واني

در صورت امکان مطالب خود      .ميزگردهای بعدی بنویسيد  

 فارسـی   و در صورت توان بـه      word  فایل های  را در قالب  

 .بنویسيد تا ویرایش آن راحتتر باشد

 

 :طریقه ارتباط با من

برای جلوگيری از تعدد آدرس هـای ایميـل و سـردرگمی            

 یه یعنـــی همـــان درس خـــود نشـــر آخواننـــدگان از 

editor@pglo.org  ــمت ــد و در قســ ــتفاده نمایيــ  اســ

.  پویـــا–ميزگـــرد نامـــه بنویســـيد ) Subject(موضـــوع 

    دوســتان در نشــریه چــراغ مطالــب را بــرای مــن ارســال  

می نمایند و در صورت لزوم به تماس یا پاسـخ از سـوی              

من بـاز از طریـق همـين ایمـل بـرای شـما نامـه ارسـال                  

 .خواهد شد

رات و مطالب خـود را در مـورد موضـوعات مطـرح             لطفا نظ 

 .شده حداکثر تا دهم هر ماه برای ما بفرستيد

 

 ات پيشـنهادی خـود را بـرای        موضـوع  لطفا هر چـه زودتـر     

 . ارسال کنيدآیندههای شماره  ميزگرد
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 اشکان حسيان  

اولتيمــاتومی از جانــب ســر دبيــر بســيار دوســت  .ســلام

ده شد که سريعتر مطلب خـود را     داشتنی به اينجانب دا   

کـه در مسـافرت بـودم و تـازه برگشـته             بـا ايـن   . بفرستم

بودم تمام سعی خود را کردم تا مطلب را سريعتر آمـاده            

 هــر گونــه نقطــه ضــعفی را بــه ديــده اغمــاض پــسکــنم 

 . نگريسته بر من ببخشيد

، هدف !)يا شايد هم نمی دانيد( همانطور که می دانيد 

.  گفـتن حقـايق تلـخ اسـت        "ريماز رنجی کـه مـی ب ـ      "

حقايقيست ستمگونه که خود همجنسـگراها در نهايـت         

شقاوت در حق خود روا می دارند و دانسته يا ندانسـته            

بـه  " سـياه و سـفيد    "در  . تيشه به ريشه خود مـی زننـد       

گقتيم . لزوم عاشقی را متذکر شديم    . هرزگی پرداختيم 

هرزگــی در نگــاه اول هرچنــد لــذت بخــش هــر چنــد داغ  

رچند پـر هيجـان امـا ويـران کننـده امـا پـر مخـاطره امـا            ه

ــرب اســت  ــی همجنســگرايی  . مخ ــره واقع ــرب چه . مخ

مخرب ديد ناظر خارجی به آشـفته بـازار همجنسـگرايی           

همجنسـگرايی فقـط   (!!) گفتـيم کـه متأسـفانه    . در ايران 

در واقع سـکس اصـلاً همجنسـگرايی را         . سکس نيست 

ــد  ــا نمــی کن رايی، جنبــه هــای معنــوی همجنســگ . معن

آرامــش روحــی ناشــی از آن، حــس در کنــار هــم بــودن،  

حس درک شـدن، حـس تنهـا نبـودن، در کنـار هـم معنـا                 

شــدن، از دم هــم جــان گــرفتن و هــر آنچــه در ايــن بــاب  

هست و در قالب کلمات نمی گنجد، اوج معنای واقعـی           

در اين شماره بر آنيم تا حقيقت تلـخ         . همجنسگراييست

حقيقت اين امر که آيا . دهيمديگری را مورد بررسی قرار 

ــر از آش   ــای داغت ــلا نســبت   ( بعضــی کاســه ه ــه ب البت

واقعاً همجنسـگراهای حقيقينـد؟ مطالـب کـاملاً         !!) شما

علمي و دارای مرجع معتبراست و از خيال پردازی کاملاً          

ايـن مقالـه نيـز عمقـاً  بارهـا بررسـی و              . اجتناب گرديـده  

 .ی باشدتحليل شده و از بغضها و کينه ها مبرّی م

اُه اُه ايـن بابـا چقـدر        (طبق قراری کـه بـا هـم گذاشـتيم           

قرار شد مطالب اين مقاله متفـاوت       !) قربون خودش ميره  

باشه، پس گوشـه کنايـه هـا را بـه دل نگيريـد صـرفاً بـه                  

اگــر . بعضــی مطالــب تلــخ نســبتاً طنــز گونــه، بينديشــيد

سردبير محترم هم موافـق بـود کـه ايميلـی چـاپ بشـه               

 ــ ــدگان مـــ ــه  خواننـــ ــود را بـــ ــرات خـــ ــد نظـــ  ی تواننـــ

editor@pglo.org تــا در دســترس مــن ارســال نماينــد 

رنجـی کـه       از  لطفـا در عنـوان نامـه بنویسـيد          . قرار گيرد 

 . اشکان-می بریم 

در يکی از قسمتهای آينـده قصـد دارم         !) بگو ان شاءاالله  (

صاحبه ای که بـاور کنيـد       م. يک مصاحبه داغ انجام بدهم    

بسـيار سـخت و خطرنـاک اســت ولـی بـرای روشــنگری      

اگـه  (لطفاً مطالب اين مقالـه و مقالـه هـای بعـدی             . لازم

 .را به دقت مطالعه کنيد!) عمری باشه

 

 PGLOهدف از تأسيس سازمان همجنسـگرايان ايرانـی         

ــوده اســت   . حمايــت از حقــوق همجنســگرايان ايرانــي ب

 حکومت و تا حدود بسـياری       حمايت از قشری که توسط    

حـــال ســـوال . مـــردم جامعـــه خـــود درک نمـــی گردنـــد

 حمايت از که؟ : اينجاست

همه ما دوران دبيرستان و تا حـدودی راهنمـايي و بعضـاً             

دورانـی  . دورانی شـيرين  . دبستان را به خاطر می آوريم     

ــد   ــار آن زماننـ ــا يادگـ ــتان مـ ــر دوسـ ــا . کـــه اکثـ همـــه مـ

ــم همجنســگرايانی را در آن دوران  ــاد مــی آوري ــه ي ــا . ب ب

گذشت زمـان و انـدکی اجتمـاعی تـر شـدن بـا نگـاهی                

ســاده بــه اطــراف خــود، بــه دوســتانی کــه آن زمــان        

همجنســگرا بــوده انــد، بــه اوضــاع و احــوال امــروزی ايــن 

رسته، آيا همه آنان بر خواست خود، بـر همجنسـگرايی           

ــه    ــد؟ نـ ــا  ماندنـ ــود، پابرجـ ــه  ! خـ ــوح نـ ــه وضـ ــان ! بـ آنـ

اصلاً همان موقع هم بعضـاً      . بودندهمجنسبازانی بيش ن  

تـا انـدکی آزادی يافتنـد       . دوست جنس مخـالف داشـتند     

بعـداً هـم بـاز بـا بـی          . علناً به سراغ جنس مخالف رفتند     

محلی جنس مخالف شايد دوباره هوس همجنسـگرايی        

 بودنـد   bisexualکسی چه مـی دانـد شـايد اصـلاً           . کنند

بازنـده  !!). حالا شما نمی خـواد خودشـو ناراحـت کنـی          (

کســانی کــه خــود را در اختيــار ايــن دقــل دوســتان قــرار  

باز بعضاً به يـاد مـی آوريـم کـه کسـانی در دوران               . دادند

مدرسه به هيچ عنوان همجنسگرا نبـوده انـد يـا حـداقل             

بروز نمی داده اند ولی بعداً با اتمام تحصيل همجنسگرا          

بـــا مـــواردی برخـــورد داشـــته ايـــم کـــه دو  . شـــده انـــد

 از مــدتی زنــدگی مشــترک بــه دليــل  همجنســگرا پــس

گرايش شريک خود به ازدواج يا اصلاً مزدوج بودن در بـدو            

پـس آنـان    . رابطه با سرخوردگی يکديگر را ترک گفته اند       

به ياد مـی آورم خـانمی       . همجنسبازانی بيش نبوده اند   

به من گفت چون  پسـری بـه قـول خـودش پـدرش را در                 

تورو خـدا   !  شده )همجنسباز(آورده بود حالا همجنسگرا     
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اين شد دليل؟ حالا يک نفر آدم نخالـه در اومـد آيـا همـه               

نخالن؟ يا يکی از بچه ها به من گفـت دوسـتش در يـک               

مسافرت بـا پسـری آشـنا شـده بـا اون سـکس داشـته                

ازش خوشش اومـده بعـد بـه خـاطر همـين رفتـه زنشـو                

طلاق داده که با اين پسـره باشـه پسـره هـم يـه مـدت                 

رده چـون فقـط دنبـال پـولش بـوده و            باهاش بوده ولش ک   

هزار و يک مثال نظير اين مطلـب کـه همـه شـما از مـن                 

 !اوستا ترين

آيا به راستی همجنسگرا هستيم؟ چرا بايـد بعـد از يـک         

يا چند رابطه، ترک هر کس به بهانه های واهی، هزار و            

يک دروغ، دل شکستن های بسيار و فريب طرف مقابـل     

يم؟ تـا کجـا؟ بياييـد انـدکی         اکنون به فکر فرد بعدی باش ـ     

در شرايط فعلی با انبوه مشکلات بر سر را ه  . تأمل کنيم

. همجنسگرايان بياييد ما نيز بـر مشـکلات آنـان نيفـزاييم           

همجنســـگرايی افتخـــار . همجنســـگرايی هنـــر نيســـت

پديده ايست کاملاً طبيعی که در شـرايط فعلـی          . نيست

 دسـتيابی   جامعه ما بسيار مزاحم يک فرد نيز بوده مـانع         

بياييـد بـا    . وی به بسياری امکانات اجتمـاعی مـی گـردد         

بياييـد انـدکی بـا      . رفتار خود ايـن قشـر را بـد نـام نکنـيم            

بياييـد دوسـتيهای خالـه      . همجنسگرايان مهربان باشـيم   

ــار بگــــذاريم  يان از اهمجنســــگر. خرســــه گونــــه را کنــ

 .همجنسبازان بيشتر در رنجند تا از اجتماع

. پارکها و بعضی پارتی ها بنگريـد      به وضعيت چت رومها،     

چــه مـــی بينيـــد؟ بيشـــتر همجنســباز مـــی بينيـــد يـــا   

همجنسگرا؟ چند نفر را می بينيد که هدفشان متعـالی          

باشد؟ چند نفر را مـی شناسـيد کـه بـه دنبـال سـکس                

 نيامده باشند؟ 

 BFروزی يکی از همجنسگراها به مـن گفـت آدم وقتـی             

ه گفتی يعنـی چـه؟   تورو خدا اين ک. داره انرژی کم مياره  

چــرا همجنســگرايی در ســکس خلاصــه شــده؟ مگــر      

دگرجنسگراها هر روز سکس می کنند؟ مگر آنهايی که          

ازدواج کرده اند انرژی کـم مـی آوردنـد؟ مگـر آنـان هـر از                 

چند گاهی از سکس با هم خسته می شوند؟ مگر هـر            

از چند گاهی از پی تنوع طلبی رفته دنبال شخص ثالث           

بابا (می گردند   ) يا حتی بيشتر  (ی  برای سکس سه نفر   

؟ مگر آنها با هم دعوا نمی کنند؟  !)حالا تو کجاشو ديدی   

        پـــس چـــرا کـــوچکترين دعـــوا منجـــر بـــه جـــدايي آنهـــا  

نمــی شــود؟ چــرا قهرهــای طــولانی آنهــا هــم منجــر بــه 

آشـــتی مـــی شـــود امـــا در همجنســـگراها نـــه؟ چـــرا  

کـــوچکترين اختلافـــی منجـــر بـــه جـــدايی هـــای دايـــم  

 نســگرايان مــی گــردد؟ جــواب بســيار ســاده اســتهمج

جواب  !).شما نمی خواد زياد به مغزت زياد فشار بياری        (

ــگرا    ا ــه همجنسـ ــبازند نـ ــان همجنسـ ــه آنـ ــت کـ . ينسـ

. همجنسبازانند که هر دم به دنبال سکس تازه هسـتند         

همجنسبازانند که تاب تحمل کوچکترين نـاملايمتی را از         

 بــه بهانــه هــای آناننــد کــه. شــريک زنــدگی خــود ندارنــد

واهی کسی را که مدتها فريفته انـد بـه  سـادگی تـرک               

کسی را که چـه حرفهـا بـه او نـزده انـد چـه                . می گويند 

وعده ها به او نداده اند چه روياهـا بـرايش نسـاخته انـد               

ــد   ....و  ــان مــــی گوينــ ــا % ١٠روانشناســ ــردم دنيــ مــ

، حـال ايـن     !)امـا شـما بـاور نکنيـد       (همجنسگرا هسـتند    

سـت کـه چـرا تعـداد فاعلهـا چنـدين برابـر              سوال مطرح ا  

ــراً       ــت، اکثـ ــاده اسـ ــيار سـ ــواب بسـ ــت؟ جـ ــه اسـ بقيـ

 !).به همين سادگی(همجنسبازند 

بايــد قابــل . گفتــيم کــه احتــرام مــا بدســت خــود ماســت

ــا حقوقمــان رعايــت شــود  حــال شــما . احتــرام باشــيم ت

بگوييد برای ناظر خارج جامعه همجنسگرايان، چـه وجـه          

 و همجنسباز وجود دارد؟ از کجا       تمايزی بين همجنسگرا  

ــوان همجنســگرا و همجنســباز را تشــخيص داد؟   مــی ت

. هيچ راهی وجود نـدارد مگـر بـا کمـک خـود ايـن جامعـه         

 !)الان می گم بابا(حال چگونه؟ 

ابتــدا خــود همجنســگرايان بايــد ســعی کننــد بــا جــنس  

رابطـه ای   . مخالف رابطه داشته باشند و آنرا ننگ ندانند       

خـالف هـايي کـه از نظـر تيـپ بـا هـم         عميق بـا جـنس م     

سازگاری دارند، نه دو نفر که از زمين تا زير زمين با هـم              

نه دو نفری کـه از ريخـت همـديگر          ! اختلاف سليقه دارند  

دوستان و نزديکـان هـم بايـد بـه          ! نه! نه! نه. نيز متنفرند 

همجنسگرايان بايد حتـی    . جای پوزخند به او کمک کنند     

بابا فکـرش   (به ازدواج نيز بينديشند     پای را فراتر گذارند و      

انديشيدن به جـنس مخـالف و ازدواج      !). که اشکال نداره  

 تا حـدی ايـن جـاده نـاهموار اشـتباه انديشـی را همـوار                

بعــد از انــدکی تفکــر و ايجــاد رابطــه دوســتی . مــی کنــد

توجه کنيد که رابطه کوتاه مدت مد نظر نيست چـرا کـه          (

تفکــر بــه جــنس شــما مــدتهای مديــدی را بــدون حتــی  

بــدون (ببينيــد آيــا ايــن رابطــه ) مخــالف ســپری کــرده ايــد

با او تا چه حد ارضا کننده است؟ تا چه حـد بـه              ) سکس

او احساس نزديکی می کنيد؟ تـا چـه حـد او را دوسـت               

داريد؟ تا چه حد دوست داريد با او خلـوت کنيـد؟ تـا چـه                
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ــه او       ــا چــه حــد ب ــد؟ ت ــا او داري ــه درد دل ب ــه ب حــد علاق

نياز می کنيد؟ تـا چـه حـد او بـه شـما آرامـش                احساس  

می دهد؟اگر يک يـا چنـد مـورد از ايـن مـوارد يـا مـواردی          

نه به اين خاطر کـه      . نظير را بر آورده کرد، شما برنده ايد       

نـه بـه ايـن خـاطر کـه او           . مسير زندگی خود را يافته ايـد      

!). شايد هم بتواند  (می تواند شريک زندگی شما باشد       

بـه  . ن خاطر که شما خود را شـناخته ايـد         بلکه به اي  !  نه

تکبـر را  . خود و به همجنسگرايان واقعی ظلم نکـرده ايـد       

لجبازی را کنار   . با خود رو راست باشيد    . هم کنار بگذاريد  

بابـا  (همجنسـگرا نيسـتيد     !) خوشبختانه(شما  . بگذاريد

بگذاريـد همجنسـگرايان بـه غمهـای     !). چی از ايـن بهتـر    

از دور . بــار ايــن غمهــا نکنيــد خــود را ســر . خــود برســند

بـه ايـن بـاور برسـيد کـه          . سوختن شمع را تماشـا کنيـد      

شـما  . شما با يک همجنسـگرا خوشـبخت نمـی شـويد          

. فقط می توانيد او را درک کنيـد       

به او دلداری بدهيد و نهايتاً يـک        

ــرای او   ــاعی بــ حمايــــت اجتمــ

مـن  "افکار مخربی نظير    . باشيد

ــگراها   ــا همجنسـ ايـــن همـــه بـ

حالا بچـه هـا     " ،"سکس داشتم 

اصلاً من به خاطر    "،  "چی ميگن 

ــربازی  ــگرايي از ســـ همجنســـ

، !)"نــوش جونــت(معــاف شــدم 

ــه " و هــر " مــن پوزيشــنم مفعول

. تفکر منفی ديگر را کنار بگذاريد     

به ياد داشته باشيد فقـط يکبـار        

ــت     ــد شــد و فرص ــد خواهي متول

از زنـدگی   . ديگری در کار نيست   

بـه کمـال خـود      . خود لذت ببريـد   

به ياد داشته باشيد هـدف همجنسـگرايی يـا          . کنيدفکر  

 . دگرجنسگرايی نيست

اصلاً مگر چه ايرادی بر دگرجنسگرا بودن مترتـب اسـت؟    

مگر صاحب زن و فرزند شدن چه ننگی دارد؟ چرا با خود            

رو راست نيستيم؟ اصلاً چرا سعی نمی کنيم با جـنس           

مخالف رابطـه داشـته باشـيم تـا بنگـريم کـه چنـد مـرده                

يم؟ آيا تا به حال به خود جرأت اين کار را داده ايم؟             حلاج

اگر بله چند بار؟ آيا سعی کرده ايم يا با کوچکترين بهانه            

خود را بری دانسته ايم و اصلاً زحمت فکـر کـردن را هـم               

ــود        ــرای خ ــده ای ب ــه آين ــلاً چ ــم؟ اص ــداده اي ــود ن ــه خ ب

ــنس بازيســت؟ در       ــا همج ــال م ــه آم ــا قبل ــوريم؟ آي متص

ه ديده ايم کـه همچـون ضـريح مقـدس           همجنس بازی چ  

     بـــه آن چســـبيده ايـــم؟ چـــرا همجنســـگرايان را راحـــت 

       نمـــی گـــذاريم؟ چـــه از جانشـــان مـــی خـــواهيم؟ چـــرا 

 می خواهيم خود را به هر قيمت همجنسگرا بدانيم؟ 

 تــرنس بــه نظــرم! واه. روزی فــردی را در دانشــگاه ديــدم

هـا    نستـر حرکاتش، نحوه صحبت کردنش همه بـه  . آمد

بـه او   ! بسيار جـذاب  ! با ادب ! محترم! آقا! زيبا. می خورد 

حس کـردم همـانی اسـت کـه مـدتها           . علاقه مند شدم  

اما به وضوح ديـدم کـه       . خيلی شيرين بود  . دنبالش بودم 

بـــه ايـــن آدم مـــی تـــوان احتـــرام  . او دگرجنسگراســـت

اوست که بـا اينکـه      . اوست که خود را نفريفته    . گذاشت

 قبلی کـه ديـده بـودم حالـت داشـت       هایترنسبيش از   

 .اما خود را دلقک نکرده بود

ــر       ــدکی نظ ــود ان ــازار خ ــفته ب ــه آش ــال ب  ح

فردی با آرايشـهای غلـيظ، بـا هـزار          : بيفکنيد

نخ و بند و سيم و پيچ و مهره ای که به خود       

آويزان کرده، با قر کمری کـه انگـار بـدون اون        

نمی تونه راه بره، با لباسهايی کـه ميمـونم          

ش نمـی کنـه، بـا صـدای نـازک، بـا اطـوار               تن

هايي که دخترها هـم در نميـارن، هـی هـم        

اُه ! مامـانی ! شـيطون ! وا! واتند تنـد مـيگنِ ا     

ــيگن   . اُه ــه خودشــون م ــرنسهــی هــم ب  .ت

البته توهينی به ترنس های واقعی و عزیـز         (

 کوچه هـای     ی همههم   بابا دخترها    )نباشه

بابــــا دخترهــــا همــــه ! شهرشــــونو بلــــدن

ــه دارنگواهينا ــه   ! آخ! مـ ــرم آخـ ــونش بـ قربـ

! نميتونه ماشين سـوار شـه     ! طبعش لطيفه 

بابا دختـرا دارن سـينه ميـزنن کـار بکـنن،            ! وا

بيرون برن، هزار تا کـار خرکـی بکـنن، اون وقـت آقـا تـازه                 

 دقيقـه آب    ۵وای اگـه    !  از خـواب بلنـد ميشـه       ١٢ساعت  

خبـر  ! هزار و يـک کـلاس ميـره       ! ايش! هويجش دير بشه  

بايـد  ! وای! د با تاکسی بره با تاکسی برگـرده       باي! نداری

آخـه مـی دونـی صـورتش        !  سال ماسک بـزاره    ١٠روزی  

آخـه  ! کنه) تمرين (exercise  بايد هر روز! چين ور ميداره

قربونش برم شبا هميشه تا  ! می دونی بايد شارژ باشه    

ــداره  ــوق ســگ بي ــه؟ هــان؟  ! ب ! اگــه گفتــی چيکــار ميکن

 ۶صـبحا سـاعت     ! نـه هيچی از بيکـاری ساکسـيفون ميز      

مگـه  ! کويييييييرم! خدايااااااا! الهی! تازه ميگيره ميخوابه  
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بگــو دختــر گيــرم ! بابــا خودتــو گــول نــزن !!ايــن ابــره ببــاره

بگــو حاضــر نيســتم  ! بگــو گشــاد تشــريف دارم ! نيومــده

ميکنـيش بچـه دار     ! پسر خوبه ديگه  ! مسوليت قبول کنم  

 حتمـاً   بايـد ! بايد مهريـه بهـش بـدی      ! دختر چيه ! نميشه

بچم ! کی ميره اين همه راهو    . اُه اُه ! باهاش ازدواج کنی  

تــو مدرســه هــال ! ميــدونی!  ســالش شــده بــود١۵تـازه  

ــرد ــودن   ! ميک ــه همــه پوشــيده ب ــرا ک شــد  نمــي   دخت

هـيکلا  ! واااه! ديدشون اما پسرا يکی از يکـی خوشـگلتر        

بابا يکيشـون بقلـت    ! از اون بالا تر همه در دسترس      !  ٢٠

حرف هم بزنه معلـم و همـه بچـه          ! لاسسر ک ! نشسته

مرتيکه خجالـت   ! بپر روش ! ها ميفهمن آبرو خودش ميره    

مگـه خـودت پـدر و    ! از اون ريشـت خجالـت بکـش       ! بکش

بابا خـودت آبـرو نـداری چـرا         ! ؟ مرتيکه ريشو  !برادر نداری 

ی آبـــرو ميکنـــی؟ مگـــه همـــه مثـــل تُـــوان؟ بـــبقيـــه رو 

کنی در گيرت بياد دخترم مي! همجنسبازی بيش نيستی

 !!!!اصلاً بچمو بده! حالا اون بمونه و بچش! ميری

وقتی مرحله غربال بـه انتهـا رسـيد و همجنسـگرايان از             

همجنســبازان جــدا شــدند، حــال بايــد بــرای ايــن گــروه   

. بايـد  آنـان را درک کـرد        . مظلوم حق و حقوق قائـل شـد       

. زيرا آنان چه گناهی دارنـد کـه اينگونـه خلـق شـده انـد               

آنـان  . آنـان سـکس پرسـت نيسـتند       . تندآنان هرزه نيس ـ  

آنـان همجنسـباز    . همجنسگرايی را سکس نمـی داننـد      

آنان در تمام فعاليتهای مفيـد در جامعـه شـرکت     .نيستند

آنـان گروهينـد شـامل نخبـه هـا، هنرمنـدان،            . می کننـد  

کـدام  . اقشار زحمتکش، افراد مفيد به حال اجتماع خـود        

گـذارد،  عقل سـليمی اسـت کـه بـه ايـن گـروه احتـرام ن               

بخصوص که توسـط بخـش غربـال شـده همجنسـگرايان       

 نيز مورد حمايت هستند؟

بدانيــد مــا بــرده هــايی بــيش ! همجنســگرايان! دوســتان

آنانند که خودشان که ! برده های همجنسبازان. نيستيم

بـاز  . آبرويی برای مـا نيـز نگذاشـته انـد     ! آبرو ندارند، هيچ  

زه هــا و بياييــد هــر ! بياييــد بــا خــود مهربــانتر باشــيم    

       اگــر بــه چــت رومهــا    . همجنســبازان را از خــود بــرانيم  

اگــر در . مــی رويــد جــواب پيغامهــای سکســی را ندهيــد

پارتی ها هستيد به هيچ وجه اجازه حتی فکر کردن بـه            

سکس را نه تنها به خـود بلکـه بـه دوسـتان خـود را نيـز                  

اگر پارتی در شأن شما نبود اصـلاً در آن شـرکت            . ندهيد

ــد ــوند   .نکني ــه ش ــا ايزول ــد ناخالصــی ه ــد .  بگذاري بگذاري

در مرحلــه بعــدی از خــود  .نامردهــا گيــر نامردهــا بيفتنــد

شروع کنيد، همانطور که توقع داريد بقيه هم همين کـار           

خود را عملاً در بوته جنس مخالف بارها و بارها          . را بکنند 

بدانيد که همجنسگرا   . بيازماييد، ببينيد واقعاً چه کارهايد    

 شما نه تنها به نفع خودتان است بلکـه بـه سـود               نبودن

پس سعی کنيد لگد به بخت      . همجنسگرايان نيز هست  

به اين باور برسيد که مهمترين فاکتور اصـلاح         . خود نزنيد 

مهم نيست که بعد از آزمايش خود   . طرز تفکر خود است   

مهـم  . به چه نتيجه ای می رسيد، مهم روشنفکريسـت        

ک سايت اينترنتـی مطـالبی      روزی در ي  . آزاد انديشيست 

. جالب که در هيچ کجا نظير آنرا نديـده ام مطالعـه کـردم             

نويسنده که خـود را پزشـکی معرفـی کـرده بـود پـس از        

مطالبی طولانی در بيان سکس در مردان و زنان در بـاب            

بسيار مبسوط همجنسگرايي بـه نکـاتی ظريـف اشـاره           

 عـدم اثبـات همجنسـگرايي در      : داشت که در ميـان آنهـا      

نظـر  ! نـزن بابـا   ( مردانی که تمايل به مفعول بودن ندارنـد       

و موضــوع بســيار مهــم تغييــر    ) نويســنده بــوده ديگــه  

گرايشات جنسی در افراد از همجنسگرا به دگرجنسگرا        

  و بــالعکس در برهــه هــای زمــانی مختلــف بــه وضــوح رخ 

که مطلب دوم که مورد نظر ماست اصليست        . می نمود 

چه رسد که به    ! به آن بينديشيم  که ما اصلاً قرار نيست      

مـی دانـيم کـه      . آن به ديده احترام نگريسته عمل کنـيم       

نتــايج و تحقيقــات پزشــکی بــر خــلاف نتــايج مهندســی  

غالباً بر پايه آزمايش عملی استوار است و شبيه سازی   

و فرضيه پردازی نقش کمی ايفـا مـی نماينـد، از همـين              

ه مـثلاً   روست که بعضاً در اخبـار مشـاهده مـی کنيـد ک ـ            

يـا  ! چای بد اسـت و فـردا مـی شـنويد کـه خـوب اسـت                

کلسترول که تا ديروز مغصوب بود الان به دو دسته مضـر         

و مفيد تقسيم شده يا مواد مغذی غيـر طبيعـی کـه بـه               

وفور در دهه های قبل استفاده می شد الان بـه شـدت             

هـر  ! البته در ايران غالباً بر عکس اسـت      (منع می شوند    

 ميشه تازه خـودش و يـا دسـتگاههای          چی اونجا ممنوع  

منظـور  ). توليدش با هزار يـال و کوپـال وارد ايـران ميشـه            

آنکه نظريه اين پزشک غربـی، علمـاً معتبـر اسـت، زيـرا              

نتايج عملـی و آزمايشـات مختلـف وی روی افـراد مـلاک              

 .تصميم گيری علمی در عالم پزشکي می باشد

  از عشق ناتمام ما کمال يار مستغنيست

 ا مِيی ده و کوتاه کن اين گفت و شنودساقي 

 )حافظ( 
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  ایالت پنسيلوانيا–پاول مينيچ 

ــه    ــه همجنســگرا ب مــن معتقــدم ک

زمــانی کــه بچــه بــودم . دنيــا آمــدم

مـــی خواســـتم کـــه لبـــاس هـــای 

ــه بپوشــم و یــک شخصــيت   دختران

ــانواده ام    ــه داشــته باشــم و خ زنان

به . این موضوع را تحمل می کردند     

د ادامـه داشـت تـا       هر حال این رون ـ   

اینکـــه بـــه ســـن بلـــوغ رســـيدم و 

آن زمـان   . خودارضایی را با دیدن تصاویر مردان آغاز کـردم        

مـن تمـام سـعيم را       . بود کـه فهميـدم مـن گـی هسـتم          

کردم کـه بـه حـالتی کـه نرمـال مـی دانسـتم برگـردم و                  

علاقه ها و انگيزه های همجنسگرایيم را سر

  

 . کوب کنم

کـا ازدواج کـردم و بـاور        من بر حسب نـرم اجتمـاعی امری       

ایـن کـار یـک      . داشتم که ایـن کـار مـرا تغييـر خواهـد داد            

تصوری در من ایجاد کرد که من شاید دوجنسگرا باشـم           

و حاصل این ازداج دو فرزند شد اما پایه و اساس زندگی            

ــد   ــاقی مان آميــزش هــای . مــن همــان همجنســگرایی ب

جنسی من با همسرم در طول سال بسيار کـم و کمتـر             

ت همجنسـگرایانه مـن   او تجربه های مخفی ارتباط ـ  شد  

از روز به روز زیادتر شد و جدا شدن من از همسـرم بعـد              

 .ساليان زیاد باعث رهایی و نجات من شد

در جامعه من و در دوره زندگی من ایـن امکـان نبـود کـه                

گرایش حقيقی خودم را آشکار کنم و این ارتباطـات تنهـا         

 در مســافرت هــای در زمــان هــایی مقــدور بــود کــه مــن 

خارجی بودم به خصوص در سفرهایم به لندن و مکزیـک           

بود کـه بـا فعاليـت هـا و رفتارهـای همجنسـگرایانه مـن                

ــد  ــه   . مخــالف نمــی کردن ــيش ب ــت در دو ســال پ در نهای

زادانــه  آمکزیــک نقــل مکــان کــردم در آنجــا از زنــدگی      

ــدون      ــرم ب ــذت مــی ب ــه شــدت ل     همجنســگرایی خــود ب

 .فاوت با دیگرانونه تبعيض و ت گهيچ

از زمانی کـه اینترنـت در دسـترس مـن قـرار گرفـت بایـد                 

قــدردانی کــنم کــه چــه قــدر توانســتم پهنــاوری و جهــان 

در . شمولی حرکت های همجنسـگرایی را واقعـا ببيـنم         

واقع با این ابزار ابعـاد هـدفهای حرکـات همجنسـگرایانه            

که در راستای روشن سازی افکـار عمـومی مـی باشـد             

  و ن را درک کنند   آ هست و مردم می توانند       کاملا روشن 

 .بایستی به هر حرکتی در این راه آفرین گفت

 

  ایران-پری بوی 

  تو چی بودی آخه؟

ــه آدم ــن همـ ــرایـ ا ، چـ

  چسبيدی به من؟

اصــلاً دوســتت  زشــت،

  .ندارم

  دونستی؟ می ینو ا

  ميدونی چرا؟

کــه همــه   بــرای ایــن 

بـدی   يلیميدونی خ .بدبختی های من تقصير تو هست

خوره کی ميشـه بـری    خيلی زشتی حالم ازت بهم می     

ــرداری      ــن ب ــم بشــی و دســت از ســر م ــه .گ         چــی  آخ

  خواهی از جون من؟ می

بينی که من تا بـه حـال هـيچ کـاری بـا تـو نکـردم و                    می

گـذره پـس بهتـره     مـن بـه تـو خـوش نمـی      اصلاً بودن بـا 

 و بـدون کـه مـن هـر       ر هرچه زودتر از پيش من بری و این       

 دونـم دوبـاره مـی      می .کنم برای تو آرزوی مرگ می     روز

ــی     ــگی رو بگــ ــای هميشــ ــون حرفهــ ــواهی همــ             ،خــ

کننـد و    بگی همه مردها به من افتخار می       خواهی می

 خيلی هم مواظب من هستند ولی من که مرد نيستم

که قدر تو رو بدونم پس بهترین کار همينه که من مـيگم             

ــری    ــه ن ــون اگ ــم بشــی چ ــری و گ ــرب ــودم    دی ــا زود خ ی

  !ميکشمت

دونـی چقـدر از      می .آخ اگه نبودی من چقدر راحت بودم      

زندگی من به خاطر وجود تـو از بـين    موقعيت های خوب

 دونی چقدر به خاطر تـو خجالـت کشـيده ام؟           می رفته؟

از  .نبودی این همه بدبختی ها رو تحمل نمی کـردم  اگه

وقت هيچ  هميشه سعی کردم فهمی؟ تو بدم مياد می

 نبينمت و سعی کردم یه جورایی تو رو مخفی نگهدارم،         

ای خـدای خـوب و    .نميـداری  ولی تو دسـت از سـرم بـر   

مهربــون یــه کــاری کــن مــن هرچــه زودتــر از دســت ایــن  

  سال بس نيست؟٢١دیوونه ام ميکنه  خلاص بشم داره

خب وقتی نمی خواهمش چـی کـار کـنم دسـت خـودم              

ت نداشتم خودم اول همينطوری بودم دوس نيست که از

  .ها داشته باشم از این

   ؟روی بدنم نباشه تکه زشت یعنی ميشه یه روزی این
 

                     !موشی نيست، خاچراغ                                                       آیين    ٨۴  ماه بهمن  ١١    پيش شماره – ٢٧  



 
 م هم جنس گرای ایرانی وفعال حقوق بشر.  ر

 بنام آزادی                      

 ورهایی که مذهب بر تمام قـوانين و شـان هـای            در کش 

بســياری از علــوم  . اجتمــاعی حــاکم اســت   علمــی و

از  .شـوند  چار تحریف و تزلزل ساختاری مـی      اجتماعی د 

تـوان علـم حقـوق و روانپزشـکی را           جمله این علوم می   

لذا در این کشورها برداشت های روانپزشکی از  .نام برد

ــدرن و  ــای م ــر     دني ــب ت ــات ســالها عق ــم روز و واقعيي     عل

متاسفانه در ایـران نيـز هيـات حاکمـه تـلاش             .می باشد 

بـر ایـن اسـاس       و سو سـازد  علم را با مذهب هم     تا دارد

برای مساله همجنس گرا  و بایسکشوال کـلاه شـرعی           

یعنی ادعا می کند که      .تغيير جنسيت را تعریف می کند     

مکانيزم همجنس گرایی یک مکانيزم غيـر طبيعـی بـوده           

چاره آن دگرجنس گرا شدن      و که باید آن را طبيعی نمود     

می باشد یعنی همجنس گرا یـک دو قطبـی اسـت کـه              

 ١٩٧٠اما از دهـه  . با اصلاح جسمی یک قطبی شود    باید

ــا   ــاليترین مرجــع پزشــکی دني یعنــی انجمــن  مــيلادی ع

همجنس گرایی را از ليست بيماریهـا        روانپزشکی آمریکا 

یـک گـرایش     آن را یک پدیده کاملا طبيعی و       و خارج نمود 

در " یعنی علم روانپزشکی مکانيزم    .کاملا فردی دانست  

ــودن  ــدن اشــتباه ب ــد  مــیرا رد" ب ــک   کن و جنســيت را ی

لـذا جـا دارد مسـوولان امـور بـه            .داند حقيقت ذاتی می  

ــات و  ــد   دور از تعصــبات مــذهبی واقعيي ــه هــای جدی یافت

بيش از این با طبيعـت       و پزشکی دنيا را بپذیرند    علمی و 

نگـاهی   .مخالفت نزننـد   علم ساز ناسازگاری و    انسان و 

ای قـرون  به تاریخ گواه این مطلب است که ملایان کليس  

پدیـده هـای علمـی آن روز         وسطی که با دانشـمندان و     

مخالفت می ورزیدند چگونه در برگهای سياه تاریخ جای         

 به یاد داشته باشيم که پيروزی نور بر تاریکی و    گرفتند و 

 .علم بر جهل حقيقتی ثبت شده در تاریخ است

 

 

 

 

 

 

 

 
 بهروز رنگين کمانی

 ا باید برایتان تعریف کنمابتدا قبل از هرچيز چند تا واژه ر

تا بتوانيم راحتتر با هم ارتباط برقرار کنيم البته می دانـم            

آشنایی دارید ولی شاید عـده ایـی    که همه با این لغات

 . آشنا نباشند

ه شخصــــی  چــــبــــه

ترانسسکشوال گفته  

 :می شود

ــه    ــی شخصــی ک یعن

ــا  ــاطن او بـــ روح و بـــ

ظــــــاهر  و جســــــم

خوانی  فيزیکی او هم  

خـود  هميشه   ندارد و 

را در یک قالب بيگانـه      

 کند و دنبال فرض می

راهــی هســت کــه از  

ایــن قالــب یــا روپــوش 

 .ناخواسته فرار کند

شــوال بــه هــيچ عنــوان همجنســگرا  یــک ترانسک :نکتــه

   

گی هـا رابطـه خـوبی دارنـد ولـی یـک        

دانـد و   مثلاً یک پسـر تـرانس خـود را دختـر مـی          . نيست

 .داند می رابطه با یک مرد را رابطه با یک غير همجنس

قشــر نيــز ماننــد  ایــن :)نهمجنســگرایا(هموسکشــوال 

ــع      ــم و ســتم واق ــورد ظل ــا هميشــه م ترانسکشــوال ه

درد (رنـد   بدرد دیرینه رنـج مـی   شده اند و آنها نيز از این

شود گفت که تنها قشـری هسـتند         و می ) درک نشدن 

 .فهمنـد البتـه نـه همـه آنهـا      ها را می ترانسکشوال که

 شخصی هموسکشوال هست که اول از همه جنسيت

قبول دارد و راضـی مـی باشـد ولـی عشـق و             خودش را 

بـه   .کنـد  می احساس خود را در همجنس خود جستجو

و بـه همجنسـگرایان زن لـزبين        همجنسگرایان مرد گـی     

 .شود میه گفت

ترانسها خيلی با   يرانیامجنسگرايان هلکترونيکی اجله م

 اــاهــم
ــی دی اف منتشــر ــه صــورت پ ــه ب ــه ماهان ــن مجل ای
می شود و به آدرس هـای پسـت الکترونيکـی شـما

 .ارسال می شود
majaleh_maha@yahoo.com 

رابطـه عاشـقانه داشـته     ترانس نمی توانـد بـا یـک گـی    

ــتر  وباشــــد ــ بيشــ ــا پســــران هتروسکشــ ــا بــ وال و یــ

عاشقانه دارنـد چـون فقـط آنهـا          بایسکشوال رابطه های  

کننـد و ایـن بـرای        ترانسها را به دید یک دختر نگـاه مـی         

 . باشد ترانس خيلی مهم می یک
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ــران       ــروه از دخت ــگ گ ــا ی ــن ب ــه م ــی هســت ک ــد وقت چن

حـال و   آشـنا شـده ام ایـن دوسـتان بـا      ترانسسکشوال

 دانه آنهاکمی جنگجو هستند که این هم به روحيات مر

ــوی       ــه ق ــا روحي ــا ذوق و ب ــراد ب ــی اف بســتگی دارد خيل

خسـته   جا به همه ایـن دوسـتان   هستند که من همين

 .نباشيد می گویم و اميدوارم همه به اهدافشون برسند  

ایـن دوسـتان در سيسـتم     چند وقت پـيش بـا چنـد تـا از    

یکی  .کردم یاهو به صورت کنفرانس داشتم صحبت می      

شما نمـی خواهيـد عمـل     :پرسيدمن  از این دوستان از

کـه   من در پاسخ این دوستان توضيحی ارائه دادم کنيد؟

مــن گفــتم کــه مــا  .کــنم برایتــان جالــب باشــد فکــر مــی

به عمل تغييـر   چنانی پسرهای ترانس مثل شما نياز آن

تـوانيم   جنسيت نداریم به خاطر مسائل فيزیکی ما مـی        

داشـته  مـورد علاقـه مـان رابطـه      با همين انـدام بـا مـرد   

ــریم  ــذت بب ــور    .باشــيم و هــر دو ل ــه مجب ــزی ک ــی چي       ول

تصــميم بــه عمــل تغييــر جنســيت بگيــریم  کنــد مــا مــی

ــور داشــتن در     ــر حض ــانونی و راحت ــاهری و ق مســائل ظ

ــه ــن      جامع ــارج از کشــور ای ــاید در خ ــران هســت ش ای

 ولی شما دوستان دختر ترانسکشوال .مشکلات نباشد

 مـن شـما در روابـط        باید حتماً عمـل کنيـد چـون بـه نظـر           

      طـــور کـــه  توانيـــد راحـــت باشـــيد و آن سکســـی نمـــی

        چـــون مـــا . توانيـــد ســـکس کنيـــد خواهيـــد نمـــی مـــی

توانيـد   توانيم مفعول واقع باشـيم ولـی شـما نمـی     می

عمـل فاعـل را بــه صـورت یـک مــرد انجـام دهيـد آن هــم       

 .که زنانه هست گردد به آناتومی بدن شما برمی

 مورد اذیت و آزار قرار نگيرم و این اجازه          اگر من در جامعه   

بدهنـد کـه مـن همـانطور کـه هسـتم باشـم و         را به من

صـورت   زندگی کنم یعنی بتوانم با جنسـيت پسـرانه بـه   

یک خانم باشم و ترس از دستگيری و شـلاق و زنـدان و              

برای چی عمل کنم البتـه   نداشته باشم دیگر......اعدام

     را هــيچ وقــت بــه مــن  دانــم کــه ایــن اجــازه  ایــن را مــی

مـن   .در ایران ایـن امکـان وجـود نـدارد     دهند حداقل نمی

  باشـم  بدم نمياد عمل کنم و بتـوانم راحـت باشـم و آزاد            

این را اطمينان دارم کـه بعـد از عمـل بـرای پسـران       ولی

جامعـه اینجـا    شود چـون  ترانس مشکلات چند برابر می

یک جامعـه مردسـالار هسـت و هميشـه جنسـيت مـرد         

      بــه دیــد بــدی نگــاه   رتــر هســت و متاســفانه بــه زنهــا ب

شود و من بعد از عمل با مشکلات بيشتری مواجه            می

مشکلات پزشکی و هورمونی گرفته  هستم تا قبلش از

جنســی  خــانوادگی، اجتمــاعی، تــا مشــکلات عــاطفی،

 .وغيره

شـود و روزانـه    حقوق زنان طبيعی ما پایمـال مـی   وقتی

این قشـر   اوزاتی هستيم که بهشاهد انواع و اقسام تج

شود و زنان ما در حال تلاش هسـتند کـه حقـوق از               می

بياورند آن وقت من تـازه زن   دست رفته خود را به دست

که بگویم   شده باید دنبال قرص و دارو باشم و دنبال این         

 شــاید دختــران تــرانس راحتــر بــه .هــم زن هســتم مــن

و  دهدفشون برسند چون آنهـا مـی خواهنـد مـرد بشـون     

هميشه مرد بودن برای خانواده ها مایه افتخـار و سـرور            

سـر دختـر و پسـر بـودن       هنوز خانواده های مـا بـر  ،بوده

گردد  همه چيز بر می    .بچه هایشان با هم اختلاف دارند     

البتـه فکـر هـم     .باید جامعه را درست کنيم به جامعه ما

بعـد از   کنم به این زودی هـا اتفـاقی بيافتـد شـاید     نمی

 .ما فرجی شودمردن 

 روزهای خوب به اميد

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی بی قيѧدآوای زن که مدافع جنبش مستقل زنان و آزا       

 است، تلاش می کند تѧا بѧه مثابѧه و شرط بيان و عقيده    

تريبѧѧون آزاد زنѧѧان ايرانѧѧی، بѧѧه فعاليѧѧت مطبوعѧѧاتی خѧѧود

بѧѧا اشѧѧتراک و همکѧѧاری بѧѧا ايѧѧن نشѧѧريه بѧѧه. ادامѧѧه دهѧѧد

اهѧѧداف يکѧѧی از قѧѧديمی تѧѧرين نشѧѧريات خѧѧارج از کشѧѧور

اهی از شѧѧѧѧرايط اشѧѧѧѧتراک وبѧѧѧѧرای آگѧѧѧѧ. يѧѧѧѧاری رسѧѧѧѧانيد

ه سايت اين نشѧريه مراجعѧه کنيѧد وای زن ب  و آ  دريافت

يѧѧѧѧا از کتابفروشѧѧѧѧی و کتابخانѧѧѧѧه ی محѧѧѧѧل زنѧѧѧѧدگی خѧѧѧѧود

 .بخواهيد تا آوای زن را سفارش دهد
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 آوا 

 بـوس ناقابـل   کبنویسم که چطـوری ی ـ  امروز من ميخوام

بر خلاف اون چيـزی     .  به کلی عوض کرد     را مسير زندگيم 

بوس بـين مـن و کسـی     يد اینه باششاید حدس زد که

 نمــایش ک یــشخصــيت ٢د بــين بلکــه بوســی بــو نبــود،

  کـه چطـوری   اسـت برای خودم خيلی جالب. ونییتلویز

اتصال دو تا لب برای چند ثانيه این همه توی زندگی من            

 وددرک مطلـب راحتتـر بش ـ   بـرای اینکـه  . تغيير ایجاد کـرد 

باید برگردم بـه چنـدین سـال پـيش، یعنـی مـوقعی کـه                

  .سال بيشتر نداشتم یازده، دوازده

کردم بـا بقيـه فـرق دارم          که احساس می   چند وقت بود  

خلاصه یه روز توی مهمونی زنـی  . دونستم چرای نم اما

خـانم تـوی    ایـن . رو دیـدم کـه خيلـی روم تـاثير گذاشـت     

. چهل سالگيشون بودنـد و سـه تـا پسـر جـوون داشـتن              

همين چند بار کـافی بـود    چند بار بيشتر ندیدمش، ولی

ایـن  . کـنم بت بهش پيـدا     سکه احساس کاملاً عجيبی ن    

ــی  ــر یکـ ــانم همسـ از  خـ

همکارهـــای پـــدرم بودنـــد، 

تونسـتم   نمی بنابراین من   

ــنمش خيلــی دوســت  . ببي

ببيـنمش   داشتم که بيشتر

و باهــاش آشــنا بشــم امــا  

هــيچ وقــت فرصــتش پــيش 

          مـــــــن اصـــــــلا . مـــــــداني

 فهميــــدم ایــــن نمــــی

احساســم چــی هســت و  

بعــد از مــدتی همــه چيــزُ از 

ســـــالهای . یـــــاد بـــــردم 

  و من باگذشت یراهنمای

کردم که بـا بقيـه       می ر احساس گذشت هر سال بيشت   

در   رو هـا شسـتن زنـگ تفـرح    ندوسـتام مـی  . فرق دارم

ــورد پســرها حــرف مــی   ــوچکترین    م ــا مــن ک ــد، و ام زدن

دوسـتام   کـم کـم  . دادم ها نمی اهميتی به این موضوع

زدن تو خط تور کردن دوست پسر یا به قول معروف پسر            

يرستان بودیم و من هميشه مجبور دب حالا ما توی. بازی

 با بی ميلی به حرفاشون در. و دودر کنم ربودم دوستام

 دادم و بعضی وقتها مجبـور مـی        مورد پسرها گوش می   

ــاهم الکــی بگــم کــه از پســری خوشــم اومــد  شــد از   ت

زنـدگی بـه همـين صـورت پـيش           .دستشون راحت بشم  

انتخـاب    رو علـوم هرفت تا اینکه سال دوم من رشـت  می

 خـانم   معلـم زیسـتم یـه     . م و از دوسـتام جـدا شـدم        کرد

تازه . لهجه خاص داشت  ه  سی و خورده ای ساله بود؛ ی      

خيلـی  . سه سالش به تهران اومده بود      با شوهر و پسر   

بدون اینکـه  . بت بهش پيدا کردمسهایی ن زود احساس

سـرِ  . تا وقت کلاسش بشـه  شدم بدونم چرا منتظر می

شنيدم  صداشو میکردم و وقتی  کلاس بهش نگاه می

وقتـی ازش  .  بهم داده باشـن  روبهشت مثل این بود که

ایـن احساسـات خيلـی زود       . شدم دور بودم ناراحت می   

فهميـدم   نمی. گرفتن و من کاملا گيج شده بودم شدت

. ميـدادن  ارمآزاین احساسها . این احساسها یعنی چی

چند ماه بيشتر از سال     . دونستم باید چی کار کنم     نمی

مجبـور شـدم از اون مدرسـه     بود که به دلایلینگذشته 

درد و رنجی که بعد از اون احساس کردم خيلی بـد        . برم

نفـس  . دونسـتم چـرا   زدم زیـر گریـه امـا نمـی     مـی  .بود

افسـردگی  چند ماه گذشت و     . کشيدن سخت شده بود   

مــن داشــت کــم کــم از  

ــين  ــی    بــ ــت مــ  .رفــ

ــیــه روز هنگــام تلویز ون ی

و  ردیــدن چيــزی تــوجهم

زن  بـازیگرای . دجلب کـر 

ــه   ــوی صــحنه خيلــی ب ت

ــو    ــودن و ت ــک ب هــم نزدی

چشـــم همدیگـــه نگـــاه 

 اتفاقاً خواهر. کردن می

مـا  . کوچکمم باهـام بـود    

ــه   ــتيم کــ ــادت داشــ عــ

   جاهـــای بـــد فـــيلم کـــه 

یعنــی بــوس (شــد  مــی

عـوض   مـنم بـه شـوخی کانـال    . عوض کنيم کانال) کردن

 وقتــی زدم روی همــون کانــال. خــواهرم خندیــد, کــردم

ــاره ــه رو    دوبـ ــتی همدیگـ ــتن راسـ ــا زن داشـ       ، اون دو تـ

توصـيف   و تـو اون لحظـه   رتونم حـالم  نمی. بوسيدن می

مـن، کـه    ل این بود که قطعات پازل زنـدگی         ولی مث . کنم

ناگهـان سـر جاشـون افتـاده      همه گيجم کرده بودن؛ این

تا قبل از اون هيچ وقت به مغزم خطـور نکـرده بـود         . بودن

از وقتـی بچـه   . تـا زن باشـه  تونـه بـين دو   مـی  که عشق

 تـوی . بودم عشق هميشه بين یـک زن و یـک مـرد بـود    
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کارتونها، رمانها و تـوی کـل جامعـه همـه عشـقهای کـه               

اِوا  "هباری کلم ـ چند البته. دیده بودم بين زن و مرد بودن

امـا  . بيـن رو شـنيده بـودم      لز هو یکی دوبارم کلم   " خواهر

کـه بـه    دونسـتم    فقـط مـی   . دونستم نمی رو   معنيشون

 با دیدن اون بوس. عنوان فحش ازشون اِستفاده ميشه

. ی که داشتم برام روشن شد     یها  احساس همعنی هم 

داشـم،   بت بـه معلمـم  س ـفهميدم اون احساسـی کـه ن  

بعــد از پــی . دوسـت داشــتن بـود و شــاید حتــی عشـق   

اولاً کـه کنـار   .  سختی بودنهبرام زما بردن به این موضوع

لزبيــن دیـدن     به عنوان یـک اومدن با این موضوع و خودمُ

بعد از اون هـم احسـاس گنـاه و تنهـا            . خيلی سخت بود  

 .بود بودن خيلی سخت

تو این مدت دو    . اما امروز از اون بوس چهار سال گذشته       

 و مهمتـر   و دوستهای خوبی پيدا کـردم عاشق شدم بار

راحت هسـتم،   م  ها اینه که با خودم و سکشوالتي       از این 

. ه مادرم بگم که یک لزبين هستم      تا جایی که تونستم ب    

موضوع فکر کردم کـه اگـه تـوی مـوقعيتی      چندبار به این

 گرفتم که بفهمم لزبيـن هسـتم چـه اتفـاقی    قرار نمی

مــی افتــاد؟ بــه احتمــال زیــاد عروســی کــرده بــودم و بــا  

بــا کســی  دادم، چــون دلســری بــه زنــدگی ادامــه مــی

خـر عاقبـت    که ا . کردم که دوستش نداشتم    زندگی می 

هـا   وقتی به این. بود اون زندگی احتمالا خيلی تلخ می

از اینکــه فهميــدم خيلــی . لــرزه کــنم تــنم مــی فکــر مــی

. با اینکه سـختيهایی رو تحمـل کـردم   . هستم خوشحال

بيـنم کـه    چـون مـی  . کنـه  مـی  این موضوع منو متاسـف 

 با خودم فکـر . خيلی ها این موقيعت رو نخواهند داشت

چرا مـردم   . شه قت حرفی زده نمی   کنم چرا هيچ و    می

عشـق   کـنن کـه   و با ایـن بـاور بـزرگ مـی     ربچه هاشون

 ه؟ چــرا هميشــه جنبــهفقــط و فقــط بــين یــک زن و مــرد 

شه نه  دیده می سـکـســی رابطه های هـمجنسگراها

عشــق وعلاقــه؟ تــوی کشــورهای خــارجی دارن ســعی 

هـمجنسگراها به بچه  کنن که توی مدارس در مورد می

ن و کراکتورهـای گـی و لزبيــن تـوی تلویزیـون             ها یـاد بـد    

شـه بـه     اما توی ایران چی؟ چطـور مـی        .کنه کمک می 

 .من کمک کرد؟ من کـه مونـد  اون کسانی که احتياج دار

کـنن و مجـازات فـرق        وقتی مـردم اینقـدر بـد رفتـار مـی          

ما چطـوری   دونم داشتن شلاق و اعدام باشه من نمی

 .تونيم کمکی بکنيم می

 

 
ممنونيم که دعوت ما    . و درود به شما دوست عزیز     با سلام    

   يــز خــواهش چقبــل از هــر . را بــرای انجــام مصــاحبه پذیرفتيــد  

 .می کنم که خودتان را معرفی کنيد

ــز در ســازمان     ــه شــما دوســتان عزی ســلام مــی کــنم ب

. ام خواننـدگان نشـریه چـراغ      م ـو ت همجنسگرایان ایرانی   

  مربوط به  ای  همن جسيکا استرن هستم محقق برنامه       

گی ها و لزبين ها و بایسکشـوال هـا و ترنسـجندرها در          

  .سازمان دیده بان حقوق بشر

ممکن هست بفرمایيد به نظر شما همجنسگرایی چيست         

 و همجنسگرایان چه کسانی هستند؟

ساده ترین و جامعترین و کوتاه تری تعریـف بـه نظـر مـن               

 این هست که همجنسگرایی یک رفتار و یـا یـک ميـل و             

یک مورد شخصی است بين دو نفر با جنسـيت یکسـان            

 .و به این افراد همجنسگرا می گویند

وقتی شما می شنوید که یک نفر گی هست یا لزبين چـه              

 حسی به شما دست می دهد؟

 واقعا اگر بخواهم که احسـاس واقعـيم را بيـان بکـم ایـن              

 . که از صميم قلبم خوشحال می شودسته

 کـه همجنسـگرا هسـتيد و چـه          چه زمـانی شـما فهميدیـد       

 اتفاقاتی در آن زمان افتاد؟

 ســال ١٢مــن وقتــی کــه فهميــدم لــزبين هســتم حــدود 

واقعا یک احساس افسردگی بـه هـم زده بـودم        . داشتم

 هـا  آننمـی شـناختم و بـا      ا  چون من لـزبين و گـی هـا ر         

. آشنایی نداشتم و فکر می کردم یک چيز بـدی هسـت           

 و این حـس از  اد گرفتمیرا اما خيلی زود چيزهای خوبی      

 .من دور شد

ــاری       ــزه ک ــا ب ــاه، شرمســاری و ی ــاه احســاس گن ــا هيچگ  آی

 داشته اید؟

بله اما خيلی کوتاه بود چون در مدت کوتـاهی توانسـتم            

مسایلی را یاد بگيـرم کـه ایـن نگرانـی هـا را از مـن دور                  

 . کرد

 به نظر شما به چه دليل شخصی همجنسگرا می شود؟ 

د بـه طـور ذاتـی یـک حـس و ميـل              یک شخص مـی توان ـ    

فيزیکی و روحی نسبت به همجنس داشـته باشـد و یـا        

بـاور  ا درک و خـودش ر     آن را  به صـورت عقلانـی       دنامی تو 

 .کند

ــدگی      ــال زنـ ــته و حـ ــع بـــه گذشـ ــا ممکـــن هســـت راجـ آیـ

 .همجنسگرایان در کشور خودتان توضيحاتی بفرمایيد
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 که  من در ایالات متحده امریکا زندگی می کنم در جایی         

در اینجـا   . همواره مورد نظـر همجنسـگرایان بـوده اسـت         

ــردان    ــات مـ ــرای ملاقـ ــادی بـ ــومی زیـ ــای عمـ ــان هـ مکـ

. همجنسگرا وجود دارد مانند بارها، کلاب ها و یـا پارکهـا           

ــد چــه در باشــگاه هــای      ــزبين هــا هــم ميهمــانی دارن ل

. عمومی و یـا چـه در دورهـم نشسـتن هـای خصوصـی              

در زمينـــه هـــای همجنســـگرایان اینجـــا افـــرادی فعـــال 

 . سياسی و حقوق همجنسگرایی می باشند

 کـــه در مـــورد فعاليـــت هـــاییآیـــا مـــی دانيـــد کـــه اولـــين  

 همجنسگرایان در انجا شروع شد چه بود؟

 تظاهراتی بـود کـه در سـپتامبر         موردفکر می کنم اولين     

در آنجـا یـک گـروه گـی و          . تفاق افتـاد  ا در نيویورک    ١٩۶۴

ای ضد همجنسگرایانه   لزبين اعتراضی عليه سياست ه    

امریکا در مقابل وایـت هـال در منهـتن راه انـدازی نمـوده            

یکی دیگر از ایـن اقـدامات کـه در اصـل بـه صـورت        . بودند

 امریکا درآمـد شورشـی عليـه        LGBTسمبل تولد جامعه    

سـازمان  .  بـود  ١٩۶٩ن استون وال در جون      لپليس در سا  

DOB             در  ١٩۵۵ اولين سازمان لزبين ها بـود کـه در سـال

. سانفرانسيسکو در ایالت کاليفرنيـا شـروع بـه کـار کـرد            

 نيز اولـين سـازمان مربـوط بـه          ١٩۶١جمعيت ماتاچين در    

امـا ایـن هـا فقـط تعـداد بسـيار معـدودی از               . گی ها بود  

سـت کـه در آن      گروه ها و فعاليت های همجنسـگرایان ا       

 .تاریخ انجام شده بود و من اطلاع دارم

ی را می شناسيد که برای دولـت        آیا شما هيچ گی یا لزبين      

کار کنـد و یـا سـمت هـای اداری داشـته باشـد و آزادانـه و بـه                     

 بت کرده باشد؟حروشنی راجع به احساساتش ص

. دو نمونه برجسـته آن اعضـای کـانون وکـلا هسـتند            بله  

ست و آقای بارنی فرانک خانم تامی بالدوین که لزبين ه  

 .رده اندکه گی هست و آزادانه گرایش خود را علنی ک

می دانيد که خواسته های اجتماع طبقه بندی شده است           

تا چند سال پيش داشتن     . و مرحله به مرحله به پيش می رود       

کلوب های همجنسگرایان یک پيشرفت بـود و سـعی و تـلاش             

 هــا موجــود نمــی شــد تــا آنهــا ایجــاد شــوند امــا هــم اکنــون آ 

اج هستند و سعی و تلاش ها برای رسـمی شـدن قـانون ازدو            

ــت     ــده اسـ ــه شـ ــار گرفتـ ــگرایان بکـ ــين همجنسـ ازدواج . در بـ

همجنســگرایان در کشــور شــما چگونــه اســت؟ آیــا بــه صــورت 

 ته شده است؟فقانونی و فرهنگی پذیر

. این در ایـالات متحـده امریکـا پذیرفتـه نشـده اسـت             . نه

بعضی از ایالت ها این مورد را لازم تشخيص داده اند اما            

بنـابراین  . لا نپذیرفتـه اسـت  هنوز دولـت فـدرال آن را کـام     

تنهـایی بـرای ایـن مـورد کـافی          ایالـت بـه     صرف  پذیرفتن  

نيست و هنوز ازدواج در ایالات متحـده امریکـا ممنوعيـت            

 .دارد

آیا ممکن هست بفرمایيد که آیا تا بـه حـال شـریک زنـدگی                

 همجنس خود داشته اید؟ و چه مدت طول کشيده است؟

ــا دوســت دخت ــ    ــک ســال ب ــه مــن حــدود ی ــدگی بل       رم زن

 .می کردم

ونـه  گبه نظر شما استانداردهای زنـدگی همجنسـگرایان چ         

 است؟  

 .در یک کلمه فوق العاده هست

 آنهـا در    ا روابط با خانواده، آیا اینقدر آزاد هست که ب         مورددر   

 ؟شود صحبت  جنسیمورد گرایش

اما .  به بهبود باشد   در دنيا رو  م که این مورد     راواميدبله و   

خيلـی از مـردم     . عيت بخشيدن به آن سخت هست     جام

این کار را می کنند اما مهم این هسـت کـه آنهـا در چـه          

سنی باشند، در کجـا زنـدگی کننـد، چـه دینـی داشـته               

خيلــی از جــوان هــا امــروزه بــه راحتــی بــه   ... باشــند و 

خانواده های خـود مـی گوینـد کـه چـه گـرایش جنسـی          

 .دارند

مادر و یـا یکـی از اعضـای نزدیـک           آیا شما تا به حال به پدر،         

 خود گفته اید؟ 

از توضــيحات . مـن بــه تمــام اعضـای خــانواده ام گفتــه ام  

ــردم    ــتفاده نک ــم اس ــرین   . خاصــی ه ــط از عزیزت ــن فق م

 .احساسم صحبت کردم

 عقيده شما در مورد همجنسگرایی و دین چيست؟  

من معتقدم که همجنسگرایان باید اجازه داشته باشـند         

ر هر دین انتخابی خودشان وارد شوند و این         که آزادانه د  

دین باید با مردم سازگار  . ربطی به گرایش جنسی ندارد    

شود و همجنسگرایان از همين مردم هستند پـس دیـن           

 .بایستی با همجنسگرایی نيز سازگار شود

اگر دوستان دگرجنسگرای شما از گرایشتان با خبـر شـوند            

 ترسی دارید؟چه فکر می کنند و آیا از این مورد 

که من لزبين    خيلی از دوستان دگرجنسگرای من از این      

ــد و م  ــيش نيشــهســتم آگاهن ــده اســت اکلی پ مــن . م

دوست نـدارم کـه دوسـتانی داشـته باشـم کـه مخـالف          

همجنسگرایی باشـند و سـعی مـی کـنم بـا ایـن افـراد                

 .ارتباطی برقرار نکنم

 سگرایان را چگونه می بينند؟ نمردم در کشور شما همج 

 همجنسـگرایان را     امریکـا  من فکـر مـی کـنم اکثـر مـردم          

افرادی نرمال می دانند امـا در ایـن ميـان صـدایی نيـز از                

ــنيده      ــز شـ ــک نيـ ــراد هوموفوبيـ ــد افـ ــازماندهی شـ         سـ
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ه مـا در زمـان   ک ـاین سوال سختی اسـت چون . می شود 

ييرات در ارزش هـا و درک و برداشـت مـردم در امریکـا               غت

 .می باشيم

    ده شــما دربــاره گــرفتن بچــه از پرورشــگاه توســط  نظــر و ایــ 

 زوج های همجنسگرا چيست؟

به نظر من ایـن حـق هـر زوجـی هسـت کـه فرزنـدی را                   

 .زوج های همجنسگرا هم این حق را دارند. تقبل کند

ــه         ــداوم رابطـ ــر تـ ــد بـ ــذیرفتن فرزنـ ــما پـ ــر شـ ــه نظـ ــا بـ آیـ

 همجنسگرایان تاثيری دارد؟

یـا همجنسـگرا بچـه را       هيچ زوجی اعم از دگرجنسگرا و       

  مــن فکــر . بــه خــاطر تــداوم رابطــه خــودش نمــی خواهــد

 .نمی کنم تاثيری داشته باشد

زمـان رابطـه همجنسـگرایان چـه        مـدت   به نظر شما معمولا      

 ميزان به طول می انجامد؟

نمی دانم که چه مدت هست اما این را مطمئن هستم           

 که مدت این ارتباط در بين گـی هـای امریکـا نسـبت بـه               

 .لزبين ها کمتر هست

رابطـه بـا     زمانی که ایـن کـودک رشـد کـرد و بـزرگ شـد در                

 و آیـا بـر روی او تـاثيری     والدین جدیدش چـه فکـر خواهـد کـرد؟         

  دارد؟

ــدان در       ــن فرزن ــه ای ــد ک ــی کن ــد م ــررا تاکي ــات مک تحقيق

شرایطی عادی رشد می کنند و گرایشـات والـدین آنهـا            

اما مواردی نيـز    . داردنها و انتخابشان ن   آتاثيری بر گرایش    

ــن     ــه م ــود هســت ک ــز موج ــک ني از گزارشــات هوموفوبي

 . ا بدون اعتبار می دانمرشخصا آن ها 

 در خاورميانـه بـه      LGBTآیا شما اطلاعی از وضعيت جامعـه         

 خصوص در ایران دارید؟

بله من به دليل موقعيت شغلی ام  اطلاعـات دقيقـی از        

نـی دارم و    وضعيت همجنسـگرایان و ترنسـجندرهای ایرا      

 .کاملا وضعيت آن ها را درک می کنم

یا تا به حال شما دوست همجنسگرای ایرانی داشـته ایـد             آ 

 و اگر بله راجع به او چه فکر می کنيد؟

 از بله من یک دوست خوب ایرانی دارم کـه گـی هسـت     

 و  طریق او با سازمان همجنسگرایان ایرانی آشنا شـدم        

پارسـی  آرشـام  . نداتفاقا در سازمان شما هم کار می ک       

یکــی از دوســتان مــن هســت و مــن بــا او فعاليــت هــای 

زیادی را انجام می دهم و حس می کنم که ایرانـی هـا              

بـا خـانم   . همه مثل آرشام بسيار مهربان و گرم هسـتند   

در رادیـو   را   هستم و قرار بود این مصـاحبه         آشناآرزو هم   

 به دليل مشکلات مـن ایـن مصـاحبه         اما دهيمرها انجام   

 .ی انجام شدرشتانو

 

 .چه پيامی برای دوستان هم احساس ایرانی خود دارید 

اینکه بـرای سـاختن یـک حرکـت اساسـی بایـد در کنـار                

فعالان ایـن کـار شـرکت داشـته باشـند و جزئـی از ایـن                 

این یـک نکتـه بسـيار مهـم بـرای ترقـی و              . حرکت شوند 

این .  می باشد  LGBTبسيط کردن خواسته های جامعه      

ــت دار ــدگی همجنســگرایانه   اهمي ــه ســيمایی از زن د ک

    داشــته باشــيم کــه ســالم هســت و دور از خشــونت      

.  که این مورد تنها در مورد همجنسان نيسـت         می باشد 

بویژه در ابتدای شروع این فعاليـت هـای آزادی خـواهی            

بحران انتقادی خاصی ایجاد می شود که بایـد بـا آن بـه              

ــد و    ــورد کنيـ ــی برخـ ــورت منتقـ ــت آصـ ــم و ن را دسـ          کـ

ــد  ــد دانســت کــه  . بــی اهميــت تصــور نکني    همچنــين بای

ارزش های طبيعی و بومی جامعه شما با غرب متفاوت          

 است و باید آن را شناسایی کنيد

ن ادر آخر دوست داریم که بـدترین و خـوبترین خـاطره خودت ـ             

 .دارد را بفرمایيدن ا با لزبين بودنتی ارتباطکه

رم و دوست نـدارم بـه خـاطر بيـا        ها  آن در ارتباط با بدترین   

امــا بهتــرین آنهــا ایــن بــوده  کــه بــا پــارتنرم بــودم و ایــن   

احساس خيلی خيلی قشنگ هست که من یک لـزبين          

 .هستم

از اینکه با توجه به تعطيلات سال نو وقتتـان را در اختيـار مـا                 

  بسيار ممنون و سپاسگزارمدقرار دادی

ود کـه ایـام      می کنم این برای من لذت بخش ب ـ        شخواه

کریسمس و سال نـو را بـه یـاد هـم احساسـان ایـرانيم                

مــن هـم از همــه شـما ممنــونم کـه مــرا بــرای    . بگـذرانم 

 .مصاحبه انتخاب نمودید
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 کيان

ایـن داسـتان را شـاید خوانــده باشـيد، حـدود یـک ســال       

امـا  . پيش این داستان در سایت سازمان قرار گرفته بـود         

یز تصميم گرفت که داسـتانش      به دلایل ویژه ای کيان عز     

از سایت برای مدتی برداشته شود و حـال دوبـاره مایـل             

بــوده کــه داســتانش را منتشــر کنــيم تــا دوســتان و هــم 

ــاه     ــات او اگ ــع شــوند و از تجربي احساســانش از آن مطل

شــاید تــاریخ آن گذشــته باشــد امــا نکــات قابــل  . شــوند

ــوجهی در ایــن داســتان طــولانی هســت کــه اهميــت    ت

تصميم داشتيم که در یک     . آن را ضروری می کرد    انتشار  

قسمت ان را چاپ کنيم اما احتمال دادیـم کـه نکـاتی از              

آن تحت تاثير طـولانی بـودن قـرار گيـرد بنـابراین آن را در                

داستان را از زبان خـود      . چند قسمت منتشر می نمایيم    

قسمت های گذشـته داسـتان را در         (:کيان می شنویم  

 )العه نمایيدپيش شماره های قبل مط

ــواهم   ــدر دوم نمــي خ ــک پ ــن ي ــک عشــق  . آره م ــن ي      م

  !، اما نه با قلبی مثل سنگيک مرد محکم. مي خواهم
هـر هفتـه دعـوا و       . شنايي ما گذشـت   آ ماه از    ٨-٧حدود  

ها که من خوابم نمي برد يا از فرط عشق           شب. آشتي

فکر مي کردم که دارم خودم را گول        . و يا گاهی برعکس   

 .وقتم را تلف مي کنممي زنم و 
پدرام توي شرکتي کـه کـار مـي کـرد اصـلا راضـي نبـود                 

حس مي کرد که هرز مي رود و کـارش را ول کـرده بـود                

چنان تحت فشـار     از نظر مالي آن   ) البته قبل از آشنايي   (

. نبود اما روحش ايـن را نمـي طلبيـد کـه بيکـار بنشـيند                 

ي  هـاي ب ـ    گی ناخودآگاه به جمع  . غمگين و افسرده بود   

ــانون و محــدوديتي   هــدف کــه روابطشــان هــيچ  ــه ق گون

نداشت وارد شـده بـود و تـوي کثافتشـان داشـت غـرق               

زندگيش به هم ريخته بود     . مي شد که با من آشنا شد      

 گـی چشمهايش را باز کرده بود و ديده بود که به خـاطر             

من تنها کسـي    . بودنش از اهداف خودش دور مي شود      

زندگيش رنگ تازه اي   بودم که توانست کمکش کند و به        

ها حرف هايي هست که خودش به آن         تمام اين (بدهد  

يک شب تا نزديکـي هـاي صـبح بيـدار            )اعتراف کرده بود  

  بــودم و بــه خــودم و پــدرام و زنــدگيم و بــدبختيهايم فکــر  

مي کردم با خودم گفتم که خدايا کاري کـن کـه حـداقل              

قـدر زجـر     پدرام از لحـاظ کـاري سـرش گـرم شـود و ايـن              

بــه طــور بــاور نکردنــي بعــد از يکــي دو روز تلفــن . شـد نک

منزلشان زنگ مـي خـورد و از طـرف يـک شـرکت معتبـر                

بــه خــاطر عشــق و علاقــه   !دعــوت بــه کــار مــي شــود  

تـا بـه فکـرش      . دوطرفمان واقعا انگـار يکـي شـده بـوديم         

سـاعتي نبـود کـه بـه فکـرش          . بودم به من زنگ مـي زد      

و کارهـايش هـم     نباشم نگراني کنکور از يک طرف و اون         

از طرف ديگر داشت خفه ام مي کرد به جرات مي گويم            

باهـاش اشـک    . که تنها همدمم آهنگ هاي گوگوش بود      

فکـر مـي کـردم کـه داره         . مي ريختم و سبک مي شدم     

حرف هاي دل من را مي خواند گاهي حـس مـي کـردم              

 !  هنگ همخانه آن آينده من هستآکه 
     همخونه من اي خدا" 

  خسته شده از من ديگه

     کتاب عشق ما ديگه 

 ...خونده شده بسته شده 

  اون دست گرم و مهربون با دست من قهره ديگه

 "..نش با من ديگه قصه شادي نميگه  چشمهاي غمگي
براي . ها، روز به روز بيشتر دوستش داشتم  با وجود این  

همين تا حرکتي مي کرد کـه حـس مـي کـردم بـه مـن                  

چـون از آن انتظـار   . ي شـدم توهين شـده ازش متنفـر م ـ     

روز بـه روز     .ها دوستش داشتم   اما با تمام اين   . نداشتم

از نظر سکسـي بـه پـدرام احسـاس پيـدا مـي کـردم تـا           

جايي که تا يکسال بعد آن مشکلي را که مي گفتم بـه             

هر وقت کـه بيـرون       .آن حس ندارم تا حد زيادي رفع شد       

ن حتمــا بــا هــم حرفمــان مــي شــد  آمــي رفتــيم بعــد از 

ديگـه از تـوي خيابـان رفـتن         گفت کـه     صراحتا به من مي   

از تـوي ماشـين نشسـتن ديگـه         . حالم به هم مي خورد    

ــه هــر روز هــر . خســته ام شــده  روز نمــي خــواهم   ديگ

ها بـه او زنـگ مـي زدم کـه دو روز              بعضي وقت . ببينمت

الان : گفت مي. هست که نديدمت، بيا بيرون تا ببينمت      

! انــه و اســتراحت کــنماحتيــاج دارم کــه بنشــينم تــوي خ

        حوصــله بيــرون رفــتن نــدارم تلفنــي بــا هــم صــحبت        

 :زد هميشه این حرفهایش را توی سرم مـی       . مي کنيم 

ــا   ــا تــو اصــلا زنــدگي اجتمــاعي نــدارم، ب     هــا   گــی مــن ب

دوستانم نمـي تـوانم     تو را با  . نمي توانم رفت و آمد کنم     

ــرايم در    ــو هســتي، حــرف ب ــرم، خيلــي کوچول ــرون بب      بي

اين حـرف هـا مثـل مسلسـل روي سـر و              ...مي آورند و  

صورتم مي خورد فکر مـي کـردم کـه تمـام نقشـه هـاي           

مـدتي  .  ترکيد و تجزيـه شـد      ، پودر شد  ،آينده ام سوخت  

 کمرنـگ    باورهـايم  شوک زده شده بودم فکـر مـي کـردم         
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مي شـوند و جـاي خودشـان را بـه خـواب و خيـال هـاي         

 .بچگانه مي دهند
اشت اما حق نداشت که بعد از چند خوب تا حدي حق د 

ــا مــن زنــدگي  مــاه بــه يــاد ايــن حــرف هــا بيافتــد کــه    ب

فکرهايمان را روي هم ريختيم و تصميم       ! اجتماعي ندارد 

   هـا زوج هـايي را پيـدا کنـيم کـه بـا         گـی گرفتيم که بـين     

. چنـدين هفتـه گشـتم    . مد داشته باشـيم   آها رفت و     نآ

ورنـد خودمـان    تنها زوجهايي کـه بـه سـن و سـال مـا بخ             

 BFرفتيم دنبال کساني که لااقل دنبال    .بوديم و خودمان  

اولين قراري کـه گذاشـتيم بـا        . هستند و لاشي نيستند   

ماشين  دنبالش رفتيم، سوار  .  ساله بود  ٢۴-٢٣يک پسر   

خيلي تنها  : پدرام پرسيد که چکار مي کني؟ گفت      . شد

هستم و مي خواهم مثل شما دنبال يک نفر بگردم کـه            

 . ه باهاش باشمهميش
بابا جوان هستي بـرو عشـق و حـال کـن و              :پدرام گفت 

ــودت       ــواني خ ــن و از ج ــف را تســت ک ــاي مختل ــپ ه تي

فکـرش   !ول کن اين حرف هاي احمقانـه را       . استفاده کن 

از عصبانيت مـي خواسـتم       !را بکنيد من خشکم زده بود     

ازش بدم آمده بود و ديگه حـالم از آن بـه            . خفه اش کنم  

وقتي که پسره پياده شد بهش گفتم که . هم مي خورد

 ثابـت پيـدا     BFاگر اينها نظر تو هست شـکر خـوردي کـه            

لياقتـت همـان    . بـرو و از جـواني خـودت لـذت ببـر           ! کردي

 .لياقـت مـن را نـداري      . کثافتي هست که توي آن بـودي      

 نه بابا من اينها را بـراي مـردم گفـتم            :خيلي راحت گفت  

ن دوسـتت دارم اصـلا      م ـ. وگرنه ما همديگر را پيدا کرديم     

خواسـتم همينطـوري يـک چيـزي        ! آن يارو در حد ما نبود     

البتـه  . بـازهم گذشـت کـردم     . منظوري کـه نـدارم     بگويم،

 .بعد از دو هفته که از نظر روحي کلافه بودم

به اين نتيجه رسيدم که ما هرچـه از هـم دورتـر باشـيم               

بيشتر همديگر را دوست داريم با اينکه دلم برايش تنـگ           

دست روزگار هـم ايـن کـار را بـه نحـو احسـن               . شدمي  

 ماه بعد کار جديدش پدرام را راهي        ٩ .براي ما انجام داد   

مســافرت هــاي پــي در پــي کــرد و دســت مبــارک دکتــر  

 ساعت راه   ١۵من را راهي يک شهر جنوبي با         جاسبي

ايــن جــدايي خيلــي روي روابطمــان تــاثير  .تــا تهــران کــرد

راهـــي شـــهر وقتـــي کـــه  !اون هـــم مثبـــت. گذاشـــت

مـدم کـه چـه      آدانشگاهم شدم اصلا يکدفعـه بـه خـودم          

من تنها کجا مي روم؟ چرا؟ من    . بلايي سرم آمده است   

ــا    آ ــد ب ــه خــود باي نجــا کســي را نمــي شناســم؟ خــود ب

 .خانـه شـوم کـه نمـي دانـم کـي هسـتند          کساني هـم  

هـا بـه     همـه ايـن   . حس مي کنم هنوز توي شوک بـودم       

آخرش چـي؟ بايـد     .  کنم اين دليل بود که از سربازي فرار      

ــروم   ــربازي ب ــه س . ب

چــرا يــک عــده بــراي 

هـــــا  دمآزنـــــدگي 

تصميم مـي گيرنـد؟     

چـــه حقـــي دارنـــد؟ 

غلط کرد هر کسـي     

که گفت پسرها بايد    

چـه  . بروند سـربازي  

ــن   رضــا شــاه چــه اي

بچاپنـد،   کـه آن بـالا راحـت بخورنـد و          براي ايـن  . خوندهاآ

ا ت ـ بوسـيله چهـار  .  سال مـي گذارنـد سـر کـار        ٢مردم را   

نظامي بي سر و پا تحقيرشان مي کنند، توي سرشـان    

مي زنند و خوردشان مي کنند که طرف بعد از سـربازي            

تا يکي دو سال مسـائل روحـي دارد و بعـدش هـم بايـد                

ايـن مسـئله مـن را افسـرده          .برود دنبال کار و بدبختيش    

ــود اساســي   ــاز کنــي و  . کــرده ب يــک روز چشــمات رو ب

ردم تو را منحرف مي دانند و       ببيني با بقيه فرق داري، م     

بايـد بـراي همـه نقـش بـازي کنـي و             . تو را نمي فهمنـد    

بعدش ناخواسته به خاطر يک رشته مزخرف، از شـهر و           

به نظر مـن واقعـا      ... ديار خودت و  خانواده ات جدا شوي       

که جواب کنکور بيايد مـن آنقـدر         قبل از اين   .ظلم هست 

ز دکترها  تحت فشار بودم که مي خواستم توسط يکي ا        

اقـدام کـنم    ) به خاطر گی بودن   ( براي سربازي و معافي   

کـه   ن هم مسايل وحشتناکي داشت از جملـه ايـن         آکه  

ــافي      ــتم؟ از کجــا مع ــد مــي گف ــانواده ام چــي باي ــه خ ب

 بـودم نمـي توانسـتم ايـن را هضـم        گـی گرفتم؟ با اينکه    

 ها را در بيـاورم امـا ممکـن          ترنسکشوالکنم که اداهاي    

  .ار هم بدهمبود تن به اين ک
مي گفت کـه هـر      . پدرام هم واقعا به من کمک مي کرد       

کاري کني من مثل شير پشتت هسـتم و تـو را حمايـت     

مــن و . خلاصــه وارد آن شــهر لعنتــي شــدم  .مــي کــنم

بچـه  . همخانه ام که آن را روز ثبـت نـام پيـدا کـرده بـودم         

ميدان وليعصر بود روز اول تيپش بـد نبـود سـر و وضـعش      

لنگـه کفشـي در بيابـان غنيمـت         ! قيـه بـود   هم بهتـر از ب    

خانــه ام  لااقــل خوشــحال بــودم کــه هــم  نــه ؟. هســت

تهراني هست و کمتر احسـاس غريبـي مـي کـنم تنهـا              
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 بـار بـه مـن زنـگ     ۵-۴دلخوشي من پدرام بود که هر روز    

وريم مـي کـرد کـه يکـي کيلومترهـا بـا مـن               آمي زد و ياد   

ب باشـد   شايد برايتان جال ـ  . فاصله دارد و به يادم هست     

که زنـگ مـي زد و بـرايم دسـتور غـذا مـي داد کـه چـی                   

صبح شـير بايـد مـي خـوردم ظهـر           ! بخورم ضعيف نشوم  

حتی سر خود برايم به حسابم پول واريز مي کرد          . کباب

ايـن  ! و مي گفت که بايد به خودت برسي، مهمـون مـن           

   وقــت هــا واقعــا تــوي زنــدگي تــاريکم يــک نقطــه روشــن  

 .زنده بودم و زندگي مـي کـردم       ن  آمي ديدم که به اميد      
خيلي برايم قابل تقدير بـود کـه مـن سـر کـلاس بـودم و                 

يکدفعه زنگ مي زد و مي گفـت دلـم برايـت تنـگ شـده            

مي خواهم صداي عشقم را بشنوم اما وقتي ميديد که          

سر کلاس هستم فـوري قطـع مـي کـرد کـه بـه درسـم         

من يک پدر دوم نمي خواستم اما عين         .لطمه اي نخورد  

يک بار هـم بـرايم اشـک ريخـت کـه            . در نگرانم بود    يک پ 

من نگران آينده ات هستم نمـي خـواهم کـه در زنـدگي              

سختي بکشي تـو بايـد ديسـيپرن و پرسـتير اجتمـاعي             

دم آتحصـيل کـرده باشـي و کـار کنـي و             . داشته باشـي  

از جهاتي هم مي خواست که من را مرد         . خودت باشي 

 کـه اگـر بـروي       مي گفـت  . بار بياورد تا از سختي نترسم     

  .يدآسمان به زمين نمي آسربازي که 
من هـيچ علاقـه اي بـه خـارج رفـتن نداشـتم امـا وقتـي               

جـا نمـي توانـد زنـدگي کنـد بـر آن               اين  گی ديدم که يک  

وقتــي کــه بــا پــدرام در ميــان . شــدم کــه بــه خــارج بــروم

همه دوستانم ازدواج   : گذاشتم خيلي ناراحت شد گفت    

ايـن هـم از زنـدگي       .  ماننـد  کرده اند و سالها با هم مـي       

 مـن ايـران را      :وقتي که گفتم با هم مي رويم گفت       ... ما

مـردم را دوسـت دارم و در سـني نيسـتم             ،دوست دارم 

دمي نيسـتم کـه بـروم    آ.  و کار خوب بگيرمکه بروم خارج  

ــنم   ــويي کـ ــا و ظرفشـ ــتوران هـ ــل رسـ ــر  . داخـ ــن اگـ مـ

ودم مـا   مي خواستم بـه خـارج بـروم تـا بـه حـالا رفتـه ب ـ                

گفـتم  . همين جا هـم مـي تـوانيم بـا هـم زنـدگي کنـيم               

دانشـگاه کـه تمـام شـد تـوي شـرکت             :چطور ؟؟؟ گفت  

خودم کار کن سن و سالت هم طوري شده کـه بتـواني             

از خانواده ات جدا شوي و با هم خانـه بگيـريم تـو را زيـر                 

در آن   .بال و پرم مي گيـرم و بـا هـم زنـدگي مـي کنـيم                

اما . ر داشت که با من زندگي کند      زمان اين حرفش را باو    

چند ماهي بعد مي ديـدم کـه چشـمهايش ايـن را ديگـر               

که با من نتواند زندگي کند فهميدم کـه   باور ندارد نه اين 

کــه   را قبــول نــدارد بــا ايــن زنــدگی همجنســگرایانهاصــلا

 هست نمي تواند اين را هضم کنـد کـه            گی خودش هم 

نايي خيلـي   ش ـآهمـه اول    . آره .با يک پسر زنـدگي کنـد      

رمانتيک هستند و خودشان را تـوي ابرهـا مـي بيننـد در              

قـدر از پيـدا      اوايـل آن  . آينده يک قصـر طلايـي مـي بيننـد         

کردن مـن هـول بـود کـه مـي خواسـت بـه خـانواده اش                  

ها معرفـي کنـد کـه        نآ هست و من را به        گی بگويد که 

خود من مانعش شـدم چـون بـه خـودش و خـانواده اش               

ست دستبند بخريم و دست هـم       مي خوا  .ضربه مي زد  

امـا چنـد وقـت بعـد        ! کنيم که يک نشان داشـته باشـيم       

مگـه زنـدگي ايـن      ها را بچه بازي مي دانسـت         تمام اين 

بچــه بازيهاســت؟ اگــر دو تــا دســتبند عــين هــم داشــته  

ــا هــم    ــد کــه ب  .هســتيم  BFباشــيم مــردم مــي فهمن

 ...بگذريم

           

. نمـدم بـه تهـرا     آترم دوم از دانشگاه مرخصـي گـرفتم و          

پدرام به خـاطر کـارش      . مي خواستم دوباره کنکور بدهم    

هفتـه ايــران دو هفتــه   دو. دو هفتـه يکبــار مسـافرت بــود  

چند هفتـه بعـد از طـرف يکـي از دوسـتانش، يـک              .خارج

دختر خانم مولتي ميلياردر که سيتيزن کانادا بـود بهـش           

معرفي مي شود و مي گوينـد کـه عـروس خـانم هفتـه               

يک دختر خانوم خوشگل و خوش      . يدآديگه به ايران مي     

پدر دختره هم پـدرام را مـي شـناخت و           . تيپ و با کلاس   

مي دانست که پسر کاري و مسئوليت پذيري هسـت و         

پـدرام داغـون     .مد که دخترش را به او بدهـد       آبدش نمي   

شد چون از يک طرف توان ازدواج را نداشـت و از طرفـي              

تشـکيل  سيتيزن کانادا مـي شـد و        . بهترين موقعيت بود  

وقتي که مسئله را به من گفـت گفـتم        .خانواده مي داد  

کيـان مـن ازدواج کـنم بـا خـودم           : گفـت ! که مبارک باشد  

من يکي را مـي خـواهم       . من نيستم  : گفتم. مي برمت 

  گفـت مـن مـال تـو هسـتم و بـراي              .که مال خودم باشد   

گفتم من آدمي نيستم کـه      . ها نقش بازي مي کنم     اين

. پـدرام رفـت    .مانم بايـد انتخـاب کنـي      با يک مرد زن دار ب     

خيلي فکر کرد و اين مسئله را با يکي از آشناهايش که            

هر دوي ما را مي شناخت در ميان گذاشت او هم گفت            

اما حتـی اگـر کيـان نبـود نبايـد ازدواج      . که کيان حق دارد 

آره . من هم نشستم و با خودم فکـر کـردم         ...مي کردي 

من چرا زندگي پدرام را     . شايد من هم دارم تند مي روم      

خراب بکنم؟ شايد اگر ازدواج کند از خودش راضي شـود           

  اشــکال نــدارد مــن خــودم را فــدا . و مــن را فرامــوش کنــد
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من دوستش دارم بالاخره من هم يکي را پيدا         . مي کنم 

پدرام من قبـول مـي کـنم       : فرداي آن روز گفتم    .مي کنم 

چه هايـت   زن هم اگر بگيري با تو مي مانم من هم اگر ب           

خـودت هـم خيـال      : پرسيد .را ببينم خوشحال مي شوم    

. ازدواج نداري؟ تو هم ازدواج مي کني، بـا هـم هسـتيم            

چنـان علاقـه اي بـه        من ازدواج نمي کنم چون آن     : گفتم

اگرمن هـم زن نگيـرم و تـو         : گفت. تشکيل خانواده ندارم  

اقعـا  ازدواج کني به من بهترين چيـز دنيـا را دادي چـون و             

 .رفترم و خوشحال مي شوم و بعدش دوستت دا
خيالش از سـمت مـن      . لااقل ديگر عذاب وجدان نداشتم    

که هر شب گريه مي کردم و بغض مـن           راحت بود با اين   

چنـد روز بعـد     . را از پا در مي آورد ولي از خـودم گذشـتم           

قدر آنجا ماند تا دختره ايران       پدرام به مسافرت رفت و آن     

بود نمي خواسـت ازدواج     تصميمش را گرفته    . آمد و رفت  

ديگه يک سـال و چنـد مـاهي          .کند حتي با بهترين مورد    

 سال  ١٫۵گذشته بود خودم هم برايم قابل درک نبود که          

براي چند دوستي هم که داشتم خيلـي        . با هم باشيم  

 ٢عجيب بود چون رابطه هايي که ديده بودنـد بيشـتر از             

ي شايد برايتان جالب باشـد کس ـ      . ماه عمر نداشت   ٣يا  

را که حسي به آن نداشتم، حالا  تـوي سـکس بهتـرين              

کـاملا بـه او     . تيپي بود کـه مـي توانسـتم تصـورش کـنم           

او هـم   . گرماي بدنش را دوست داشـتم       . حس داشتم   

طور مي گفت سلول هايت را دانـه دانـه دوسـت              همين

بدي داشتم، امـا    حس  گاهي اوقات بعد از سکس      . دارم

 بغلم مـي کـرد مـن را         پدرام آنقدر با من صحبت مي کرد      

مي بوسيد تا اين حس را از دسـت بـدهم شـايد بعـد از                

ارضا شدن ساعتها سرم روي سينه هايش بود و با مـن            

قــدر بعــد از  اوايــل کــه مــي ديــد مــن ايــن .حــرف مــي زد

سکس حالم بد مي شود از خودش مايه مي گذاشت و       

ــرد     ــم مــي ک ــاج داشــت ک ــه احتي ــراي  .سکســي را ک ب

 ثابت داشته باشـند و واقعـا        BF کساني که مي خواهند   

ن سعي و تلاش مي کنند توصيه مي کنم که بـه            آبراي  

اين حرف هايم کاملا دقت کنند البته خيلي هـا هسـتند            

 ثابت مي شوند يکـي چنـد مـاه هـر            پارتنرکه مي گويند    

کاري که مي خواهند با هم مي کنند و بعـدش هـم کـه            

ديم از هم خسته شدند مي گويند يک مدت امتحـان کـر           

 مـي رونـد      تيپ مـورد علاقـه هـم نبـوديم و بعـدش هـم             

جالـب اينجاسـت کـه اکثـر بـا توافـق از          ! سراغ نفر بعدي  

خلاصه اگر کسي شما را      ...بگذريم! هم جدا مي شوند   

. دوست داشـته باشـد بايـد از خيلـي چيزهـايش بگـذرد             

نمي گـويم کـه پـدرام بـراي مـن از چيـز زيـادي گذشـته                  

از خيلي چيزها کوتـاه آمـده       اما خوب براي من     ! است نه 

  .است

همانطور که گفتم کارش طوري بـود کـه دايـم مسـافرت             

 سـال   بود اما هر وقت که تهران بود مـي ديـدم کـه مثـل              

آن روي سکه کـم     . گذشته هر روز نمي آيد که مرا ببيند       

ــادآوريش . کــم داشــت خــودش را نشــان مــي داد      اگــر ي

و دلم برايـت     روز پيش ديده ام      ۵نمي کردم که من تو را       

 روز ۵جــدي؟  :تنــگ شــده اســت بــا نابــاوري مــي گفــت

من هم سعي کـردم کـه       ! شد؟ نه بابا اشتباه مي کني     

ديگر چيزي از او نخواهم ديدم خودش هم که انگار اصـلا            

برايش مهم نبود که من دلم برايش تنگ شده اسـت يـا             

خيلي راحت مي گفت که خسته شدم از بس با تـو            ! نه

 اما وقتي   تايي تنها برام يکنواخت شده،    دو  . بيرون رفتم   

 دفعه ٣وري مي کردم که در عرض يکماه گذشته  آکه ياد 

 .بيرون رفتيم ديگه حرفي براي گفتن نداشت

 :تا سر مسئله اي دعوايمـان مـي شـد داد مـي کشـيد              

نمي تـوانم   . دست خودم نيست  . من همينم که هستم   

مـن  ! در يک جاي عمومي به تو بچسبم دستت را بگيرم         

. مدم توي خيابان تو را ديدم     آخسته شدم از بس هر روز       

 مـن هـم     .کـه خانـه بگيـرم      ن را نـدارم   آالان هم موقعيت    

خيلي خوب من نمي خواهم هر روز ببينمـت         : مي گفتم 

واقعيـت هـم    (اصلا ديگه دلم هم برايت تنگ نمي شـود          

چون ديگر اصلا حس نمي کـنم کـه دوسـتم           ) همين بود 

وقتي که مي خواستم از . ..داري بعدش جدا مي شويم   

او جدا شوم يکدفعه مي پريـد و دسـتم را مـي گرفـت و                

آره  : مي گفـت  . نمي گذاشت که از ماشين پياده شوم      

تو خوبي خيلي مهرباني، من مثل تو را هـيچ وقـت پيـدا              

کس مثـل تـو مـن     من خيلي تنها هستم هيچ نمي کنم 

را دوست ندارد بايد من را تحمل کني يک روز همه چيـز             

 خيلي مسخره هسـت نـه؟ بعـدش         .رست خواهد شد  د

 روز اوضاع عشـق و      ۵-۴تا  . هم با هم آشتي مي کرديم     

جـر و   . عاشقي بود ولي بعـد از آن، روز از نـو روزي از نـو              

 بار همين دايـالوگ     ۴ تا   ٣بحث هايمان همين بود ماهي      

نتيجه مي گرفتيم که بايـد از  ! را با هم تمرين مي کرديم  

.  او نمي گذاشت کـه مـن بـروم         هم جدا شويم و بعدش    

مي دانيد چون او از نظر ظاهري تيپ من نبود وقتي کـه             

بينمان شکرآب مي شد اصلا حسي بـه او نداشـتم امـا         
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وقتــي هــم کــه از او محبــت مــي ديــدم وحشــتناک او را   

.  هسـت  عشـق خـالص   مي خواسـتم بـه نظـر مـن ايـن            

من کنکور قبول شدم يک شهر خـوب و         . شهريور ماه بود  

خيلي اميد پيدا   . و رشته اي که دوستش داشتم     نزديک  

پدرام هـم خوشـحال بـود تـوي چشـمهايش           . کرده بودم 

تا اين که يک نقطه عطف ديگري       . مي توانستي بخواني  

در زندگي مشترکمان به وجـود آمـد کـه مـن هنـوز از آن                

شارژ شده بـودم    . من دانشجو شده بودم   . خورد هستم 

 شـد از جملـه      اما سر يک مسايلي با پـدرام حـرفم مـي          

ــوجهي و مســخره کــردن     ــده و بــي ت شــوخي هــاي زنن

وقتي به او مي گفتم که چطور شد که ... احساساتم و 

توي خيابان از من فاصله مي گيري امـا آن روز کـه فـلان               

دوست گی تـو را ديـدیم وسـط خيابـان پريـدي و بغلـش                

کردي؟ آن هم کسي که هم اواخـواهر بـود هـم تـابلو و               

آن هـم کسـي     ) معروف هـا هسـت    از بچه   ! (هم لاشي 

اگـر از کيـان جـدا     :که به تو زنگ زده بود و گفتـه بـود کـه          

 گفـتم چطـور   !شدي مي تواني روي من حسـاب کنـي؟    

شد که نوبت من که مي شود زشته؟ بعدش مـي روي            

و يکي ديگر را وسـط خيابـان بغـل مـي کنـي؟ بـا خنـده                  

آخه او خيلي دوست داره که من بغلش         : جواب مي داد  

يا وقتي که بهش مي گفتم به خاطر فـلان حرفـت             !کنم

يا فلان حرکتت تا صبح خـوابم نبـرد مـي گفـت حـالا کـه                 

اينطور هست مـن يـک هفتـه خـوابم نمـي بـرد و هرهـر             

فکر مـي کـرد کـه مـن دروغ مـي گـويم و يـا        ! مي خنديد 

شـايد هـم بـراش قابـل        . دارم براش فيلم بازي مي کـنم      

 تـو عـين ايـن       :بـود در آخر هم جواب مـن ايـن         ! درک نبود 

ــه      ــي ترســند ک ــه م ــاني ک ــي م ــر شهرســتانيها م دخت

 ايـن حـرفش بـراي    ... !شوهرشان به کسي نگاه کند و     

من خيلي گران تمام شد چون خودش آدمي بود که اگـر   

ــا يکــي از     ــه کســي نگــاه مــي کــردم و ي ــان ب تــوي خياب

دوستان قديمي به من زنگ مي زد پوستم را مي کند و            

 پــس مــي دادم کــه چــرا تــوي تــا شــش مــاه بايــد جــواب

 !تعارفات تلفني به دوستم گفتم قربانت برم
ديگـه روح و روانـم     . تصميمم را گرفتم کـه از او جـا شـوم          

 سـال   ٢نمي کشيد که از او ضربه بخورم اون هم بعد از            

به او زنگ زدم و گفتم که بيا کارت         .... دوستي و عشق    

 .دارم من تصميمم را گرفتم

 )ا در پيش شماره آینده بخوانيدادامه این داستان ر(
 

 

  دبير امور اجتماعی سازمان– پارسا مپدرا

امروزه بيش از هر زمان دیگری تخصص گرایی بر تمـامی           

علمـی و کـاربردی حتـا هنـری تـاثير داشـته              جنبه هـای  

 چنين وانمود می کنـد کـه تـو    تخصص گرایی این .است

 نتوانی در امور دیگـری غيـر از تخصـص کـه داری دخالـت              

بـه خـود و      فـرد نسـبت    انگیگ ـکنی، ایـن خـود سـبب بي       

محيط پيرامونش می شود و جهان واقعی فرد را محـدود           

در خدمت نظـام هـای غالـب     و یک بعدی می کند و او را

  نمی نخواهد بلکه رد، نه به این دليل که فردومی آ در 

گونه تخصـص    این. گونه القا می شود که نمی تواند       این

مـدرن جـا بـاز کـرده و      دش در زنـدگی گرایی با همه ابعـا 

رفته رفتـه وارد کشـورهایی مـی شـود کـه الگـویی جـز                

یی که بيش از همه والگ. غرب ندارند الگوی دنيای مدرن

     رده تـــا اهـــدافوفـــرد را محـــدود و تحـــت ســـلطه در آ

 .  اقتصادی برآورده شود-سيستم های سياسی 

ت از طرفی جنبه های مثبت این نظـام چيـزی جـز تـاثيرا             

در حيطـه عمـل و پيشـرفت آن تخصـص بـه دنبـال        مثبت

  سـوی سـکه متخصصـين جـز     نداشته اسـت امـا در آن  

يين شده کاری دیگر انجـام      پياده کردن اهداف از پيش تع     

علم جامعه شناسی در ابتدا با افرادی آگـاه   .نمی دهند

ــه ــر و اصــلاح     ب جامعــه عصــر خــود کــه دغدغــه جــز تغيي

مشـترک    در جهـت منـافع  نداشتند تا معضلات اجتماع را

امـا امـروزه    .ا رفع کنند، پـا بـه عرصـه وجـود نهـاد     انسانه

دستمایه قدرت های سياسی و اقتصادی قرار گرفتـه تـا           

  . نفوذ خود را بر جامعه اعمال کنندبتوانند بهتر

جامعه شناسی هر چقدر هم که تخصصی شـود محـال       

از به اجتماع تاثير دارند را  است جنبه های گوناگونی که

هم جـدا بدانـد یـا بـه مصـلحتی یـک را بـر دیگـری ارجـع                    

 یـا  قلم بيندازد و صرفا در محدوده آماریز و حتا ا دانسته

 .گزارشات صرف در جا بزند

ــا ارایــه  البتــه منظــور ایــن نيســت کــه جامعــه  شــناس ب

ــه پيشــگویی هــای      ــانی دســت ب ــی و آرم ــاتی کل نظری

د و با ایـن  از بيخ و بن نفی کن یوتوپيایی بزند و هر چيز را

 روند عده ای را در خلسه و یا عده ای دیگر را به سمت

بلکه هـدف او روشـنگری      . جنون و اغتشاش سوق دهد    

کـردن فـرد    است و این روشنگری چيزی نيست جز آگـاه 

از جایگاهی کـه در اجتمـاع دارد و مـورد سـو ء اسـتفاده            

بطـلان بـر هـر گونـه اسـتثمار و       قرار گرفته اسـت و خـط  

                     !موشی نيست، خاچراغ                                                       آیين    ٨۴  ماه بهمن  ١١    پيش شماره – ٣٨  



         ت کـــه در همـــه جـــا بـــر فـــرد اعمـــال اســتحماری اس ـــ

تاکيـد بـر آن کـه ارتبـاط انسـان بـا جامعـه         می شـود، بـا  

 خویش برای همزیسـتی مسـالمت آميـز در جهـت رفـع     

نياز های اوليه و عاليه اش و به دور از هر گونه منفعـت               

اجتماعی انسـان را   طلبی و غرض ورزی های شخصی،

 . شکل بخشيده است

ــه اد   ــا هم ــروزه ب ــه ام ــایی ک ــی شــود   عاه     شــنيده م

نابرابری های اجتماعی، خشونت عليه زنـان و کودکـان،          

خيابانی، فقر و گرسنگی، بيکاری،  نت هایوانواع خوش

عــدم امنيــت، جنــگ، شــيوع تســليحات عظــيم کشــتار   

ــژادی، بيســوادی و   ،جمعــی ــومی و ن  خصــومت هــای ق

بسياری معضلات و مشکلات فردی و اجتماعی دیگر، در  

جهان دیده می شود و هيچ کاری در جهت رفـع      سراسر  

  .  صورت نمی گيرد هاآن

انسـان بازیچـه ای    شاید کرامت انسان فراموش شده و

آن . شده تا منافع عدهای اندک برآورده شود        

 گسـترده بـا تحميـق     عـده ای کـه بـا تبليغـات    

 تــوده هــا در جهــت اســتحکام پایــه هــای خــود 

    .می کوشند

انـد   دیدی شـکل گرفتـه  چنين نياز های ج هم

که کارکردشان فقط در اسارت کشيدن فردیت       

انسان اسـت بـرای سـودهای کلانـی کـه بـه             

صاحبان شرکت های غول پيکر اقتصادی  جيب

  . سرازیر می شود

اجتماع یکـی از   شاید بيگانگی آدمی از خود و

  .رگ ترین معضل های دنيای جدید باشدبز

ن هـا  انسـا  بيگانگی از جامعه ای که تـک تـک  

وجود یکدیگر را حس می کنند و بـی خيـال از            

ارتبـاطی نيـز    شبکه های. کنار هم می گذرند

 برای بـرآوردن اهـداف    در جهت ایجاد بيگانگی   

بـه طرفـی سـوق     از بالا تعيين شده اذهـان را 

الاهایشــان بيشــتر  کمــی دهنــد کــه جــذابيت

را  نمــود پيــدا کنــد و در ســمت دیگــرش آنچــه

 یـا کمرنـگ نشـان       مغایر هدف خـود مـی بينـد       

  . می دهند یا می اهميت

ــات  ــون آن  شــعارجهانی ســازی و تبليغ پيرام

چيزی جز ادامه فرایند بيگانه کـردن فـرد بـرای           

ــداختن او در  ــه دام انـ ــين   بـ ــارچوب دروغـ چهـ

) اما در حقيقت تهـی از آن      (سرشار از آرامش    

 همه  وسایل ارتباطی او را در نيست با ارایه این رویا که

    رار داده و غافــل از ایــن کــه بــا ایــن ترفنــد جــای جهــان قــ

خواهنـد او را محـدود تـر و تحـت سـلطه بيشـتر در        مـی 

می زنـد، عصـری    این بيگانگی عصری دیگر را رقم. آورند

که انسان بازیچه شرکت های بزرگ اقتصادی به مصرف         

اجزایـی مکـانيکی در بدنـه آن نظـام      کنندگانی صـرف یـا  

 گونه احساسات عالی بهتبدیل می شوند و تهی از هر 

موجودی تبدیل می شوند که جـز ارضـای نيازهـای سـر             

  . هم بندی شده هدفی ندارند

شناسان سطحی نگر تنها در بـرآوردن اهـداف از    جامعه

تواننـد   پيش تعيين شده نظام ها پيش می روند و نمـی 

ــد، آنهــا هــم   ــرون آین ــن مــنجلاب بي     چــون ماشــينی  از ای

  . تحویل می دهند نجام وبرنامه های وارده را ا
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  رضا شب بين

 شهيد ستاری- دانشگاه علوم و فنون هوايی:مکان

 ١٨ - روز گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه :زمان

 سالگی 

  عطر پسرانه هوا پر بود از

 تنفس می کردم و مست می شدم 

 پسرانگي از اين همه

 یکی می خواست خلبان بشود 

 یکی می خواست مهندس هواپيما بشود

 و خلاصه

 داشتند روازشوق پ همه

 اما من و شاید کسانی مثل من 

 هم داشتيم شوق پروانگی

 نوبت به معاینه بدنی رسيد

 دستور دادند که برهنه شوید

 و هيچ چيز بر تن نباشد الا آخرین لباس

 همه برهنه شدیم و در صفوفی فشرده ایستادیم

  عطر پسرانه این

 شور برهنگی این

   رقص کمترین لباس این

  زشوق پروااین 

 چه می کند با دل پروانگان ؟

نوبت به آن مرحله رسيد که باید آن تنها لباس باقی 

 مانده را هم از تن در می آوردیم

 نفر به نفر به کابين پزشک می رفتند

چشم  ولی آنچه در کابين ها می گذشت با کمی

 قابل دیدن بود چرانی

 کرده بود  اشباعدیگر عطر پسرانه هوا را

 ر مضراب می زدبرهنگی چها دیگر

 خبری نبودرقص آن کمترین لباس  دیگر از

 !چه شاباشی بر سر پروانگان می ريختند

 نوبت به من رسيد 

 به درون کابين برهنگی کامل رفتم

  لباستان را در بياوریدپزشک نيروی هوایی گفت

 به بيرون کابين نگاه کردم 

 !چه چشم چرانهایی که منتظر دیدن این صحنه نبودند

 نيروی هوایی نگاهی کرد و با خنده گفتپزشک 

 !شما خودت الان سوار جت هستی می بينم که

 پس خلبانی بلدی؟

 چی فرمودید؟: من گفتم 

پزشک که فهميد من دو ریاليم کج هست این بار با 

 لحن جدی گفت

 اینجا دختر نداریم ما که

 همه مثل خودت مرد هستند

 چرا اینقدر هيجان زده شدی

 قرمز شد و چيزی نگفتم خجالت زمن فقط صورتم ا

 متوقف شدم آن روز گذشت و من در همان مرحله

 قطعا آقای دکتر در کاغذی که اسمم در آن بود

  من شد مردودی چيزی نوشت که موجب

 البته بگذریم که علاقه ای هم به محيط نظامی نداشتم

 بعد از گذشت چند سال 

 ت کهتنها چيزی که می توانم به خودم بگویم این اس

 فقط این شوق پرواز را به خاطر بسپار

 پروانه سوختنی
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 ) مينياتور و نقاشي–بررسي شعر (

 وحيد ضيایی:مولف 

 امير عرشيا آزاد:مترجم

 New Literatureبرگرفته شده از مجله ادبی 

           وقتي آتاب هاي علفهاي هرز والت ويتمن

(Walt Witman)ي منتشر شد منتقدان و  آمريكائ

          و  اساتيد آآادميك اين آشور با يورشي سبك

بي رحمانه سخن از شاعري دريده گو و عريان نويس 

 مرسوم عرفي و قالب هایآردند آه با پشت پا زدن به 

ادبي سخن از آزادي بي قيد و شرط مرد و زن و 

 اريخپيش از او نيز ت. احساس ها و روابط آنها زده بود

قوانيني آه جهت  .تبشر شاهد اين وقايع بوده اس

 ثبات موقعيت يا شرايطي امتحان شده لايتغير فرض 

  مي شوند چگونه مخالفانش را به ورطه ي نابودي 

     مي آشاند، هر چند تعاريف جديدي ارائه شود و 

فرض هائي جديد در نقض يا دور زدن آن فرضيه ـ قانون 

 .به وجود آمده باشد 

 

 

 ، شمشير،را مي توان در خورشيد نمادهاي اصل مذآر

 ،ستون ،  دماغه آشتي، طبل، تير، زوبين، پيكان،نيزه

صليب شكسته و غيره به  ،  مشعل، شعله، آتش،ديرك

اين نمادها در نوشته هاي آنوني،  .تتفسير نشس

، نقاشي ها و آثار تجسمي ديگر، به نحوي در زمينه

 جهان اما استفاده از آنها در .داصل استفاده مي شون

غرب به خاطر آزاد بودن تجارب هنري و محدود نكردن 

اصيل تر و آنها در قوانين زميني و آسماني شان 

آه هنر به معناي  بطوري .تآشكارتر بروز يافته اس

آفرينش وجهه ي غالب انساني در نمودهاي بشري به 

و در شرق اين شعر  هنرهاي هفت گانه ختم مي شود

   ند آه اين بار را به دوش بود )نظم و نثر(و داستان 

مي آشيدند و نه اما نقاشي و مجسمه سازي در غرب 

 .نمايانتر بود 

، جامعه نسبت به موقعيت .تان ذاتاً عصايانگر اس انس

      طوري آه حتا عليه خود دروني اش نيز  .شو خود

مي شورد و به نقض قوانين و آيين هايش مدام در 

در اين ميان براي بيان عواطف و . نوزائي است

 احساساتش از دير باز آنها را به جامه ي سمبل ها 

    را در آنها خلاصه مي آراسته و آرمانها و آرزوهايش

 .مي آرده است

اين سمبل ها از طبيعت، اجسام بي جان، رنگ ها و 

حيوانات ياري گرفته نمودي از انديشه هاي سازندگانش 

قسمت عظيمي از  )امادهن(سمبل ها   .مي شود

ناگفته ها يا پوشيده گوئي هاي آرماني اقوام بشرند، 

 دروني ـ آييني زباني آه مي توانند با آنها به مكالمه اي

 .بپردازند 

********* 

اين پژوهش مقدمه اي است بر فصل سر بسته از رفتار 

جامعه بشري آه شايد استمرار نسل بشر به عنوان 

يك آانون بزرگترين دشمن اشاعه آن در تاريخ بوده 

مفهوم سنتي است چه جامعه نهاد خانواده را در 

  .لخويش قبول دارد تا حا

در آتاب شاهد بازي در ) ١ (دآتر سيروس شميسا

 فارسي به بررسي تاريخ سودومي در ادبيات ياتادب

در اين مقاله نيز به ناچار مواردي از  .دمي پردازايران  

 را آه به نظر نگارنده اين آتاب بيان مي شود و آساني

 .نياز به توضيح بيشتر يا نقد و نفي دارد بيان مي شود

شميسا با ذآر تاريخي يوناني ـ رومي سودومي به 

بررسي آواي يوناني افلاطون پرداخته به عشق 

  افلاطوني مي پردازد  به هم خواهان يوناني قديم 

در بررسي رساله  .دوجهه ي ديگري مي بخش

ن به اين نظر مي رسد آه مفهوم ميهماني افلاطو

از  )عشق بدون شائبه ي جنسي(عشق افلاطوني 

فلوطين و نوافلاطونيان آه آراء افلاطون را با عرفان 

مشرقي او هم آميخته بر مسيحيت وارد شد و تاآنون 

جهان اين تعريف را براي ارتباط بدون قصد و نيت جنسي 

افت منبع اصلي اين گفتار رساله ضي .پذيرفته است

افلاطون است آه به نظر مي رسد به دست آسي 

 نوعي نوشته شده آه در برخورد با مقولات مختلف به

چناچه با به وجود آوردن  .دبه تزآيه ي تاريخ مي پرداز

در  .د حتا شاعران را به آن راه نمي دهمدينه فاضله

چنين انديشه ي چهارچوب پذيري قبول مسأله هم 

ه به نوعي حالت رقابت با خواهي در ميان يونانيان آ

 در تعارض مسأله خانواده با تعريف خاص خويش را دارد،

و تا  تاريخ نيز به اين نظر صحه مي گذارد .تآشكار اس

جا آه تاريخ ذآر مي شود اين مسأله در ميان  نآ

  .تيان و روميان روال آامل داشته اسيونان
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 مسأله بعدي در طرح نظريات اين آتاب آه اگر چه تنها

گاهی تا مجبور  به ادبيات فارسي بسنده آرده است اما

به پرداختن به اقوام مختلف ايران و همسايگانش نيز 

بوده است، هندیان هستند آه شميسا با اشاره به 

اينكه در فرهنگ سنتي هند بنا به ارزش و عظمتي آه 

مقام زن داراست در فرهنگ باستاني هند تا به حال 

و اين موضوع در   نشده استمواردي از سودومی پيدا

آتاب غزالان الهنه به صراحت مطرح گشته است و منبع 

در تحقيقي آه پيرامون اين مسأله داشتيم  آن این که

زيرا از ميان  اين موضوع نيز قابل آتمان به نظر رسيد

خدايگان قديم هر دو در بررسي تاريخ اساطير هند به 

سيم آه  مي ر kama sutraاسطوره ي آامه سومترا 

آامه ايزد عشق و آامجوئي در  .تخود خواندني س

و اين ايزد پيروان بسياري نيز  اساطير هند بوده است

ها و افسانه هاي زيادي در عشقبازي  داستان .دارد

مردان و زنان از اين دست موجود است و حتا در زبان 

در  .معاصر نيز فيلم هايي به اين عنوان ساخته شده اند

هندي آه از نسخه ها و ) مينياتور(بررسي نقاشي 

شواهد غير قابل انكار در زمينه ي بررسي تاريخ هر 

آشور مي باشد نيز اگر چه مواردي مربوط به ساليان 

بسيار قديم پيدا نشد اما هم عصر با دوره اي آه در 

ايران به بعد از اسلام معروف است اين ايزد شورها در 

 و ماهاراجه های  ميان افراد اين قوم برانگيخته است

چه از تاثير فرهنگ قديم ايران و چه طبق سنت (هندو 

  .ي را در اين زمينه دارا هستندقعنمونه هاي وا) اساطير

در ايران نيز با تحميل شرايط جبري ـ تاريخي مبني بر 

ا و ورود ترآان به ايران سودامي سيمفرضيه دآتر ش

ر در و پروسه تاريخي سودامي اين با شيوع پيدا آرد

نظم و نثر ايراني آه تنها نمود هنر در چندين قرن اخير 

بررسي سمبل ها در حالي  .بوده است ظهور پيدا آرد

راجع مواجه مي شويم بسيار آه با آم بود متون و م

آه بسياري از نوشته ها و  به خاطر اين .تسخت اس

هايي آه در اين زمينه نگاشته مي شوند  آتاب

نابود  )بيهقي بدان اشاره داردالفيه و شلفيه آه (مثل

گشته و آن دسته از مطالب باقي مانده نيز در سواي 

شعر و نثر تنها در جهت فرض نويسنده گاهي به پند و 

 .دگاهي به مثابه ي طنز بيان شده انگاهي به مدح و 

اگر سخني از سودامي نيز هست در تشبيه هاي 

ه عاشقانه ي شعراي قرن سوم تا پنجم و غزل عاشقان

عارفانه ي ششم تا نهم و باز تكرار همين منوال به طور 

يعني  .دست و پا شكسته و ناقص در قرون بعدي است

ا تاريخ سودامي را در ادبيات فارسي سيمزماني آه ش

جستجو مي آند يا آنه ماري شميل از تاريخ مذآر ايران 

سخن مي راند در متوني به تحقيق مي پردازد آه اصل 

چيزي به غير از موضع محقق مي و هدف نگارنده 

هايي آه در  چه بسا بيان بسياري از حكايت .باشد

همين رابطه بوده است به جهت نتيجه گيري پند آميز از 

 )چناچه در گلستان سعدي مي آيد (آنها بوده

پس قصد اصلي نويسنده، شاعر بر خلاف هنر غربي 

مخصوصاً در نقاشي پرداختن صرف به مسأله نبوده 

ين سمبل هاي به وجود آمده نيز سمبل هاي بنابرا

ادبياتي  .داي ادبيات و اين مقوله خواهند بومشترآي بر

آه چهره هاي گوناگوني در طي تاريخ به خود گرفته و 

پس در اين . ر وضعيتي به طرحي نو در آمده استدر ه

مقاله آه بررسي و نشان شناسي سمبل هاي 

      سودامي ست در بحث سمبل هاي ايراني به

اشاره اي بسنده مي شود و توضيح آامل را به آتاب 

اما در  .ما و مراجع اصلي واگذار مي آنيسيمدآتر ش

بررسي هنر غربي به خصوص شعر و نقاشي و عكس 

د به مواردي اشاره مي آنيم آه پذيرفته شده و نما

  .دبرهنه ي هم خواهي محسوب مي شون

  :نشانه گان سمبل هاي ايراني

) زدم اسبي يا با (ه موي بلندکد زلف  آمن:آمند

معشوق را به آمند تشبيه مي آردند آه عاشق را در 

 .دام مي اندازد 

 نازك چشم پلك ها يا مژگان را از لحاظ ،تير مژگان: تير

 .دراز بودن و زيبايي ظاهري 

ها زندگي  غزال مخصوصا وحشي آن آه در بيابان: غزال

ئي است آه جنس نر مي آند از نوع حيوانات بسيار زيبا

آن بسيار زيبا بوده و با سياهي هايي آه در پشت و 

 .منطقه چشم دارد از غزال ماده مجزا مي شود

 به معناي ، بي اعتنايي، اُبهت،جلوه اي از زيبائي: صنم

 .بت يا معشوق زيبارو

وش مي آمد و رخساره بر افروخته بود         دافروخته گي

رخ چهرگي به دليل به معناي عصبانيت مفرط يا س

 . حد زمستي و سكر بيش ا

با به ماه سابقه  در ابيات فارسي تشبيه صورت زي:ماه

مي دانيم آه در فرهنگ گوناگون  .تطولاني داشته اس
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شايد  .دورشيد جنسيت مختلفي را دارا هستنماه و خ

دليل بيان و تشبيه ماه به اين مسأله نيز به خاطر 

 .بوده استفرضيه مذآر در نزد ايرانيان 

قابل ذآر است به استثناء نمادهاي برخي از قبايل 

پوستي شمال آفريقا، توتني،  آفريقائي و سرخ

اقيانوسيه، مائوري ها و ژپوني در بقيه فرهنگ ها، اصل 

در متون زند و پهلوي نيز ماه  .مذآر بارور آننده است

 .مذآر است

قد بلند  - سرو چمان من چرا ميل چمن نمي آند: سرو

دبيات به سرو عشوق و موزوني قامت او در اين ام

سرو نماد استواري، توازن و سر  .تتشبيه شده اس

 .زندگي مي تواند باشد

ه چشم معشوق را معمولا به کگل نرگس :نرگس

در شعر فارسي نماد چشم نرگس شبيه مي دانند و 

 .مخمور است

خسرو شيرين دهنان گاهي در ابياتي   :خسرو ـ فرهاد

 بوي هم خواهانه دارد زيبائي ظاهري آه رنگ و

استان فرهاد و خسرو پرويز در د (معشوق به خسرو

  .تشبيه مي شود) نشيرين ـ خسرو شيري

  سنبل زلف نمادي براي موهاي معشوق :سنبل

براي اين  .هنمادي از گردي چان  سيب زنخدان:سيب

عضو ترآيب چاه زنخدان نيز استفاده مي شود آه 

  . بعضي افراد را بيان مي آندفرورفتگي چانه در

در بهشت اسلامي ، پسران خوب روي جوان: غلمان

 .براي خدمتگذري مومنان بدانها اشاره شده است

آوچكي دهان از موارد زيبائي ، لبت چون غنچه: غنچه

  .نشناختي چهره بوده است و غنچه نمادي براي آ

به عنوان نماد شهادت، نماد  شقايق لاله رخ: لاله

ري، نماد پياله گيري و نماد زيبائي برافروختگي داغدا

 .چهره معشوق 

 نمادي براي براق بودن و زيبائي لب  لعل لب :لعل

ولي        ، کامان آين لوليان مست آشوب: لولي

 نمادي براي لاقيدي، آشفتگي و آزادي گرايي 

نمادي براي زيبائي ظاهري و ، ماه آنعاني: يوسف

 .باطني

نمادي براي ، ر ابروي يار بايد ديدهلال عيد د: هلال

ابروان آماني معشوق ـ بيشتر همراه نماد ماه مي آيد 

 .و نماد قدح 

خال هندو اشاره به غلامهاي ، هندوي خال: هندو

  هندوي سياه رنگ آه طرف تشبيه زلف و خال واقع 

مراد از هندو پيرو آئين قديم هند نيست  .مي شدند

  .ه آمده استبلكه به معني هندي و فرد سيا

سمن بويان غبار غم چو بنشينند، ،  سمن:ياسمن

است همچنين مادي از خوشبويي و لطافت  نبنشينند

 .نيز همين معنا را مي بخشد نسرين و نسترن

مطرب عشق به عنوان نمادي براي آواز خواني : مطرب

 .و ساقي گري

شايد در بسياري از تصاوير ساخته شده توسط شاعران 

نمونه هاي بسياري باشد آه به عنوان  ايراني یمقد

 .نماد و سمبل استفاده شوند ولي اهم آنها ذآر گرديد

  .ذآر چند مسأله نيز خالي از لطف نيست

استفاده از وسايل و آلات جنگي در اشعار اوليه بيشتر 

به دليل جنگاور بودن معشوق ها بوده است و با ورود و 

ا آم آم پخش شيوع اين امر در ميان عموم مردم نماده

شده و با ورود دوره ي معاصر از نماد مذآر عيناً به نماد 

آه در بررسي  نكته دوم اين !مونث تبديل شده اند

تاريخي سودامي در ايران اين امر به صورت هم خواهي 

چه در يونان اتفاق مي افتاد دارد  شباهت زيادي به آن

_ اما اين امر با گذاشتن قرون به نوعي از پدوفيلي

آه  منجر مي شود بطوري_ ارتباط جنسی با کودک 

ريشه هايي از آن هنوز هم در بعضي مناطق به طور 

  !شرم انگيزي وجود دارد

اما در هنر مغرب زمين نمادها به چند دسته قابل 

  :تقسيم اند

نمادهاي طبيعي آه بر گرفته از طبيعت هستند و 

و بي شك  بيشترين سطح نماد ها را تشكيل مي دهند

و گرايشات آن ) ناتوراليزم(رابطه ي هنر با طبيعت گرائي 

    اجسام به عنوان نماد و  .در هنر مغرب زمين دارند

  رنگ ها بخش هاي ديگري از اين نماد ها را تشكيل 

چنانچه گفته آمد نمادها اصل مذآر در هنر و  .مي دهند

، نادبيات غرب، خورشيد، شمشير، نيزه، زوبين، پيكا

 ه آشني، ستون، ديرك، مخروط، آتش، شعلهتير، دماغ

اما تنها برخي از  .ـ نهايتا صليب شكسته اند مشعل–

   اينها به عنوان نماد سودامي مورد استفاده قرار 

بررسي نقاشي هاي سودومي به ما اين  .گرفته اند

امكان را مي دهد آه توافق هنر و معراج  سمبل ها را 

از آنجا آه  .نشينيمدر غايت انديشه ورزي به تماشا ب
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پرداختن به تاريخ ادبيات يا تاريخ هنري سودومي نيت 

اين مقاله نبوده و نيست لذا به بيان نمادها و مطرح 

آردن آنها مي پردازيم و در متن موضوع اگر نكته اي به 

  .نظر رسيد ذآر مي گردد

آه در نمادهاي شرقي نيز استفاده   ( crescent )هلال 

ي امتياز برابر و بعضي جاها نماد مي شد نمادي برا

هلال در نقاشي هاي سوررئاليسي  .مادر آبير است

بصورت مات يا روشن در 

گوشه هائي از نقاشي به 

  .چشم مي خورد

از نمادهاي )  (moonماه

مشترك است و چنانچه گفته 

شد در فرهنگ مختلف  مذآر 

در  .يا مونث خوانده مي شود

ادبيات غرب اگر چه مظهر 

ئي مونث است اما در نيرو

ستاره شناسي به منزله 

نمادي براي روح حيوان، 

جايگاه احساسات و نزديكي 

 .جنسي محسوب مي شود

ماه نمادي براي بي مرگي و 

ابديت است تجديد حيات 

 .جاوداني  را در خود  داراست

      اين نماد بيشتر در 

نقاشي هاي آفريقائي به 

    عنوان نماد مذآر مطرح 

در نمادهاي منطقه اقيانوسيه هم علاوه بر  .مي شود

مذآر بودن نماد به عنوان نمادي براي جواني ابدي به 

ماه به صورت حلقه اي در پشت سر  .آار مي رود

نقاشي مرد يا در ترآيب نقاشي ها مورد استفاده قرار 

  .گرفته است

در نقاشي هاي غرب نماد زندگي نو   ( stork )لك لك  

لا در فضاهائي آه مربوط به روابط مي باشد و معمو

جنسي و شروع اين روابط است در متن طرح يا حاشيه 

  .لحاظ مي گردد

اين نماد نيز مانند سمبل لك لك  ( pelican ) پليكان 

      علاوه برنوزائي و آغاز زندگي نو از آنجا آه تصور 

مي آردند اين پرنده با خون خود فرزندانش را خوراك 

پليكان  .قرباني، شفقت و ترحم استمي دهد مظهر 

در اين دسته از نقاشي ها معمولا با جوجه هايش به 

ظاهراً ارتباطي آه مي شود ما بين  .تصوير در مي آيد

اين نماد با سودامي و هم خواهي برقرار دانست علاوه 

بر نوزائي و شروع يك زندگي جديد ارتباط ذهني افراد با 

به نوعي در نظر گرفته بقاي نسل را آه در اين مورد 

  .نمي شود را نشان مي دهد

تصور خود مذآر در قالب پروانه،   ( Batterfly )پروانه 

بيرون آمدن از پيله، پرواز با بال 

     پروانگي همه در اين 

نقاشي ها به تصوير آشيده 

نماد پروانه به بي  .مي شوند

مرگي و تولد دوباره در باور 

در  .سنتي جهان بر مي گردد

نمادهاي چيني نيز پروانه 

نشانه ي شادي بسيار، 

مظهر زيبائي مفرط شناخته 

 .مي شود

از سمبل هاي  ( wing ) بال 

جهاني و بسيار مشهور به 

از آنجا آه در  .حساب مي آيند

نقاشي هاي فرشته گان 

     اسب ها، پرندگان ديده 

مي شوند نشانگان بسياري 

  .را در خود دارند

نماد پرواز فكر، بال علاوه بر 

       اراده ي انسان را نيز 

 انسان بالدار علاوه بر اينكه به صورت  .مي رساند

فرشته در مي آيد در ذات خويش آزادي طلبي و پيروزي 

  .را به همراه دارد

از نمادهاي مشترك است آه هم  (peacock ) طاووس 

در نماد هاي هندي و ايراني و نيز در نمادهاي غربي 

مظهر و نماده طبيعت دوگانه و ثنويت  .مي شودديده 

يا  (kama ) در نمادهاي هندي وقتي ايزد آامه  .است

همان ايزد عشق ورزي بر طاووس سوار است مظهر 

مار با پيچيدن به پاي او و پنهان  .هوس بي پايان است

شدن زير بالهايش از جهنم به بهشت وارد شد پرنده ي 

 .ساب مي آيدنفرين شده و مغضوب شده به ح

نشستن بر دامن طاووس، يا داشتن پرهاي طاووس 

 .مانند در نقاشي هاي شرق و غرب ديده مي شود
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از نمادهاي بسيار گويا و پر استفاده در   ( Deer )گوزن 

نقاشي هاي مغرب زمين و از نمادهاي اصلي هم 

انسان در نزد گوزن ـ  .خواهي محسوب مي شود

، همه در ) ـ گوزتانسان(داشتن شاخهاي گوزني، 

گوزن در آنار درخت حيات  .نقاشي ها ديده مي شوند

و در آيين بودائي چيني هم  به تصوير آشيده مي شود

در فرهنگ سُلتي ايزد  .معني بيماري عشق را دارد

آه ايزد بانوي شهوتراني   ( flidass)بانوي فليداس 

  است به ارابه اي سوار مي شود آه گوزن ها آن را 

نماد   ( stag)در همين فرهنگ گوزن قرمز  .دمي آشن

در مسيحيت  . جنسي مرد به حساب مي آيدهقو

سانتا آلا وس و سورتمه ي (نشانه پاآي زندگي ست 

در فرهنگ هيتي نيز مرآب يزدان نرينه  .)گوزن آشش

 .ايزد حيوانات روي گوزن قرمز مي ايستد .حمايتگر است

  .هستندانزوا و پاآي نيز از معاني اين نماد 

در آمتر نقاشي و طرحي آه مربوط به   ( horns )شاخ 

 .هم خواهي باشد مي توان نبود آنرا احساس آرد

به خصوص شاخهايي شبيه شاخهاي (انسان شاخدار 

اين نماد از آهنترين  .نماد قوه باه و باروي است) گوزن

 .الگوها به شمار مي رود و به همين معاني بوده است

شاخها نماد رسوائي، فساد و فحشا بعدها انگلستان 

تبديل شدند و مسيحيت ايزد شاخدار را با اهريمن و 

اما به هر حال فارغ از اين نام  .نيروي شر تطبيق داد

گذاري هاي دوره اي شاخ نماد نيروي فوق طبيعت 

  (isis) است شاخ در نقش هلال قمر همراه با ايزد ايس

  . شودبانوان آسماني خلاصه مي  (Nut)و نوت 

از نمادهاي متاخر سودامي محسوب   ( Horse )اسب 

هم نماد زندگي و هم  . استیصلتخدو  .مي شود

. به انديشه و خرد و نجابت تاويل مي شود .نماد مرگ

         در عين حال نور و ذات حيواني و عزيزي را نيز 

مي رساند در آهن الگوهاي جديد به عنوان قرباني 

زيرا هم نشانه آسمان و ايزدان  .جاي گاو را مي گيرد

باروي، قوه باه و باروري مذآر است و هم نشانه ي 

سوار آاري با اسب نوازش است  .جهان زيرين و مرطوب

 اسب از طرح هاي عام اين ،و تلفيق مو و يال انسان

  .نقاشي ها هستند

نمادي است آه وقتي همراه با آتش  ( Dog ) سگ 

آتش و شعله به نماد باشد يا به نوعي تداعي گر 

جنسي تبديل مي شود زيرا آه آتش و نيروي جنسي 

در فرهنگ مسيحيت سنتي به  .با هم در پيوندند

  .وفاداري و نماد ازدواج نيز مشهور بوده است

از نمادهاي اصل مذآر محسوب  (sward) شمشير  

و در نقاشي ها به صورت نمادي براي تكيه بر  مي شود

  .آن نقاشي مي شود

ر نماد رنگ آميزي نيز هر چند تمام رنگ ها در اين د

       نقاشي ها با توجه به ذات خود نما درنگ تاويل 

مي شوند اما استفاده از رنگ قرمز بسيار مشهود 

رنگ قرمز آه باز از نماد هاي اصل مذآر است  .است

 عشق، لذت، تهيج جنسي و تجربه حيات را با خود دارد

  .شترين رنگ مورد استفاده استو در اآثر نقاشي ها بي

بي شك نمادها به اينجا ختم نمي شوند و بشر در 

خلق الساعه بودن آثار هنري اش در تلاش و پيشي 

در بررسي نقاشي ها آنچه گفته  .گرفتن از هم است

آمد بيشترين ميزان را با خود همراه داشت و جزو 

در پايان ذآر اين  .نمادهاي اصلي هم خواهي مطرح بود

نكته نيز لازم به نظر مي آيد آه در برخي از طرح هاي 

گرافيكي و نقاشي طرح هاي انسان حيوان بسياري 

، )نسان ـ روباها(، )انسان ـ شير( .ديده مي شوند

          آه همه جزو همين مجموعه  )انسان ـ گرگ(

مي توانست باشد اما تنها مورد قابل ذآر در اين مسأله 

 طرح اين نقاشي ها نمي توان اينجاست آه به واسطه

حيوان مورد نظر را از لحاظ نماد گرايي اش جزو اين گروه 

با اندك تاملي مي توان دريافت آه در همه  .قلمداد آرد

اين نقاشي ها اين حيوانات مذآر بوده و تنها قصد 

نقاش از بيان اين طرح رساندن جنبه ي زيبائي هاي 

     آه  ريوبط .نرينگي در انسان و حيوان بوده است

مي دانيم در ميان حيوانات از لحاظ زيبا شناسي بعدي 

  .حيوانات نر بسيار زيباتر از حيوانات ماده مي باشند

بي شك انديشه آدمي فراتر از جهان مادي به پرواز در 

مي آيد و جهان نمادها تنها گوشه اي ناگفته آلام او 

   .مي تواند باشد

 

 دکتر سيروس –رسی شاهد بازی در ادبيات فا) ١

که به صورت مرتب در پيش شماره های (شميسا 

نشریه در ستون همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

 )منتشر می شود
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 يرانیامجنسگرايان هاديو ر 

 اــــره
تѧѧه اول سѧѧال جديѧѧدبرنامѧѧه هѧѧای ايѧѧن راديѧѧو در چنѧѧد هف   

خѧѧش نخواهѧѧد شѧѧد و از آن پѧѧس بѧѧا حضѧѧوریپمѧѧيلادی 

 .جديد به رسالت خود ادامه خواهد داد

        ѧی شѧوعاتاز تمامی شما دوستان دعوت مѧه موضѧود ک

مختلѧѧف مѧѧورد نظѧѧر خѧѧود را بѧѧرای مѧѧا ارسѧѧال نماييѧѧد تѧѧا

نسѧѧѧبت بѧѧѧه برنامѧѧѧه سѧѧѧازی در آن مѧѧѧوارد اقѧѧѧدامات لازم

 .صورت پذيرد

صاحبه هايی با افراد مختلف انجѧامهمچنين می توانيد م   

داده و به راديو ارسال کنيد تѧا بѧه اطѧلاع عمѧوم رسѧانده

 .شود

مѧѧی توانيѧѧد نمايشѧѧنامه هѧѧايی تهيѧѧه نمѧѧوده تѧѧا نسѧѧبت بѧѧه

 . برنامه سازی آن ها نيز اقدام گردد

در آينده ای نѧه چنѧدان دور مѧايليم کѧه بѧه راحتѧی توسѧط

شѧѧيم امѧѧادسѧѧتگاه هѧѧای مѧѧاهواره ای در دسѧѧترس شѧѧما با 

راديѧѧѧѧѧو بѧѧѧѧѧرای ادامѧѧѧѧѧه راه خѧѧѧѧѧود و تبѧѧѧѧѧديل بѧѧѧѧѧه راديѧѧѧѧѧو

 ماهواره ای نياز به حمايت مالی دارد

در انتظار نامه ها و سخنان شѧما بѧرای پخѧش در راديѧو

 .هستيم

 

 لطفا نظرات خود را در اين مورد بيان نماييد

 

www.radio.pglo.org 

radio@pglo.org 

يرانیامور فرهنگی سازمان همجنسگرايان ا

مدير راديو رها 

آرزو صالحی

  اخبار روز–فهيمه فرسایی 

 پوست بيگانه :نام فيلم

  آنگلينا ماکارونه :کارگردان

، )فریبا(طبایی  یاسمين طبا:بازیگران

، نوید اخوان )آنه(آنه که کيم سارناو 

 ) سيامک(

لمان،  ان فارسی ٢٠٠۵محصول ، به 

 و آلمانی

زب آ

 

 ساله ایرانی، در صحنه ٣٨یاسمين طباطبایی، بازیگر 

سينمای آلمان، نه تنها به عنوان هنرپيشه ای ماهر، 

  بلکه به عنوان خواننده و آهنگ ساز چهره شناخته 

موسيقی و ترانه های دومين فيلم . شده ای است

به " راهزنان" به نام ١٩٩٧مطرح او که در سال 

م و کارگردانی کاتيا فون گارنير به روی اکران آمد، از قل

در کنار " فيلم جاده ای "طباطبایی در. گيتار او است

کاتيا ریمن، هنرپيشه معروف آلمانی در نقش یکی از 

ود و با بازی چهار قهرمان اصلی فيلم ظاهر می ش

درخشان و ترانه هایی که در زمانی کوتاه در صدر جدول 

صفحه "قرار می گيرند، جایزه " بهترین آهنگ های روز"

. اروپای آن سال را به خود اختصاص می دهد" طلایی

آهنگ های ساخته طباطبایی، به کلی با نشانه های 

دست مایه تمام فيلم هایی . موسيقی ایرانی بيگانه اند

او تا به حال در آن ها نقشی بازی کرده نيز، به که 

" قاعده"این . سرنوشت و زندگی ایرانی ها نپرداخته اند

  را طباطبایی در آخرین فيلم خود پوست بيگانه کنار 

مردی ایرانی ظاهر می شود /می گذارد و در نقش زن

وطنش را ترک گفته و در " دلایل سياسی"که به 

. تقاضای پناهندگی می کندفرودگاه فرانکفورت آلمان 

را که در واقع " دلایل"فریبا، قهرمان فيلم، جزئيات این 

موضوع اصلی فيلم است، برای مامور پليسی که 

  بيان  مسئوليت تشکيل پرونده او را به عهده دارد،

تماشاگر نيز از چند و چون آن، زمانی که فریبا . نمی کند

 شود، در یک به اردوگاه موقتی پناهندگان فرستاده می

: گفتگوی تلفنی با زنی به نام شيرین با خبر می شود

به خاطر برملا شدن رابطه عاشقانه ای که شيرین و 

فریبا با هم داشته اند، فریبا تحت تعقيب قرارمی گيرد و 

. مجبور به ترک وطن و جدایی از عشق خود می شود
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با آن که هم جنس دوستی برطبق قوانين آلمان به 

ل پناهندگی پذیرفته می شود، فریبا به خاطر عنوان دلي

ویی محضورات اخلاقی و حضور مرد مترجم در اطاق بازج

عدم "همين امر که به  بربنا. از طرح آن سرباز می زند

 ـ چنان که در قانون آلمان آمده است" کفاف ادله اثباتی

. ـ می انجامد، تقاضای پناهندگی فریبا رد می شود

ه به ایران بازگردانده شود، به برگ ولی او، پيش از آن ک

هویت جدیدی دست می یابد که به سيامک، یکی از 

پناهندگانی که در آن اردوگاه موقتی به سرمی برد، 

سيامک از آن جا که ماموران جمهوری . تعلق دارد

  اسلامی برادرش را به جای او دستگير و به قتل 

می رسانده اند، دچار عذاب وجدان شده و درست هنگا

که تقاضای پناهندگی اش پذیرفته می شود، دست به 

فریبا با وجود اندوه رویارویی با مرگ . خودکشی می زند

، از فرصت استفاده می کند، جسد سيامک "همراهش"

را به گور می سپارد و خود در لباس مردانه، با پاسپورت 

و مدارک او وارد کارزار زندگی دشوار پناهندگی در آلمان 

 .می شود

دست مایه اصلی فيلم پوست بيگانه هویت انسانی ـ 

جنسی افراد در پيش زمينه ای 

کارگردان . سياسی ـ اجتماعی است

آلمانی ـ ایتاليایی تبارفيلم، آنگلينا 

ماکارونه که پوست بيگانه پنجمين 

کارسينمایی اوست، می کوشد این 

را در " تئوری جندر"مفهوم ملهم از 

شش به قالب داستانی واقعی و پرک

جنسيت، چيزی "تصویر در آورد؛ این که 

نيست که ما داریم و یا هستيم، بلکه چيزی است که 

روشن است که در این صورت ." ما انجام می دهيم

استوارند که " قراردادهای اجتماعی"معيار کنش ما بر

می توانند تغيير کنند؛ یعنی موازینی که عملا در 

این که . دگرگونی اندچارچوب روابط افراد، دائم در حال 

فریبا با لباس و حرکات مردانه، به عنوان سيامک از 

سوی جامعه پذیرفته می شود، دال بر این است که به 

دل خواه می توان مرزهای تعریف جنسيت را به عنوان 

 ویژگی کار  .جا به جا کرد" محصولی اجتماعی"

ماکارونه در این است که این جا به جایی را در پيش 

فریبا : ه ای سياسی ـ اجتماعی بررسی می کندزمين

در . است" زن"نمی تواند در ایران زندگی کند، چون 

به " مرد"آلمان او تنها می تواند با هویت جنسی یک 

" زنانه"از سوی دیگر با احساسات . اقامتش ادامه دهد

) آنه که کيم سارناو( عاشق همکار زن آلمانی اش، آنه 

است، به او " مرد" فریبا ین کهآنه با تصور ا. می شود

سرانجام، پس از پشت سر ... و عشق می ورزد

گذاشتن ماجراهایی پيچيده، راز فریبا آشکار می شود و 

. به ایران باز می گرداند" زن"پليس آلمان او را به عنوان 

در این دور تسلسل تنها چيزی که ثابت می ماند، اصل 

  .تغييردر تلقی از هویت جنسی فردی است

در جهان سينما، " موضوع تغييرهویت جنسی"البته 

بارها کارگردانان بزرگ با این . موضوع تازه ای نيست

دستمایه، فيلم های جنجالی در ژانرهای مختلف 

ولی آن چه پوست بيگانه را از فيلم هایی . ساخته اند

از این دست جدا می کند، جا به جا کردن زوایای دید 

وع هویت جنسی است که های متفاوت نسبت به موض

با تداوم و تکرار به داستان فيلم، بعد و ژرفای ویژه ای 

خود را در " فاصله"با این حال کارگردان، . می بخشد

. پرداخت سينمایی اش با این مضمون حفظ می کند

که از ) مدیوم شات(و ميانه ای ) لانگ شات(نماهای دور

در نقش ) یاسمين طباطبایی(فریبا 

ده، گواه این ادعا مرد گرفته ش

این نماها از سوی دیگر . است

دنيای درونی فریبا و ترس او را از 

خاطر به (به دیگران " نزدیک شدن"

) برملا شدن هویت جنسی اش

تنها زمانی که . نشان می دهند

فریبا و آنه رابطه ای صميمانه و 

عاطفی با هم برقرار می کنند، این نماها به نماهای 

 . تبدیل می شوند) کلوزآپ(نزدیک 

 پوست بيگانه با خط روایت گونه، انتقادی و واقع  فيلم

گرایانه خود، هم چنين به مسائل اجتماعی ای چون 

تفاوت ها و تشابهات فرهنگی، پذیرش شيوه های 

زندگی گوناگون و مدارا با آن ها، اعمال قدرت سياسی 

. از سوی فرهنگ مسلط در جامعه آلمان نيز می پردازد

ن چه که به این فيلم جلوه خاصی می بخشد، ولی آ

شيوه طرح رابطه بين دو انسان تنها است که در 

جستجوی هویت و خوشبختی فردی خود، فرای 

هرگونه قيد و بند سياسی و فرهنگی، معنای زندگی را 

روشن است که نه تنها . در بودن با یکدیگر می بينند
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ل و حسد نظم و قانون و قراردادهای اجتماعی، بلکه بخ

و کين توزی اطرافيان نيز آن ها را در رسيدن به 

یکی از . و هدف خود باز می دارند" خوشبختی کوچک"

صحنه های قابل مکث دراین رابطه، صحنه ای است که 

دوست پسر سابق آنه با کمک دوستان شرورش، 

سيامک را در شبی پر حادثه به چالش می گيرد و \فریبا

. تاده به خواندن آواز وا می دارداف او را دررستورانی دور

از خواندن آهنگين  آواز در این صحنه مفهمومی فراتر

سيامک \در واقع فریبا. به خود می گيرد چند بيت شعر

، گذشته و موجودیت "حيثيت"باید با این ترانه خوانی از

با خواندن  چون گروه مخالف نيز پيشتر. خود دفاع کند

دکی ترانه ها و آهنگ های دوران کو

خود به زبان آلمانی، به نوعی 

هویت و مشروعيت فرهنگی و 

وجودی خود را به ثبوت رسانده 

سيامک که \واکنش آنی فریبا. است

که برای (ناگهان به زبان فارسی 

شرکت کنندگان دراین مبارزه جویی 

تعيين کننده بکلی غيرقابل فهم 

، مشغول خواندن ترانه )است

 می شود،..." امشب شب مهتابه"

نه تنها عشق پر شور او را نسبت 

نشان می دهد، بلکه " آنه"به 

هست که تفاوت  حاوی این پيام نيز

بين ارزش ها، نشانه برتری یکی بر 

پس آن ها را در . دیگری نيست

. رقابت یا ستيز با هم قرار ندهيم

متاسفانه خانم ماکارونه که برای 

تهيه و تدارک امکانات مالی این 

حمت کشيده، فيلم چهار سال ز

تنها به طرح ساده این کشمکش ها 

و درگيری های درونی و بيرونی اکتفا می کند و از آن ها 

برای پررنگ کردن جنبه های احساسی و شدت 

بخشيدن به تضادهای فردی که می توانستند بعد 

بهره می  هيجان انگيز فيلم را برجسته تر کنند، کمتر

سا چنان به بافت ر کمتر این پرداخت گاه ضعيف و. گيرد

روایتی و تصویری فيلم لطمه می زند که حتی بازی 

درخشان یاسمين طباطبایی هم نمی تواند فيلم را 

نجات دهد و آن را تا رده قرارگرفتن در کنارفيلم های 

 . خوب بالا بکشد

  

این مقاله ترجمه آزاد نقدی به زبان آلمانی است که در 

 .چند روزنامه آلمانی به چاپ رسيده

 

 

 

 

 

 

تعداد امضاهای ايѧن طومѧار تѧا تѧاريخ
 نفѧѧѧر١٢۴٨ بѧѧѧه ٢٠٠۶ ژانويѧѧѧه ۵

 .رسيد

 

 
 

 .لطفا اين طومار را امضا کنيد و به اين ظلم و ستم ها اعتراض نماييد

به کمپين بزرگ دفاع از حقوق 
 .همجنسگرايان ايرانی بپيونديد

 
http://new.PetitionOnline.com/IRGLO/petition.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهنامه ادبی اجتماعی همجنسگرايان ايرانی

 دلکده
ــی دی اف منتشــر ــه صــورت پ ــه ب ــه ماهان ــن مجل ای
می شود و به آدرس هـای پسـت الکترونيکـی شـما

 .ارسال می شود
delkadeh@gmail.com 
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 پيام شيرازی

 مـيلادی حضـرت مولانـا       ١٢٧٣ دسامبر سال    ١٧در تاریخ   

جــلال الــدین بلخــی بــه راســتی رفــت و پــرواز کنــان بــه  

 .اصلش بازگشت

 به مناسـبت سـالگرد مـيلاد مولانـا از جانـب             ١٩۵٢سال  

در این مراسم   . یونسکو کنفرانسی در پاریس برگزار شد     

یران، ترکيه، مصر، افغانسـتان     نمایندگانی از کشورهای ا   

از همـان ابتـدای مراسـم در        . و پاکستان حضـور داشـتند     

مورد مليت مولانا بحثی آغاز می شود و تقریبا تا انتهای           

 . نشست بحث اصلی این کنفرانس می گردد

 

ترکان با توجه به محل دفن مولانا در قونيـه کـه در زمـان               

ســلجوقيان شــهری بــزرگ محســوب مــی شــده اســت، 

هرچقدر هم که فارسی و     "مچنين با تکيه بر بيتی که       ه

مـدعی تـرک    " هندی سخن بگویم اصل من تـرک اسـت        

بــودن مولانــا شــدند و بــا اعتــراض اعضــای کنفــرانس بــر  

مصریان با اشاره به . مخدوش بودن این بيت روبرو گشت

سنن شجره نامه ای جد او را به ابوبکر خليفه اول اهل ت           

. متصل کرده و در نتيجه اصالت آن را عرب مدعی شـدند           

افغانيان نيز با ادعای اینکه بلـخ یعنـی محـل تولـد مولانـا       

ــانی    ــتان اســـت وی را افغـ ــدوده افغانسـ ــون در محـ      اکنـ

نمایندگان ایران با اشاره به کل آثار مولانـا         . می دانستند 

کــه بــه فارســی نگاشــته شــده اســت و بيــان بيــت        

 از درون من نجسـت      -ظن خود شد یار من      هرکسی از   "

وی را متعلق به یک مليت خاص ندانسـتند و          " اسرار من 

صاحب آن را کل بشـریت و هـر وجـدان دار پـاکی اعـلام                

کردند این بيت همچون آبی بر آتش درگيری های مليتی 

 .و دینی آن زمان شد

 هـــزار نفـــر اعـــم از ۵کنفـــرانس دو روز طـــول کشـــيد و 

 ادیان مختلف با پيام ها و مقالات خود         نمایندگان کشور و  

 ۵٣از آن روز تا کنون      . یاد مولانا جلال الدین را زنده کردند      

سال می گذرد و آثار مولانـا جـلال الـدین از فارسـی بـه                

این رونـد رو    .  زبان دنيا نگاشته شده است     ٢٨دست کم   

بــه رشــد بــه ســبب اصــالت در زیبــایی ســخن و حکمــت 

عاشقان زیادی از سرتاسـر دنيـا       مولانا بوده که توانسته     

  بدون توجـه بـه آن چـه هسـتند و مـی اندیشـند و رفتـار                  

 .می کنند کسب کند

بيشترین تحقيقات و ترجمه هـا از طـرف بنيـاد امریکـایی       

نيکلسون انجام شده است که مولانـا را عـارف و شـاعر             

اما مسولين فرهنگـی کشـورمان ایـران    . ایرانی می داند  

چـه برنامـه ریـزی در جهـت اهميـت           از آن سال تـا کنـون        

دادن به شخصيت مولانا، کلامـش از نظـر اهميـت توجـه             

ــه انســان و بعــد روحــانی انســان هــا، فرهنــگ شــب     ب

ــرده در       ــلاش ک ــا ت ــه مولان ــه ک عروضــی و ســماع و آنچ

شعرهایش با عاشـق شـمس تبریـزی شـدنش و آوردن            

تعاریفی نـو از عشـق بـه انسـان بـه مـا بگویـد در ایـران                   

 اند که شایسته وطن مولانا باشـد؟ البتـه نـه            انجام داده 

 –تنها سازمان هـای دولتـی بلکـه سـازمان هـای ادبـی               

فرهنگی غيردولتی نيز آن چنان فعـاليتی از خـود نشـان            

ــا در    ندادنــد و امســال نيــز مراســم ســالگرد عــروج مولان

به گفته پاستور دانشند فرانسوی     . سکوتی تلخ گذشت  

 ."مند را وطنی بایدبرای دانش وطنی نيست اما دانش"
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سگرایان  اسرائيل و حق الزحمه همج

   همجنس

از قدیم و ندیم در مملکت ما مد بوده 

ول جستجو در اینترنـت      

     

    

ل             

ی                  

ن

سایت

کـه هـر چيـز بقـول        

را به خـارجی هـا نسـبت        " بو دار و مسئله ساز    "معروف  

یعنی ایرانی جماعـت هميشـه معتقـد بـوده کـه            .  دهند

همه مردم ایران پاک و طيب و طاهر بـوده انـد و هرچـی               

یک زمانی  ! ناپاکی و کثيفی است، زیر سر اجانب است       

فــيلم (همــه چيــز را گــردن انگليســی هــا مــی انداختنــد 

، بعــد هــم همــه گناهــان بــه اســم  )دایــی جــان نــاپلئون

ــافقين کــوردل   ،اســتکبار جهــانی ــد کــافر و من  صــدام یزی

ــه شــد، ظــاهرا الان هــم یــک مــدتی اســت کــه     انداخت

 ،ایران شده اندیهودیها مسئول همه بدبختی های ملت 

در انگلســتان بنــام مــردی البتــه بگــذریم اخيــرا هــم یــک 

فــرود فولادونــد، بســاطی بنــام انجمــن     !" ایــران بــان "

پادشاهی ایران براه انداختـه و تمـام کاسـه کـوزه هـا را               

 .سر اعراب و اسلام می شکند

طور مشغ امشب همين . بگذریم

.  شـریف نيـوز برخـوردم      بودم که به گزارش زیر در سـایت       

ــن  ــب ای ــال     جال ــب، خي ــن مطل ــه گزارشــگر ای جاســت ک

اســرائيل  کنــد تمــام همجنســگرایان، حقــوق بگيــر  مــی

هستند و دولت یهود بهشون دستور داده که بقـول آیـت            

اگـر ایـن حـرف      !" کيرو کجـا بزارنـد    "االله موسوی اردبيلی    

صحت داشته باشد، من بـه شخصـه از دسـت ایـن پـدر               

 های اسرائيلی اعتـراض دارم، چـرا کـه در طـول           سوخته

عمرم کسی قرانـی بابـت همجنسـگرایی بـه مـن حـق              

اگر شما خواننده عزیز مطلعيد که چگونـه        ! الزحمه نداده 

توانم حقوق و مزایای عقب افتاده خـودم را دریافـت            می

کنم، خواهشاً بـا بنـده تمـاس گرفتـه و بابـت مژدگـانی،               

 .شاپيش دریافت نمایيدسه ماه حقوق ماهانه ام را پي

بعلاوه، حضـرات خبرگـزاری فـارس ظـاهرا کاشـف بعمـ

 که همه شيطان پرستها، هم همجنس بازنـد و          آمده اند 

حـالا ربـط    ! دهند هم به موسيقی هوی متال گوش می      

 .موسقی هوی متال به همجنس بازی چيه، خدا داند

با توجه بـه خبـر زیـر، پيداسـت کـه شـيخ اجـل سـعد

 هــم هــوی متــال بلخــینــا جــلال الــدین شــيرازی و مولا

مـن  (و از صهيونيسـتهای مقـيم امـارات          گوش می دادند  

کـردم امـارات مـال عربهاسـت، ولـی           تا بحال خيـال مـی     

حقـوق  !)  هم یهودای ناقلا صاحب شـدند      آن ها را  ظاهرا  

 !گرفتند و مواجب می

 

نکته آخر اینکه صاحب این مقاله ظاهرا خبر ندارد که خر            

ماننـد پسـر عمــو هـای متعصــب    -م مقدسـهای یهـود ه ــ 

 از همجنس گراهـا متنفرنـد و بـدانها چـه            -مسلمان خود 

 .دارند جفا ها و ظلم ها که روا نمی

 :با هم این مقاله مسخره را ميخوانيم

 

  مالی اسراييل به گروه های شيطان پرست ايران آمك
بازدیـد اتفـاقی یــك عضـو گـروه هــای شـيطان پرســت از      

سـاز بيـان حقـایقی تكـان          مينههای دفاع مقدس، ز     جبهه

 . دهنده توسط وی درباره این گروه ها شد

امين : یك منبع آگاه در این باره به خبرگزاری فارس گفت         

های گروه پزشكی دانشگاه آه       دانشجوی یكی از رشته   

از افراد موثر گـروه شـيطان پرسـت هـوی متـال در ایـران         

ــر اســاس      ــاقی و ب ــه صــورت اتف ــيش ب ــدتی پ اســت، م

ــد از    درخواســت ــه قصــد بازدی ــود آ  یكــی از دوســتان خ

های جنوب آشور در آاروانهای راهيان نـور داشـت            جبهه

عازم این مناطق شد آه  به همراه جمعی از دانشجویان  

سـاز رویگردانـی وی از        تاثيرات روحـی ایـن سـفر، زمينـه        

 در گروههـــای فعـــال شـــيطان پرســـت و بيـــان  فعاليـــت

 . ستحقایقی قابل توجه درباره آنها شده ا

ــزود ــم     : وی افـ ــری از رژیـ ــرد، عناصـ ــن فـ ــه ایـ ــه گفتـ بـ

صهيونيستی آـه در آشـور امـارات حضـور دارنـد شـبكه              

های هوی متال را در ایـران در دسـت    اصلی هدایت گروه  

به گفته این منبع آگاه بر اساس اسناد ارائه شده          . دارند

هــای ارزی ایــن گــروه در شــبكه  توسـط امــين در حســاب 

 ــ   ق شــبكه اینترنــت هــدایت   بــانكی آشــور آــه از طری

شـود، در سـال گذشـته حـدود هشـت ميليـون دلار                می

ــز شــده اســت آــه بــين گروههــای شــيطان    آمریكــا واری

 . گردد پرست در شهرهای مختلف ایران توزیع می

ــروه در برخــی     ــن گ ــان اینكــه تعــداد اعضــای ای ــا بي وی ب

شـود، اضـافه      شهرهای آشور به دو هزار نفـر بـالغ مـی          

دهــد آــه برخــی   شــده نشــان مــیمطالــب ارائــه: آــرد

های ضد امنيتی نيز توسط برخـی عناصـر خـاص             فعاليت

 . شود در این گروهها برای رژیم صهيونيستی انجام می

آـه مجوزهـای ارائـه شـده         این منبع آگاه با یادآوری ایـن      

توســط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی بــرای چــاپ      
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ه متال در آشور زمين ـ     های هوی   های گروه  گسترده آتاب 

ارتباط نزدیك فكری اعضای این جریان در سراسر آشـور          

در سالهای اخير به دليـل    : را فراهم ساخته است، افزود    

عــدم وجــود هرگونــه نظــارت و آنتــرل واقعــی در آشــور، 

ــارآرد سياســی و ضــد    ــارض آ گروههــای اجتمــاعی مع

ههای ضد ملـی      امنيتی پيدا آرده و زمينه سوء استفاده      

 . شده استبيگانگان از آنها فراهم

هــای هــوی متــال آــه از گــروه موســيقی متاليكــا    گــروه

. هـای متعـددی هسـتند    انـد، دارای شـاخه   برگرفته شده 

افراد این گروه به شيطان پرستی، همجنس بازی، نـژاد          

 . پردازد پرستی و هرگونه آار غير متعارف دیگر می

افراد این گروه در زمان رقص اقدام بـه تكـان دادن سـر از               

نمایند و بـه       آه به هد زدن معروف است می       نوع خاصی 

همين دليل معمـولاً موهـای خـود را هميشـه بلنـد نگـه               

 . دارند می

 شـدن علاقـه بـه رپ      در حال حاضر گروه متال با قـدیمی       

ــه خــود جــذب نمــوده    ــداران بيشــتری را ب ــران، طرف در ای

 .است

کميسيون بی اعتبار شـده حقـوق بشـر سـازمان           

 ملل عوض ميشود

رادیو آمریکـا، يـک گـزارش       به گزارش   

مطبوعاتی حاکيسـت سـازمان ملـل       

متحـــد ســـعی خواهـــد کـــرد بـــرای  

کميسيون حقوق بشـر آن سـازمان،       

که در بسياری از زمينه ها بی اعتبار     

شده اسـت، ظـرف چنـد هفتـه آينـده جـايگزينی عرضـه               

به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، مقامـات سـازمان          .کند

ه اند که بـرای بازگردانـدن       ملل متحد به اين نتيجه رسيد     

اعتبــار بــه ايــن تشــکيلات جهــانی در ســال جــاری بايــد  

کميســيون حقــوق بشــر    .بســرعت وارد عمــل شــوند  

ســازمان ملــل متحــد بــرای مجــاز شــناختن حضــور و       

مشارکت کشورهای متهم بـه نقـض حقـوق بشـر در آن             

مـذاکره و تبـادل      .کميسيون مورد انتقاد قرار گرفته است     

سـيونی جديـد اواخـر مـاه از سـر گرفتـه             نظر در باره کمي   

ميشود و رسيدن به توافـق تـا پـيش از تشـکيل اجـلاس         

تشـکيل يـک    .ماه مارس کميسيون جاری ضروری اسـت   

کميســيون جديــد حقــوق بشــر بخشــی از برنامــه هــای 

کــوفی عنــان، دبيرکــل ســازمان ملــل متحــد بــرای بــرای  

 . اصلاحات در آن سازمان است

 

 سایت بازتاب

ب یکـی از سـایت هـای خبـری وابسـطه بـه دولـت                سایت بازتا 

جمهوری اسلامی است کـه توسـط محسـن رضـایی فرمانـده             

سابق سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی اداره مـی شـود و بـا                

کمی دقت در آن می توان یافت که همواره از کلمـه همجـنس           

باز اسـتفاده کـرده و آن را تـوهينی تلقـی مـی کنـد و در تمـام                    

ماعی بدون هيچ گونـه ارتبـاطی منطقـی     موارد سياسی و اجت   

ــلام مــی دارد  ــانی    . آن را اع ــه مع ــان واضــح اســت ک ــر همگ ب

همجنسگرایی و همجـنس بـازی متفـاوت        

هستند اما در هر حال توهين بـه فـردی از           

اجتماع به دليـل فعاليـت هـای جنسـی او           

 .نادرست است

: از لندن گـزارش داد    » بازتاب«خبرنگار  

بـاز    جـنس هزاردسـتان هم  » لرد تمپل «

ــي    ــر دلال ــلاوه ب ــران، ع ــترده   انگليســي در اي ــاي گس ه

ــده هســته    ــه پرون ــد ورود ب ــادي، قص ــوري  اقتص اي جمه

آه با » لرد تمپل«بنا بر اين گزارش،  .اسلامي را نيز دارد   

اي از روابــــط، بــــه دلالــــي و  ايجــــاد شــــبكه گســــترده

پـردازد، بـه      هـاي نفتـي ايـران مـي         گـري در پـروژه      واسطه

اي جمهـــوري  ر مســـائل هســـتهخواهـــد د تـــازگي مـــي

 .اسلامي نيز دخالت آند

، »BIBA«و » NXT«آــه از طريــق شــرآت » لــرد تمپــل«

اي زيرزميني از روابط دلالـي در ايـران ايجـاد آـرده               شبكه

است، به وسيله بابك اماميان، يكي از عوامـل خـود آـه             

ــز همجــنس  ــا و     وي ني ــا بســياري از نهاده ــاز اســت، ب ب

 .ط برقرار آرده استارتباهاي دولتي،  سازمان

سفارت انگليس در تهران، يكي از مراآـز اصـلي فعاليـت            

ــه   ــه گون ــن شــبكه اســت، ب ــه انحصــار ارتباطــات   اي اي آ

بازرگـــاني تجـــار انگليســـي در 

ــن شــرآت    ــار اي ــران، در اختي اي

 .قــــــــرار گرفتــــــــه اســــــــت

اين شبكه همچنين بـا بسـتن       

ــا   ــنگين بـــ ــاي ســـ قراردادهـــ

رتباطات اقتصادي،  زبان و ا    اي فارسي   هاي ماهواره   شبكه

قصد دارد اپوزيسيون خـارج از آشـور را نيـز تحـت آنتـرل               

، يكي از عوامـل     »لرد تمپل «شود،    گفته مي  .خود درآورد 

مؤثر در ايجاد فرايند مذاآره با سـه آشـور اروپـايي بـوده              

 .است
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  دکتر ظهرابی– قرص استامينوفن

   پزشـك   نسـخه   بـدون   آه  رايج  است دارويي  استامينوفن

   غيرمخدر است  مسكن  دارو يك اين. باشد  مي تهيه  قابل

 نظيـر سـردرد،    متوسـط   تـا   خفيـف   در مـوارد دردهـاي   آه

  و دردهـاي  ) آرتـروز  (  اسـتئوآرتريت    درد، درد خفيـف     دندان

  اسـتامينوفن .  آـاربرد دارد   آوچـك  هـاي  از جراحي  ناشي

   اسـت  دارو ممكـن   ايـن . دهد  مي  را آاهش  تب همچنين

   متفــاوت  تجــاري  ديگــر از داروهــا بــا اســامي در بســياري

   نيز گفته  پاراستامول  استامينوفن به. باشد  وجود داشته

  .شود مي

   مصرف چگونگي * 

، خـرد    بلـع   سـهولت   بـراي  تـوان   را مي استامينوفن  قرص

 بـا مقـدار    تـوان  را مـي    اسـتامينوفن   خوراآي اشكال. آرد

.  آـرد    يـا مربـا مخلـوط        نظير ماست   ذايي از مواد غ    اندآي

  هـاي   در آپسول  همانند آنچه  خوراآي مورد پودرهاي در

Feveral Sprinkle  ،ــاز شــده آپســول وجــود دارد  و   ب

   يـا مقـدار انـدآي        آب   چـايخوري    قاشق   در يك   محتوياتش

ــرم غــذايي  مــاده ــوط  ن ــراي. شــود  مــي  مخل    اســتعمال ب

   نگاه  در يخچال  دقيقه٣٠ را  آن  ست بهتر ا تر شياف راحت

ــراي.  داشــت  را   شــياف ، پوشــش  شــياف اســتعمال  ب

  در ، ســپس  آــرده  ســرد مرطــوب  را بــا آب ، آن برداشــته

   خـود شـياف     ايد با انگشـت      پهلو خوابيده    يك   به   آه  حالي

 آرديـد،    دارو را فراموش  نوبت يك اگر.  مقعد آنيد را داخل

  مصـرفش   يـاد آورديـد    را بـه   آن  آـه   مجـردي  توانيد بـه  مي

  ، نوبت  است  رسيده  نوبت بعدي اما اگر تقريباً زمان. آنيد

 خـود    مـنظم   دارويي  برنامه  به رها آرده  را  شده فراموش

 . مقدار دارو را دوبرابر نكنيد. بازگرديد

   جانبي  هشدارها و عوارض * 

  زير شديد،  جدي هاي  از نشانه  دچار هريك  آه در صورتي

ــود را قطــع  اســتامينوفن ــرده  خ ــا پزشــكتان   آ    تمــاس ، ب

ــد ــت زردي:  بگيريــ ــم   پوســ ــا چشــ ــهال   يــ ــا؛ اســ ؛  هــ

 يـا    درد؛ درد، تـورم  ؛ معده يا استفراغ ، تهوع اشتهايي بي

؛   شـكل  قيري  و  سياه ؛ مدفوع  شكم  در بالاي حساسيت

  ر؛ آبـود شـدگي     ادرا   ناگهاني   يا آدر، آاهش    ادرار خوني 

؛   دهـاني  هاي ، زخم  جلدي ؛ بثوارت غيرعادي  ريزي يا خون

 و  وجـود نداشـته     از درمـان   پـيش   آـه   يـا گلـودردي   يا تـب 

 قـرار     درمـان    تحـت    خـاطرش    بـه    آـه    اي   از بيماري   ناشي

  .نباشد ايد گرفته

 

  موارد احتياط * 

ــورت ــك  در ص ــود هري ــيش    وج ــر پ    از مصــرف  از مــوارد زي

  :سازيد   را مطلع  پزشكتان استامينوفن

  هـاي   هـا، رنـگ     دارنـده    غذا، نگاه    هر نوع    به  حساسيت -١

 ) يا آسپيرين  استامينوفن  ويژه به(يا داروها  ، خوراآي

  .  يا شيردهي بارداري -٢

   ضـدالتهابي   داروهـاي   ويـژه   ديگر، بـه  داروهاي  مصرف -٣

، يـا   بـوپروفن، آسـپيرين  اي ، نظير NSAIDs  غيراستروييدي

 ،  وارفــارين  مثــل  خــون هــاي آننــده رقيــق(ضــدانعقادها 

  .)آومادين

  بيشتر مشـروبات   يا  قوطي  از سه  بيش  روزي مصرف -۴

  . الكلي

  ، هپاتيـت )  الكل اعتياد به ( الكليسم   يا ابتلا به سابقه -۵

  . يا قلبي   آبدي ، يا بيماري  آتونوري ، فنيل ويروسي

ــام -۶   شــود  مــي  توصــيه  اســتامينوفن  مصــرف در هنگ

   پيــروي  دارو را بخوانيــد و از دســتوراتش    روي برچســب 

  .آنيد

 را   نســخه نيــاز بــه   بــدون  ســاير داروهــاي  روي برچســب

 يــا  هــا اســتامينوفن  در آن  شــويد آــه بخوانيــد تــا مطمــئن

   آنـد وجـود نداشـته     تـداخل  بـا اسـتامينوفن     آـه  دارويـي 

  .دباش

   يـا گلـودرد مصـرف     درد، تـب   سـبب   را به استامينوفن اگر

   مشـورت  بـا پزشـكتان    زيـر   از شـرايط  آنيـد در هريـك   مي

  :آنيد

 بكشـد يـا    طول)  روز۵  در آودآان(روز  ١٠ از  درد بيش -١

  . شود  اضافه  آن  به  جديدي  علامت اينكه

  لامـت  بكشد، بدتر شود، يا ع  روز طول٣ از   بيش تب -٢

  . شود  اضافه جديدي

 بكشد، يـا   روز طول  ٢  از تر شود، بيش گلودرد دردناك -٣

  . دهد ، يا سردرد رخ  جلدي ، بثورات ، استفراغ تهوع

ــكتان  توســـط  شـــده  مقـــدار توصـــيه  بـــه فقـــط -۴    پزشـ

  . آنيد مصرف  استامينوفن

 ، ، دور از حرارت آودآان   را دور از دسترس استامينوفن -۵

  در چنــين( داريــد   نگــاه  مرطــوب  و حــرارت نــور مســتقيم

هـا را در      شـياف ). شـود    فاسد مي    استامينوفن  شرايطي

   مــايع  و انــواع شــياف   داريــد، ولــي  نگــاه  خنــك  جــاي يــك

  .را منجمد نكنيد)   و شربت قطره ( استامينوفن

   آودآـان   را دور از دسـترس   گذشته تاريخ  استامينوفن -۶

  . دور بريزيد التدر تو
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 از مقـدار   بـيش  نبايـد    اسـتامينوفن   مصـرف  در هنگـام   -٧

 آنيـد، مگـر     دارو مصرف  جعبه برچسب   بر روي ذآر شده

  غيـر ايـن    باشـد، در   داده  دسـتوري   چنين  پزشكتان اينكه

  . شويد  يا آبدي  آليوي  دچار آسيب  است  ممكن صورت

   نوبـت ۵ از   روز بـيش  يـك  در   سـال ١٢ زيـر    آودآان به -٨

  شـان   سـن   بـر اسـاس    شده  مقدار تعيين   به  استامينوفن

  .بدهيد

 آنيـد     مصرف   الكلي   مشروب   از دو قوطي    در روز بيش   -٩

   اسـتامينوفن   يـا دو نوبـت    بخواهيـد يـك    فقـط  اينكـه  مگـر 

  .بخوريد

  مسموميت * 

  ك ش ـ  از حـد اسـتامينوفن    بـيش  مصرف   به  آه در صورتي

ــد، حتــي ــه  عــدم  در صــورت آردي   علامــت   وجــود هرگون

  درمــان . آنيــد  آمــك تقاضــاي  از اورژانــس  مســموميت

  آـه   در صـورتي .  زودتر آغـاز شـود    بايد هرچه مسموميت

   سـاعت  ٢۴   ظـرف    از حد استامينوفن     بيش   مصرف  درمان

 يـا    آبـدي   از آسـيب  نتـوان    اسـت   آغاز نشود، ممكـن  اول

  . آرد گيري جلو مرگ

  ديگر  اطلاعات *

 هستند    تجاري  تر از انواع     ارزان   استامينوفن   ژنريك  اشكال

  هـاي  فـراورده .  مؤثرنـد   انـدازه   همـان  اآثـر مـوارد بـه    و در

   ممكـن  باشـند، ولـي   مـي  تر اثر گران  طولاني استامينوفن

 تر باشد تر و مناسب  راحت  مصرفشان است

 

 

 دکتر ظهرابی – سكسكه

 حقيقت صدائيست آه در اثرحرآت غير ارادي عضلات در

 شدن سريع ومتعاقب آن بسته)ديافراگم ( زير ريه ها 

 .يدآطنابهاي صوتي پديد مي 

دراغلب موارد دليل واضحي براي پيدايش اين حالت 

در بسياري از بيماران خود بخود  شناسائي نمي شود و

 هفته برطرف خواهد شد، اما در موارد نادري تا روزها،

 .ها و حتي ماه ها ادامه مي يابد

 :علل مولد سكسكه 

بسياري از موارد علت مشخصي براي اين حالت 

شناسائي نمي شود اما بخارات سمي و غذاها يا 

مايعات داغ يا حاوي ادويه جات، بيماريها يا اختلالاتي آه 

مثل (آنند  عصب آنترل آننده ي ديافراگم را تحريك مي

 داخل پرده ي اطراف ريه ها، يا ترشحات غير طبيعي

، سكته يا تومورهاي درگير آننده ي )عفونتهاي ريوي

توانند اين  مي مرآز سكسكه در مغز و جراحيهاي شكم

در يك گزارش بسيار جالب آه . حالت را پديد آورند

سالها پيش در ژورنال نيو انگلند به چاپ رسيد بيماري را 

ار سكسكه هاي معرفي آرده بود آه براي چند روز دچ

هاي مختلف در او  مقاوم به درمان شده بود، بررسي

هيچ مشكلي را نشان نمي دادند و تنها يافته ي غير 

و تنها پس از ! طبيعي، وجود مورچه در گوش او بود

 ! خارج آردن اين مورچه، مشكلش برطرف شده بود

 درمان؟

 درمان قاطعي براي برطرف آردن سكسكه وجود ندارد،

اي مختلفي براي اين آار پيشنهاد شده اند اما روشه

 :آه مي توانند به درجاتي مؤثر باشند

آه  حبس آردن نفس تا حد امكان، تنفس مكرر در حالي

اين آار (آيسه اي پلاستيكي در جلوي دهان قرار دارد 

، نوشيدن مايعات سرد يا ) پيشنهاد نمي شود در اطفال

ق بلع قطعات خرد شده ي يخ و خوردن يك قاش

چايخوري شكر و برخي روشهاي جالب ديگر مثل 

آه او را دچار  بشرط اين! (ترساندن ناگهاني فرد مبتلا

 ! ) سكته قلبي نكند

توانند در  برخي از داروها و مانورهاي خاص نيز مي

شرايط آنترل شده و زير نظر پزشك مورد استفاده قرار 

 .گيرند 

 چه موقع به پزشك مراجعه آنيم؟

سكسكه براي مدتي بيشتر از چند روز در صورتيكه 

آه با بيماريهاي ديگري مثل  بطول انجامد يا در صورتي

مشكلات قلبي ريوي همراه باشد، مراجعه به پزشك 

 .شود توصيه مي

 

 

 نه نكته براي تشخيص زودرس سرطان پستان

سرطان پستان شـايع تـرين سـرطان دربـين      :بدانيم آه 

سـرطان ريـه شـايع    اين سرطان پـس از   .باشد مي زنان

 ۴٠ در سـال گذشـته   .ترين علت مرگ و مير زنان اسـت 

 .هزار نفر بعلت سرطان پستان درگذشتند

يكي از راههاي تشخيص زود رس سرطان پستان  :مهم

 ٢٠زنـان از سـن    همـه  .باشـد   خود آزمايي پستان مـي 

سالگي بايد خودآزمايي پستان را انجام دهنـد و نسـبت           

گـاهي داشـته   آي خـود  پسـتان هـا   به وضـعيت طبيعـي  
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هر گونه تغيير جديد راهر چـه زودتـر بـه پزشـك              و باشند

 .دهند اطلاع

قبـل از يائسـگي بهتـرين     :بهترين زمـان معاينـه ماهيانـه   

پس از يائسگي يـك روز   روز بعد از قاعدگي و١٠تا5 زمان

 .اول هر ماه از ماه مثلا

 : مراحل خود آزمايي 

 لمس  مشاهده و

بــه ظــاهر  آينــه بايســتيد وجلــوي   :مرحلــه مشــاهده

 پســتان در حالــت هــاي مختلــف دســت  شــكل انــدازه و

نگـاه   ابتـدا دسـتها در آنـار بـدن قـرار داده و      .دقـت آنيـد  

را  دسـت هـا  . آلي بـه تمـام قسـمتهاي پسـتان نماييـد     

بـه قسـمتهاي خـارجي پسـتان دقـت       سـر بـرده و   بالاي

قسـمت هـاي تحتـاني پسـتان      بهتـر ديـدن   بـراي . آنيـد 

نهايت دست هـا را بـه    پشت سر ببريد و دردست ها را 

آمي به جلو خم شويد در اين حالـت          آمر فشار دهيد و   

 .فوقاني پستان توجه آنيد قسمت هاي   به 

يــك  روي يــك ســطح صــاف بخوابيــد و: مرحلــه لمــس 

 ابتدا در شروع با آف دست .دهيد بالش زير سرتان قرار

 سدر جهت عقربه هاي ساعت دنبال توده بگرديد، سپ

بانوك سه انگشت وسط دسـت مقابـل در حـالي آـه در             

دايـره وار از   آنـار هـم قـرار دارنـد بصـورت حرآـات آوچـك       

مرآــز بــه ســمت خــارج در جهــت عقربــه هــاي ســاعت   

  .بدنبال توده بگرديد

نواحي زيـر بغـل وقسـمت هـاي فوقـاني       :آنيد آه توجه

بررسـي آنيـد و هـر     از نظروجود توده" پستان ها راحتما

ــه تغي ــر ظــاهري در پوســت پســتان را مهــم تلقــي   گون ي

  .آنيد

ترشـحات يـك طرفـه    .به ترشحات دقـت آنيـد    : درنهايت

شـوند را مهـم تلقـي     خوني آه از يـك مجـرا خـارج مـي    

 .آنيد

سـرطان پسـتان را مـي تـوان در مراحـل       : نتيجـه گيـري  

ترتيــب از مــرگ و ميــر و  داد و بــدين ابتــدائي تشــخيص

 يـن هـدف بايـد آمـي    بـراي ا ! عوارض آن پيشگيري آرد

حوصله را مختصري بيشتر آنيم و دقيقتـر         بگذاريم، وقت

 ! باشيم

 

 

 

 

 

به اطلاع می رساند که نشریه ماهانه چـراغ         بدینوسيله  

در نظر دارد برای پيدا کردن نقاط ضـعف و قـدرت فعاليـت              

 پــيش شــماره گذشــته بــه جمــع آوری  دهخــود در طــول 

لذا از تمامی . ازدانتقادات و پيشنهادات شما عزیزان بپرد 

دوســتان عزیــز درخواســت مــی گــردد کــه در ایــن همــه  

پرسی شرکت کرده و ما را در راهمان یـاری کنيـد تـا آن               

لطفا پاسخ خود را در پایان  . باشيم که شما می خواهيد    

 .هر سوال بنویسيد

سعی شده بود در هر شماره موضوعی را مد نظـر قـرار             

ــه از نظــر شــما موضــوعات انتخــاب شــد  . دهــيم ه چگون

 است؟

کيفيت نگـارش و لحـن مقـالات، صـفحه آرایـی و سـتون               

 بندی نشریه را چگونه ارزیابی می کنيد؟

ویرایش و تایپ متون و تنوع مطالب موضـوعی را چگونـه            

 می بينيد؟

 .نظر خود را در مورد طرح های روی جلد بيان کنيد

 کيفيت و تعداد تصاویر بکار رفته در نشریه چگونه است؟

عاتی تا به حال می بایست مطرح مـی شـده           چه موضو 

 که هنوز راجع به آن بحث نگردیده و اهميت دارد؟

روند حرکت نشریه پيشرونده بوده یا پسرونده و نشـریه          

 خودتان را چگونه می خواهيد؟

چه عنـوان هـایی را در نشـریه مـی پسـندید و خواهـان                

ــوان هــایی را در     ــز چــه عن ــزایش آن هــا هســتيد و ني اف

 پســندید و تــرجيح مــی دهيــد کــه حــذف  نشــریه نمــی

 گردند؟

نشریه از نظر تعداد صفحات و حجم فایـل هـای پـی دی              

 اف شده چگونه است؟

 آیا ادامه کار نشریه چراغ را مفيد می دانيد؟

 کيفيت سرمقاله ها چطور است؟

پاسخ دهی به نامه های ارسالی شما به نشریه چطور     

 است؟

ال آن بـه داخـل      نظرتان را راجـع بـه چـاپ نشـریه و ارس ـ           

 کشور را بيان کنيد؟

اگر نشریه چراغ در ایران به فروش می رسـيد آیـا حاضـر      

 به خرید و پرداخت حق عضویت آن بودید؟

چنانچه موردی هست که در سوالات مطرح نشده 

 . است لطفا بيان کنيد
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  عزیز و مهربان ان سلام دوست

که ما همجنسگرایان ایرانی، می بينيم که جـایی     از این 

تونه به ما کمـک کنـه و حـامی همـه مـا               هست که می  

 مثــل کــه در کشــوری از ایــن باشــه خيلــی خوشــحاليم،

ایران که بزرگترین رسانه ملی اون، تلوزیـونش، اقـدامات          

ــا لحــن    همجنســگرایان کشــورهای دیگــه رو هميشــه ب

ــان مــی  ــه صــورت    مســخره ای بي ــه و همــواره هــم ب کن

، ولـی در عـين      ....همجنس بـازی اونهـا رو بيـان ميکنـه           

حــال در همــين کشــور از هموطنــان خــود مــا ایرانيهــا در  

شـکيل  تیگـه سـازمانی رو      خارج از کشـور بـا کمـک همد        

دادند که حامی همجنسگرایان است واقعا مایـه بسـی          

 .خوشحالی و شادی است 

به هر حال واقعا ازتون ممنونم و اميدوارم هميشه شـاد           

و موفق باشين و همينطـور هـر روز شـاهد پيشـرفتهای             

 باشيم، همونطـور کـه تـا     PGLOبيشتر سازمان محبوب 

 . بوده ایم  همواره امروز

 ، خدا نگهدار.....ق باشين موف

 محسن

 

 آرين عزيز سلام 

در توصيف انديشه ها و کارهاي بخردانه شما کـه در راه            

اعطلاي فرهنگ گي ها عاشقانه در تلاش هستيد هيچ         

شـمايي کـه بـا      . ن نمي بيـنم   آزباني را شايسته و قادر      

سعي و تلاش خستگي ناپذير به راهي پا نهاده ايد کـه            

 .هر است و زيباييسراسر عشق است و م

               از دست و زبان که برايد

 کز عهده شکرش به درآيد؟

از عجــز خــودم و قلمــم شــرمنده ام چراکــه شــما بــزرگ  

کارهـايي کـه    . هستيد و والا منش و مـن حقيـر و نـاچيز           

شما هم اکنون انجام مي دهيد روياي سـالهاي جـواني           

ت و  و نوجواني من است که همه آن سـالها را در حسـر            

و اين را گرانسـنگ و بـاارزش مـي دانـم،            . آرزو بسر بردم  

بـه بزرگـي    . ارزشي به بزرگي وجود و ارزش يک انسان         

از اينکه  . تمام افکار و روياهاي عاشقانه يک انسان بزرگ       

بعد از اينهمـه سـال همفکـران و هـم عقايـدان خـودم را                

يافتــه ام ، احساســي متعــالي و ژرف دارم کــه قــادر بــه 

 . و اين مايه افتخار است. نيستمبيان آن 

براي اثبات ارادت خودم نسبت به شما و همه عزيـزان و            

دوستداران و همکاران عزيزتان قطعه شـعري ناقابـل کـه        

. به سبک حماسي سروده ام خدمتتان تقديم مي کنم          

اميدوارم که اين حقير را به خاطر جسارتي که نمـوده ام          

نسته باشم ذره اي شايد توا. به بزرگي خودتان ببخشيد

. از اقيانوس بي کران زحمات شما را جبران کرده باشـم         

شمايي که با وجود تمامي مشکلات و موانـع بـه مـن و               

 . دوستان گي ايراني محبت مي نماييد

صميمانه شما را مي پرسـتم و مـي بوسـم و اميـدوارم              

کـه در هـر کجـاي پهنـه ايــن گيتـي کـه هسـتيد پيــروز و        

نطور بـراي تمـامي گـي اي ايـران          و همي . سربلند باشيد 

که مثل خودم به وجود شما و افکار شـما و امثـال شـما             

نياز مبرم دارند آرزوي خوشـبختي و سـعادت در تمـامي            

 .لحظات زندگي قشنگشان دارم

 فرينآبه نام خداوند گي 

 برافرازنده آسمان و زمين

 منم آرين، شيرمردِ بزرگِ دل آور

 يغام آورکه دارم نشان ها زِ، زرتشتِ  پ

 بسازم زنو، شهر عشقي کنون
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 برافرازنده آسمان و زمين

 که آزاد باشد در او ، عشق فرهاد و مجنون

  عشق سلاحم قلم، پرچمم مِهر

 فکندم نوين قلعه از، سر عشق

 ره و رسم عشق را بگويم همي

 به گي عاشقان، راه نمايم همي

 که در ملکت عشق، ايران زمين

  نازنيمنرويد به صحرا و تنها، گي

 که شيرين و ليلي بهم عاشقند

 که فرهاد و مجنون هم طالع اند

 اهورا ، مرا زين سبب، يار باش

 مرا ياوري کن، نگهدار باش

 ز ظلم بَدان، وارهانم، خدايا

 ز بيم زوال، وارسانم، خدايا

 کن دما دم اهورا، مرا ياريم

 که عشاق لاسبي و گي ها رسانم به هم

 داریوش

 :پاسخ آرین

 وش جان عزيزداري

ــزان     ــه عزيــ ــما و همــ ــر شــ ــراوان بــ ــلام و درود فــ ســ

 همجنسگراي ايراني

براســتي دريافــت ايــن اشــعار زيبــا نــه تنهــا خســتگي و  

ناکامي هاي دنيا را از ما و کليه همکارانمان در سـازمان            

دور نمود بلکه باعث انرژي و افزايش حس مسـوليت مـا            

 ضمن تشکر از همه شما دوسـتان      . کمک بسياري نمود  

و عزيزاني که به ما دلگرمـي مـي دهيـد بايسـتي نکتـه           

 .مهمي را به همه شما عزيزان اعلام نمايم

اين سازمان متعلق بـه تـک تـک همجنسـگرايان ايرانـي             

ما . است و به من يا افراد خاص و معدودي بر نمي گردد           

مـن  . فقط مفتخر به همکاري در ايـن سـازمان هسـتيم            

مـولي هسـتم    هم مثل همه شما يک همجنسگراي مع      

امـا  . مثل همه شـما درد دارم و مشـکلات خـاص خـودم            

زماني که در ابتدا با طراحـان و ايدئولوژيسـت هـاي ايـن              

سازمان آشنا شدم تصميم بر آن گرفتم که تا پايان عمـر            

و تا خـون در بـدن دارم بمـانم و در ايـن راه مقـدس قـدم                   

 . بردارم

مـن  . به قول شيخ سعيد ابوالخير ما ایـن همـه نيسـتيم           

فقط دوست و همراهي هستم هميشگي در کنار شما         

و آرزو دارم روز بروز با کمک و ياري شما عزيزان موفـق و              

 .پيروزتر شويم

ــد       ــي نماييـ ــه مـ ــي کـ ــف و محبتـ ــه لطـ ــاز از آن همـ بـ

 .سپاسگزارم

 

 

 هــای LGBTبــا تشــکر از شــما عزیــزان کــه در راه آزادی  

ون ایرانی زحمت می کشيد و بـا آرزوی موفقيـت روز افـز        

ایــران فعــلا  .  هــای ایرانــی LGBTبــرای شــما و همــه   

وضعيتی دارد که با وجود تمام اميد ها و کـور سـو هـای               

 ها نمـی تواننـد شـرایط سـخت          LGBTنویدبخش بيشتر   

وضعيت شـغلی، خـانواده، اقـوام،       . مل کنند حداخلی را ت  

آشــنایان، وضــعيت روحــی، عــدم وجــود امنيــت جــانی و  

ن بهتـر مـی دانيـد همـه از      که واقعـا خودتـا    ... حيثيتی و   

نمونه هایی هستند که ما در اکثر موارد در مواجه با انها      

دچـــار خودبـــاختگی شـــده و در مـــواد حـــاد دســـت بـــه 

 . خودکشی می زنيم

در چنين شرایط سخت و دشوار بـه یـک چيـز مـی تـوان                

اميدوار بود و آن هم این که با خروج از این کشور به ایـن          

 واقعـا اگـر ایـن اميـد هـم بـه             .زندگی رغت بار خاتمه داد    

 نااميدی تبدیل شود تکليف چيست؟

ما حق زندگی کردن داریـم مـا جـق داریـم همـانطور کـه            

هســتيم باشــيم نــه همــانطور کــه جامعــه و جکومــت و   

حال که این شرایط اقل کـم فعـلا         . فاميل ما می خواهند   

در ایران ميسر نمی شود پس شما به ما کمک کنيـد تـا           

 . ا اميد تبدیل نشوداین اميدمان به ن

  حامد و جمعی از دوستان–ارادتمند همه شما 

 
قرار بر اين بود در اين جا به نامه ها پاسخ داده شѧود

ѧѧѧالايی ازامѧѧѧم بѧѧѧريه حجѧѧѧودن نشѧѧѧه بѧѧѧل ماهانѧѧѧه دليѧѧѧا ب

 . رد اشغال می کاصفحات ر

پس فقط برخی مطالب را که در اصѧل سѧخنی اسѧت بѧه

 .همه دوستان برگزيديم و در اينجا به چاپ رسانديم

 

شاد باشيد و سربلند

پيام شيرازی
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 نمایندگان سازمانتماس با 

 نماینده سازمان در آلمان

 جناب آقای آندره

andre@pglo.org

 سوئيسنماینده سازمان در 

 جناب آقای کيا احمدی

kia@pglo.org

 هلندنماینده سازمان در 

 جناب آقای صبا راوی

saba@pglo.org

 

 

 

 

 

 مدیران سازمانتماس با 

 جناب آرین ورجاوندی 

 دبير اول سازمان

pglo@pglo.org

 

 سرکار خانم ترانه فروهر 

 دبير دوم سازمان

taraneh@pglo.org

 

 جناب آقای آرشام پارسی 

  سخنگوی سازمان

 دبير کمسيون حقوق بشر سازمان

hrc@pglo.org

 

 جناب آقای پيام شيرازی 

 دبير امور فرهنگی 

  چراغ–سردبير نشریه همجنسگرایان ایرانی

editor@pglo.org

 

  سرکار خانم آرزو صالحی

 مدیریت صدای همجنسگرایان ایرانی

radio@pglo.org

 

  سرکار خانم مهرناز خجسته

 مدیریت سيمای همجنسگرایان ایرانی

tv@pglo.org

 

 جناب آقای کيا احمدی

 دبير امور آموزشی

kia@pglo.org

  پدرام پارساجناب آقای 

 دبير امور اجتماعی

pedram@pglo.org

 

 جناب آقای مانی

 شتیدبير امور بهدا

mani@pglo.org
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